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پيشگفتار

بسم اللَّه الرحمن الرحيم حقوق و تكاليف‌زوجين و مقايسه‌تطبيقي با متون مذهبي‌در قرآن و كلام اهل بيت عليهم السلام منصوره وطني تقديم به: مادر امامت و ولايت حضرت زهرا عليها السلام پيشگاه مقدس حضرت ولي عصر «عج اللَّه تعالي فرجه» بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام‌خميني قدس سره مقام عظماي ولايت فقيه حضرت آيت اللَّه خامنه‌اي شهداي انقلاب اسلامي ايران وكليه دلسوختگان و خدمتگزاران اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله‌



مقدمه

«ما بايد سعي كنيم تا حصارهاي جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله برسيم و امروز غريب‌ترين چيزها در دنيا همين اسلام است، و نجات آن قرباني مي‌خواهد دعا كنيد من نيز يكي از قرباني‌هاي آن گردم.» بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني قدس سره روزنامه لوموند، در 15 نوامبر 1984، نوشت: «از طرف سازمان سيا، ده‌ها انستيتو و دانشگاه و مؤسسه تحقيقاتي، در آمريكا، كار مطالعه درباره‌ي اسلام و تشيع را آغاز نموده‌اند، تا خود را براي مقابله با آن و ايجاد انحرافاتي در ميان مسلمين آماده كنند.» در سال 1980 در شوروي، 24 نشرّيه‌ي ضد مذهبي و ضد اسلامي وجود داشت. در سال 1983 به 37 نشريه و در سال 1984 به 72 نشريه رسيد. از اين تعداد، 53 نشريه در آسياي مركزي، 13 نشريه در قفقاز و 6 نشريه در مسكو است. «1» (1). به نقل از محمدحسين فضل اللَّه، گام‌هايي در راه تبليغ، ترجمه احمد بهشتي، ص 19 چاپ اول 1367.
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بنابراين، با وجود تبليغات روز افزون عليه اسلام و تشيع، از تمامي امكانات عصر حاضر، و با دگرگوني اساسي در جامعه و روابط انسانها و وجود تناقض‌هاي آشكار بين برخي روايات و آيات بايد به دور از پيرايه‌هاي سنّتي و قالبي، تنها با سلاح قرآن و عقل و سنّت قطعي و عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام به سراغ متون اوّليه رفته، و اسلام را آن چنان كه هست، نه آن سان كه مي‌خواهيم، شناخته، و به تبليغ آن بپردازيم. گذشته‌اي كه زنان، چه در شرق و چه در غرب داشته‌اند؛ يك مسئله است و تصويري كه خالق زنان از زن ارائه نموده است، چيزي ديگر است. در قرآن هويّتِ انسان كه شامل زن و مرد است؛ به طور متّحد تلقي شده است، و زن و مرد را به عنوان مصاديقي از انسان، در مقابل حوادث جامعه، بي‌طرف و خنثي قرار نداده است، و لوازم انجام اين مسئوليت خطير در جامعه را، در هر دو قرار داده، تا هر دو را مورد بازخواست قرار دهد. در اين ميان، براي درك صحيح از نوع مسئوليت‌ها و دستورات اسلام، بايد اقوال و اعمال و رفتار معصوم را كنار هم نهاده، آنگاه به استنباط و استخراج آن پرداخت. آنچه باعث ايجاد هويّت‌هاي ساختگي از زن و مرد شده است؛ تجزيه كردن آيات و روايات و جدا نكردن روايات ثقه از جعلي، به كمك آيات قرآن و عقل و روايات قطعي و سيره عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام بوده است. لذا قرون متمادي است، كه شاهد فاصله‌ي بين تعاليم اسلام و رفتار مسلمين هستيم. از اين رو، بر آن شديم، تا با كنكاشي در متون اصلي دين و كتب مذهبي، اين فاصله را نمايان سازيم، باشد كه همگان، به ويژه محققان و انديشمندان حوزه‌ي علميه، در صدد علاج برآيند. فاصله به حدي است كه، در كتب مورد بررسي در اين پژوهش- كه همگي مدّعي تبليغ و تبيين ديدگاه اسلام، و صحّت اعتبار مطالب، و بيان وظيفه‌ي ديني زنان و
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 15
مردان هستند و كتب نويسندگان مرد، كه بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است- محتوا، يكسويه بوده و با عنوان، همخواني نداشته، و موضوعات غير مربوط يا متفاوت، و يا متضاد با مطالب ديگر كتاب را، مطرح نموده‌اند كه استناد به مطالب كتب مذهبي و كپي برداري شامل آن نيز مي‌باشد.
همچنين بيشتر اين كتب، با نويسندگان مرد، از سال 1370 به بعد، و تنها براي مقابله با حركت‌هاي فمنيستي به ويژه در ايران، نگاشته شده است، هدف، تبيين ديدگاه اسلام و فرهنگ‌سازي و جهاني نمودن حقوق زن در اسلام، و ارائه راه كارهاي عملي در مقابله با تبليغات فمنيستي، به درستي تبيين، و اهداف آن در جوامع مسلمان معلوم گرديده است. بيشترين دغدغه اين نويسندگان، خارج شدن زن، از منزل و آشپزخانه، و پرداختن به امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ... و آگاهي نسبي از حقوق خود در اسلام، پس از انقلاب اسلامي بوده است، كه همين دغدغه، در چهل سال پيش در رابطه با آموزش و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي زن نيز مشاهده مي‌گردد؛ چرا كه، ديگر نقش زن صددرصد مطيع و بدون خواسته، و ناآگاه از حقوق خويش، و صددرصد وابسته به مرد، تمام شئون زندگي خود و وسيله تر و خشك كردن شوهر و فرزندان و پدر و برادر، در حال از بين رفتن است.
شايسته است، كساني كه همواره از علم و حكمت و تعقل سخن مي‌رانند، علل اين نوشته‌هاي ناهمگون و فاصله‌هاي عميق و پرتضاد رفتار مسلمين با اسلام را، همچون مسئله‌ي اختلاف جسمي و روحي و عقل زن و ... با مرد، با باريك بيني خاص خود، جستجو نمايند، به يقين در شناخت واقعي روحيات و ويژگي مردان و زنان، و مطابقت رفتار مسلمانان با اسلام، بسيار مؤثر خواهد افتاد. اختلاف رواني و
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فعاليت‌هاي مغزي بين مردان، كم از زنان نيست. اصرار بر نقص ذاتي زن در خلقت و عقل و عاطفه و ... اصرار بر، توهين به ذات باري تعالي در خلقت موجودي ضعيف و عليل و ناقص است، در حالي كه مسلمان موّحد، به جاي خود برتربيني، اصل مسئله را منتفي مي‌داند، چرا كه عدالت خداوند و آيات شريفه قرآن چنين مي‌طلبند. آنچه بايد به آن توجه و همّت گماشت، اين است كه، همواره آميختگي دين و فرهنگ و باورها و عرفيات وجود داشته و در فهم و تفسير دين، اعم از عرصه كلام و اخلاق و فقه و ... تأثير داشته است. لذا، اهتمام و تدقيق بيشتر دين شناسان و فقيهان و محققان علوم ديني در تصفيه و تنقيح و بازنگري در منابع و روش‌هاي استنباط و پرهيز از دخالت دادن باورهاي عمومي و عرفيات و جوّ غالب در هر عصر و زماني ضروري بوده، و سپس، با تكيه به آيات قرآن و سنّت و سيره عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام و عقل سليم، پرداختن به تبيين مواضع اسلام، وظيفه شرعي مي‌باشد.
منظور نمودن نيازها و اقتضائات زمان و استخراج حكم ثانويه متناسب با شرايط روز، غير از دخالت دادن عرفيات در حكم شرعي است. به لحاظ اين كه، در بيشتر كتب تأليف شده در حقوق زن در اسلام، اين موضوع، به طور كامل و به دور از باورهاي قالبي و شخصي و ... نگاشته شده است. لذا، با كنكاشي در حد توان، در كليه كتب تأليفي از چهل سال گذشته، و بررسي آيات و روايات در متون اوّليه، بر آن شديم، تا مجموعه‌اي از حقوق فردي و اجتماعي و خانوادگي زن، با تأكيد بر حقوق متقابل زن و شوهر، بدون پيش داوري، صرفاً به عنوان پژوهشگر مسائل ديني، براي مسلمانان، به‌ويژه زنان مسلمان ارائه دهيم. براي آگاهي بيشتر مردم، از صحّت و سقم مطالب كتب منتشره، بخش سيماي زن در كتب و متون ديني، جهت مقايسه آمده است.
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همچنين تا حدّ امكان، علل رسوخ افكار وارداتي، همچون فمينيسم در ايران، ريشه‌يابي شده است. اميد است، اين مجموعه در نشان دادن عمق فاصله‌ي بين اسلام و مسلمين مؤثر بوده و به تلاشي مضاعف، براي از بين بردن اين فاصله باعث گردد.
منصوره وطني
مشهد مقدس بهار 1381



چگونگي الگوسازي از اسوه‌هاي‌ديني متناسب با شرايط موجود براي زنان مسلمان‌

الگو سازي، براي مردم در آموزه‌هاي ديني، شرايطي را مي‌طلبد تا وصول به اهداف را ميسر سازد. از جمله اين شرايط، پيراستن آموزه‌هاي ديني، از قيد خرافات و باورها و سليقه‌هاي شخصي، و توجه به عنصر زمان و مقتضيات آن و سطح درك عمومي و همچنين معيار قضاوت سازندگان الگو و نحوه الگوسازي مي‌باشد، كه عدم توجه به هريك از اين مؤلفه‌ها در الگوسازي، به ويژه الگوسازي در مسائل ديني كه بايد چهره‌اي شفاف و بي‌پيرايه و كامل و جاوداني ارائه گردد، تا مردم با اعتماد كامل در عصرهاي مختلف آن را سرمشق خود قرار دهند، چهره‌هاي ديني را خدشه‌دار مي‌نمايد. جهت رسيدن به اين مطلوب، بايد داوري، پيرامون وجود هر فرد يا جزئي از موجودات و آفريدگان، از ديدگاه نظام خلقت و آفرينش باشد و خود طبيعت مورد پرسش قرار گيرد؛ زيرا آنچه را كه او مي‌گويد معيار و واقعيت است نه آنچه را كه ما خيال مي‌كنيم. معيار قضاوت در شناسايي حقّ و باطل در نزد مسلمانان، بايد اول قرآن‌كريم، كتاب انسان‌ساز و راهنماي بشريت و دوم سيره و سنّت قطعي پيامبر و ائمه عليهم السلام و سوم احاديث متواتر و معتبر از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام، و چهارم عقل سليم به دور از هواي نفساني و سليقه‌هاي شخصي و منزه از رذائل اخلاقي باشد. در صورتي كه به اين منابع رجوع كنيم
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و خود را تسليم خالق نظام آفرينش سازيم به طور حتم باورها و خيالات خود را بر اسلام تحميل نخواهيم نمود.
در شرع، اصل محدوديت‌ها نيستند، بلكه آنها جزئي كوچك از آزادي‌هاي فراوان انسان هستند، كه خداوند حكيم به جاي احصاء آزادي‌هاي متعدد و بسيار انسان به شمارش محدوديت‌هاي كم پرداخته و مواردي را مسكوت گذاشته است، يعني در نحوه عمل، هر انساني خود مخير است و هيچ كس مجاز نيست در موارد مسكوت، حدّي بر انسان‌ها مقرر دارد، در بررسي و مداقّه از كتب ديني، تضادي عميق و آشكار بين آيات قرآن و برخي از احاديث در منابع شيعه و سني در مورد ديدگاه اسلام نسبت به زن در مسائل مختلف خانوادگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي مي‌يابيم.
علت اصلي اين تضاد آشكار، وجود تعدادي احاديث مجهول در كتب معتبر حديث مي‌باشد، كه عليرغم پذيرش وجود احاديث مجعول و نفي مفهوم آنها از طرف علما و بزرگان دين، در كتب متعدد، همواره سايه‌اي بر فرهنگ اسلامي بوده است، كه چهره مورد نظر اسلام را به شدّت مخدوش، و دست دشمنان اسلام را در تبليغ عليه اسلام و اسارت و ظلم بر زن مسلمان باز گذاشته است. از اين روست كه الگوي موجود در فرهنگ عمومي جامعه، با الگوي اسلام، تفاوت بسياري دارد، و زن مسلمان الگويي مدّون و كامل، جز در قالب كلمات كلي و مبهم، حتي از حضرت زهرا عليها السلام، يگانه زن نمونه عالم، و از زنان صدر اسلام در پيش رو ندارد، لذا فرايند الگوسازي در بين زنان مسلمان به سوي غرب سوق پيدا كرده است.
در برخي از كتب احاديث، كتاب مكارم الاخلاق شيخ طبرسي و برخي از احاديث ساير كتب، زن موجودي ضعيف و فاقد مصونيت اخلاق دروني و كم عقل و ايمان، و طفيلي است كه بايد از حصار خانه او را از انحراف بازداشت و مرد، موجودي معصوم و متعالي تلقي شده است كه اگر زن نبود جاي وي
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حتماً در بهشت قرار داشت، حتي وجود زن، عنصري شوم، تلقي شده است.
متأسفانه نويسندگان زيادي از جمله نويسندگان شيعه همين احاديث را كه صرفاً ديدگاه خودشان را تأييد مي‌نمايد، مورد استفاده قرار داده و چهره واقعي زن در اسلام را به جهت اشاعه و حفظ اين احاديث در طول تاريخ مخدوش‌تر نموده‌اند. بدون توجه به اين مطالب اساسي كه اصرار بر نقص زن، ايرادگيري بر خلقت خداست، و چنين توهماتي توهين مستقيم به ذات باري تعالي است.
همان طور كه مي‌دانيم قرآن تنها منبع و سند صحيح و دست نخورده است، كه از هر نوع تحريف و شك به دور بوده، و مدرك كامل و يقيني در اسلام است. اسلام راستين را مي‌توان از قرآن به دست آورد، و احاديث منطبق با قرآن را تشخيص داد، زيرا تاريخ نيز دچار تحريف شده و نياز به كنكاشي عميق و گسترده از سوي اسلام شناسان هست، چنان كه امام صادق عليه السلام در اين باره مي‌فرمايند: «هيچ امري نيست كه ميان دو نفر پديد آيد مگر در قرآن اصل و اساسي براي آن هست ليكن هركسي با عقل بدان نمي‌رسد.» «1» حديث شريف، به «اصل» در امور انسانها اشاره نموده است نه حكم، يعني در قرآن براي امور فردي و اجتماعي اصول كلي در شرايط گوناگون بيان شده است و اسلام پژوهان وظيفه دارند، آن اصل‌ها را شناسايي و با واقعيت‌هاي زماني و مكاني و نيازها برابر سازند. چنانكه علي عليه السلام درباره قرآن مي‌فرمايند:
«خداوند قرآن را وسيله براي سيراب كردن عطش علما و بهاري براي قلوب فقهاء و فرقان حقّ و باطل قرار داده است.» «2» پيامبر صلي الله عليه و آله نيز در اين باره مي‌فرمايند: «هركسي در جست‌وجوي علم (1). كليني، اصول كافي، ج 1، ص 60، ح 6، دارالتعارف بيروت.
(2). نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 198.
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اولين و آخرين است بايد قرآن بخواند.» از سويي خود قرآن بر مصونيّت در برابر هر نوع تحريف و راه يافتن باطل در آن شهادت داده و مي‌فرمايد:
«إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ»؛ «1» «همانا ذكر را نازل كرديم و ما (خود) حافظ آن هستيم».
«وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ* لايَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ» «2»؛
«و آن كتابي است عزيز كه نه از پيش و نه از پس، باطل در آن راه نيابد، از جانب خداي حكيم فرستاده شده است».
حتي مصونيت قرآن نسبت به خود پيامبر صلي الله عليه و آله نيز تضمين شده است آن‌جا كه مي‌فرمايد:
«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقاوِيلِ* لَأَخَذنا مِنْهُ بِاليَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَتِينَ» «3»؛
«اگر (پيامبر صلي الله عليه و آله) برخي سخنان را به دورغ بر ما مي‌بست هر آينه با قدرت و توانايي از او مي‌گرفتيم سپس رگ مي‌بريديم».
بنابراين، در كنكاشي از ديدگاه‌هاي اسلام در موضوعات مختلف بايد سراغ قرآن رفت، بديهي است استخراج ديدگاه اسلام از قرآن، ضرورت شناخت قرآن را ايجاب مي‌كند، و درك صحيح از فضا و روح حاكم بر اسلام را نيز مي‌طلبد. از طرفي مي‌بينيم، عترت، از كتاب خدا جدا شدني نيست و تفسير صحيح آيات قرآن، جز تمسك به عترت امكان‌پذير نمي‌باشد. لذا، نمي‌توان با علم به وجود مجعولات، در بين احاديث، تمامي احاديث و (1). حجر، آيه 9.
(2). فصلت، آيه 42- 41.
(3). الحاقه، آيه 44.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 22
روايات را از اسلام حذف نمود، چرا كه قرآن و سنت مجموعاً مكتب متعالي اسلام را تشكيل مي‌دهد، بلكه وظيفه ما كنكاشي و مداقّه و مطابقت تمامي روايات با آيات قرآن است. در اين ميان، آنچه ضروري است و راهگشا، پرهيز از قدسيّت‌گرايي نسبت به پيشينيان، و مشاهير غير معصوم دين است.
به طوري كه برخي وجود مجعولات را منكر شده و برخوردي تعبّدي نسبت به كتب احاديث روا داشته و اصل را فداي فرع نموده‌اند، در حالي‌كه خود پيامبر صلي الله عليه و آله وجود احاديث مجعول را اذعان نموده و مجازات ناقلين و وظيفه مسلمانان را در اين‌مورد مشخص نموده‌اند. چنان‌كه مي‌فرمايند:
«يا ايُّها الناسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكِذابَةُ فَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعِّمِداً فَلْيَتَبوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ «1»»
«اي مردم دروغ بستن بر من زياد شده است پس هركس عمداً بر من دروغ بندد بايد جايگاه خويش را در آتش قرار دهد».
همچنين معصوم عليه السلام در رد احاديث مخالف با كتاب خدا مي‌فرمايند:
«وَ كُلُّ حَديثٍ لايُوافِقُ كِتابَ اللَّهِ فهُوَ زُخْرُفٍ «2»»
«هر حديثي كه موافق كتاب خدا نبود آن بيهوده است».
و نيز پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: «روايات را بر قرآن عرضه كنيد و آنچه با آيات قرآن همسويي دارد آن را بپذيريد و اگر مخالف بود آن را به ديوار بزنيد.»
بنابراين، قبل از اين كه كلمه‌اي را به امام معصوم عليهم السلام نسبت دهيم، لازم است در سند و مدلول آن دقت كنيم. زماني كه سند مرسل بود و دلالت با مفهوم اسلامي مخالف بود بر ما لازم است كه آن را رد كنيم. «3» سليم بن قيس در (1). شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 153.
(2). المجلسي، البحار الانوار، ج 2، ص 242، رواية 37 باب 29.
(3). علّامه فضل اللَّه، دنيا المرأة، ص 41.
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جعل و علل اختلاف حديث از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل مي‌كند:
«... همانا نزد مردم حقّ و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه، درست و نادرست همه هست، و در زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله مردم بر حضرت دروغ بستند تا آن كه ميان مردم به سخنراني ايستاد و فرمود: «اي مردم همانا دروغ‌بندان بر من زياد شده‌اند هركه عمداً بر من دروغ بندد بايد جاي نشستن خويش را دوزخ بداند. سپس، بعد از او هم بر او دروغ بستند «1» ... همانا حديث از چهار طريق كه پنجمي ندارد به شما مي‌رسد:
1. شخص منافقي كه تظاهر به ايمان مي‌كند و اسلام ساختگي دارد و از دروغ بستن عمدي به پيغمبر پروا ندارد و آن را گناه نمي‌شمارد. اگر مردم بدانند كه او منافق و دروغگو است از او نمي‌پذيرند و تصديقش نمي‌كنند ليكن مردم مي‌گويند اين شخص همدم پيغمبر بوده و او را ديده و از او شنيده است. مردم از او اخذ كنند و از حالش خبر ندارند در صورتي كه خداوند و پيغمبرش از حال منافقين خبر داده ... منافقين پس از پيغمبر زنده ماندند و به رهبران گمراهي و كساني كه با باطل و دروغ و تهمت مردم را به دوزخ خوانند، پيوستند و به آنها پست‌هاي حساس دادند و بر گردن مردم سوار كردند و بوسيله آنها دنيا را به دست آوردند، زيرا مردم همواره زمامداران و دنبال دنيا مي‌روند مگر آن را كه خدا نگه دارد.
2. كسي كه چيزي از پيغمبر صلي الله عليه و آله شنيده و آن را درست نفهميده و به غلط رفته ولي قصد دروغ نداشته است، آن حديث در دست اوست و آن معتقد است و عمل مي‌كند و به ديگران مي‌رساند و مي‌گويد من اين را از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم اگر مسلمين بدانند كه او به غلط رفته او را نمي‌پذيرند و اگر هم خود بداند اشتباه كرده، آن را رها مي‌كند. (1). اصول كافي، ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص 83- 80، ح 1.
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3. شخصي كه چيزي از پيغمبر صلي الله عليه و آله شنيده كه به آن امر مي‌فرمود سپس پيغمبر از آن نهي فرمود و او آگاه نگشته يا نهي چيزي را از پيغمبر شنيده و سپس آن حضرت به آن امر فرموده و او اطلاع نيافته پس او منسوخ را حفظ كرده و ناسخ را حفظ نكرده اگر بداند منسوخ است ترك‌اش كند و اگر مسلمين هنگامي كه از او مي‌شنوند بدانند منسوخ است، ترك‌اش كنند.
4. شخصي كه بر پيغمبر دروغ بسته و دروغ را از ترس خدا و احترام به پيغمبر، مغبوض دارد و حديث را هم فراموش نكرده، بلكه آنچه شنيده چنانكه بوده حفظ و نقل كرده به آن نيافزوده و از آن كم نكرده و ناسخ را از منسوخ شناخته به ناسخ عمل كرده و منسوخ را رها كرده زيرا امر پيغمبر صلي الله عليه و آله هم مانند ناسخ و منسوخ (و خاص و عام) و محكم و متشابه دارد گاهي رسول خدا صلي الله عليه و آله به دو طريق سخن مي‌فرمود.
سخن عام و سخني خاص، مثل قرآن، و خداي عزوجل در كتاب‌اش فرموده است آنچه را پيغمبر براي‌تان آورده، اخذ كنيد و از آنچه نهي‌تان كرده باز ايستيد، كسي كه مقصود خدا و رسول‌اش را نفهمد و درك نكند بر او مشتبه شود. اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله كه چيزي از او مي‌پرسيدند همگي نمي‌فهميدند بعضي از آنها از پيغمبر مي‌پرسيدند ولي (به علت شرم يا احترام يا بي‌قيدي) فهم‌جويي نمي‌كردند و دوست داشتند كه بياباني و رهگذري بيايد و از پيغمبر بپرسد تا آنها بشنوند. اما من هر روز يك نوبت و هر شب يك نوبت بر پيغمبر صلي الله عليه و آله وارد مي‌شدم با من خلوت مي‌كرد و در هر موضوعي با او بودم. اصحاب پيغمبر صلي الله عليه و آله مي‌دانند كه جز من با هيچكس چنين رفتار نمي‌كرد بسا بود كه در خانه بود و پيغمبر نزدم مي‌آمد ... و فاطمه و هيچ يك از پسران‌ام را بيرون نمي‌كرد از او مي‌پرسيدم جواب مي‌داد چون پرسش‌ام تمام مي‌شد و خاموش مي‌شدم، او شروع مي‌فرمود، هيچ آيه‌اي از قرآن بر رسول خدا صلي الله عليه و آله نازل نشد جز اين كه براي من خواند و املاء فرمود و من به خط خود نوشتم و
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تاويل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام آن را به من آموخت و از خدا خواست كه فهم و حفظ آن را به من عطا فرمايد ... آنچه را كه خدا تعليم‌اش فرمود از حلال و حرام و امر و نهي گذشته و آينده و نوشته‌اي كه بر هر پيغمبر پيش از او نازل شده بود از طاعت و معصيت به من تعليم فرمود و من حفظاش كردم ...» «1» بنابراين در دستيابي بر صحت و سقم روايات، قرآن و عقل، نقش اصلي و تعيين كننده‌اي را به عهده دارند چرا كه در كوره راه‌هاي كشف حقايق اين دو مي‌توانند چراغ راه بوده و حقّ را از باطل بنمايانند.
از بين علماي اسلام، شيخ مفيد، نخستين فقيهي است كه از كارايي و توانايي عقل در معرفت فقهي با صراحت سخن گفته و آن را ابزار شناخت دانسته است:
«الْعَقْلُ هُوَ السَبيلُ الي مَعْرِفَةِ حُجِيَتّهِ الْقُرآنِ وَ دَلائِلِ الاخبارِ «2»»
«از راه عقل، حجيت قرآن و معاني احاديث شناخته مي‌شود».
آيت اللَّه جناتي نيز اصلي‌ترين، ملاك در معرفت خداوند را عقل مي‌دانند كه چون عقل در وادي معرفت خدا معتبر مي‌باشد، دليلي ندارد عقل را در شناخت حسن و قبح احكام دخالت ندهيم.



الزامي بودن بحث در مصادر اسلامي‌

محقق و پژوهشگر نستوه، علّامه سيد مرتضي عسگري، رئيس دانشكده اصول الدين بغداد در الزامي بودن بحث و بررسي از مصادر اسلامي كه از يافته‌هاي مهم تحقيق نگارنده در حقوق زن در اسلام نيز مي‌باشد مي‌فرمايد:
«سنّت به هيچ روي از تحريف و دستكاري در امان باقي نماند، كه برعكس (1). اصول كافي، ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص 83- 80، ح 1.
(2). كنز الفواعد، كراجكي، ج 2، ص 15، منشورات دارالذخائر.
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دشمنان اسلام از يهود و نصاري و زنديقان و ديگر منافقان كه تظاهر به اسلام كرده در ميان مسلمانان خود را جا زده بودند توانسته‌اند به اشكال مختلف و در حجمي بسيار زياد در احاديث رسول خدا و سيره‌اش، سيره صحابه و تاريخ اسلام، حديث و تفسير قرآن، هرگونه تحريف و دستكاري را انجام دهند؛ اما اكثريت عظيمي از مسلمانان بر صحت و درستي تمام آنچه را كه از اسلاف رسيده است اعتراف، و آنها را از هرگونه آلودگي و دستكاري مبرّا مي‌دانند.
و چنان‌كه در ضمن بحث و بررسي اگر در خبري از اخبار يكي از اصحاب به تاريخ طبري و يا در خبري از اخبار پيامبر اسلام به سيره ابن هشام و يا در مورد حديثي از احاديث آن حضرت به بعضي از كتب حديث مورد احترام ايشان برسند و آن را در اين قبيل مصادر بيابند، بلافاصله تمكين كرده با اطمينان خاطر آن مطلب را در بست مي‌پذيرند و هرگز زحمت تحقيق و بررسي را در صحت و سقم، آنچه را كه يافته‌اند به خود نمي‌دهند، بلكه برعكس برخي دانشمندان و علما و ... چشم بسته هرچه را كه مولِفين مصادر مزبور برحسب فهم و ذوق و سليقه و درخواست خودشان نوشته‌اند مي‌پذيرند.
ايشان به وجود يكصد و پنجاه صحابي ساختگي «1» به عنوان حقيقتي مسلم در منابع مسلمانان در دو جلد اشاره نموده‌اند مي‌افزايند: در پي‌گيري قسمت‌هاي مختلف كتاب عبداللَّه بن سبا در اخبار تاريخ طبري كه مطمئن‌ترين مصادر تاريخي پيروان مكتب خلفا است به پاره‌اي از تحريفات بزرگ برخورد كرده‌ايم، كه اختصاص به اصحاب دارد و اين تحريفات موجب قلب حقايق تاريخي شده و آن را از مسير حقيقي خود منحرف ساخته (1). شرح نود و سه صحابي ساختگي سيف در چهار جلد به قلم علّامه عسگري آمده است.
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است. هرگاه يك فرد محقق در كتاب «سيره ابن هشام» كه نزد ايشان مطمئن‌ترين كتاب در سيره مي‌باشد، يا هريك از كتاب‌هاي حديث كه سخت مورد اعتماد و اطمينان مسلمانان است به بحث و بررسي بپردازد، به طور دهشت آوري آنها را آلوده به دروغ، و پر از تحريف خواهد يافت. لذا ما در برابر اين قبيل كتب سيره و حديث و تاريخ، اگر خواهان درك صحيح اسلام و مايل به پيروي از دستورات راستين آن هستيم، ناگزيريم تمام كتاب‌هاي حديث و سيره و تاريخ و همانند آن را يكي بعد از ديگري مورد مطالعه و بحث و تحقيق و نقد و بررسي قرار داده، آنها را از نظر سند و هم از جهت متن و محتوا با همانندشان مقايسه كنيم، و نتايج چنان تحقيقاتي را كه براساس موازين علمي حاصل شده است بپذيريم و گردن نهيم.» «1» در بررسي محتواي متون در قرون گذشته و حال، معلوم مي‌گردد كه بيشتر به اجمال منقول تكيه شده و اجماع محصّل كمتر اعمال شده است. «2» «ثمّ بعد الاحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّعت الأصول المعتبرة المهجورة الّتي تركت في الاعصار المتطاولة و الأزمان المتمادية، إمّا: لاستيلاء سلاطين المخالفين و أئمة الضّلال أو لرواج العلوم الباطلة بين الجّهال المدّعين للفضل والكمال؛ أو لقلّة اعتناء جماعة من المتأخرينِ بها، اكتفاءً بما اشتهر منها لكونها أجمع واكفي و أكمل و أشفي من كلّ واحد منها». «3» 
(1). علّامه عسگري، سيد مرتضي، يكصد و پنجاه صحابي ساختگي، ج 3، ص 53- 52، مترجم، عطاء محمد سردارنيا.
(2). اجماع محصّل، آن است كه فقيهي از راه تتبع، اتفاق علماي پيشين را، در مساله‌اي به دست آورده و سپس اين دست آوردهاي خود را براي ديگران نقل نمايد، اجماع منقول، اجماعي است، كه ديگران به علت اطميناني كه به او دارند خود به تتبع جداگانه نپردازند، و تنها به اجماع نقل شده از سوي او اكتفا كنند.
(3). بحارالانوار، علّامة المجلسي، ج الاول، مقدمة المؤلف، ص 8.
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در حالي كه در مطابقت احاديث با آيات قرآن بايد سه جهت بررسي شود:
1. از جهت سند و روايات حديث: حديث بايد از راويان ثقه نقل شده و سلسله راويان منقطع نباشد.
2. از جهت متن حديث: بايد با ادبيات گفتاري پيامبر و ائمه عليهم السلام و فضا و روح حاكم بر اسلام و مباني و احكام و قوانين آن مطابقت داشته باشد و در تمامي اسناد از بيان يكساني برخوردار باشد.
3. از جهت دلالت: حديث بايد با شريعت و عقل مطابق بوده و موضوع و محمول حديث با هم سازگار باشد.
4. مطابقت با آيات قرآن: در وحله اول تمامي روايات، بايد با قرآن مطابقت داده شود. در صورت عدم مطابقت با آيات قرآن، حديث از هر راوي ثقه‌اي باشد نمي‌توان پذيرفت، و به آن استناد نمود. ميزان و معيار اصلي صحت و سقم روايات، قرآن و سنّت عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام مي‌باشد.
برخي از مسلمانان، در حالي كه احاديث ضعيف را، در موضوعات مختلف به ويژه مسئله زن، مورد استناد قرار داده‌اند، كه جاعلين حديث، خود اعتراف به جعل حديث كرده‌اند؛ به طوري كه ابوهريره، كه از جاعلين مشهور حديث، مي‌باشد، نقل 100 هزار حديث جعلي را پذيرفته است، و علّامه سيد عبدالحسين شرف الدين عاملي، در كتاب ابوهريره و احاديث ساختگي، احاديث منقول از ابوهريره را با سند، بيش از پنج هزار و سيصد و هفتاد و چهار حديث دانسته، كه تنها در صحيح بخاري، 446 حديث از او نقل شده است. «1» علّامه شرف الدين عاملي، در مورد احاديث ابوهريره مي‌گويد: «در (1). آية اللَّه جنّاتي نيز در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، به ذكر برخي جاعلين حديث و تعداد آنها پرداخته است. ص 123- 121.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 29
اطراف احاديث او و چند و چون آن نيز، بسيار تحقيق و انديشه كردم؛ ولي- خدا گواه است- نمي‌توانيم، جز آن كه، احاديث‌اش را كماً و كيفاً، مردود شماريم. البتّه معاصران او، پيش از ما به اين نتيجه رسيده‌اند ... بايد صحاح و مسانيد جمهور كه به احاديث نامعقول و نامنقول اين مرد پرگو آلوده شده، پاكسازي شود». «1» عرصه‌هاي مربوط به زن، بيشترين زمينه‌هايي هستند، كه دچار تحريف حقايق و واقعيات گشته و چون اكثر نويسندگان، از بين مردان بوده‌اند، جلوه‌اي وارونه از زن، در طي قرون متمادي استمرار يافته است، زيرا منافع شخصي و باورهاي عرف، متكّي به مجعولات، ملاك قضاوت گرديده است نه ديدگاه اسلام از منابع معتبر.
علّامه سيد محمدحسين فضل اللَّه در اين زمينه مي‌گويند:
«به نظر من، بايد مسايل مربوط به زنان را، مثل مردان، و مثل ديگر مقولاتي كه در اسلام وجود دارد، با يك شيوه عملي و موضوعي بررسي نمود. بايد احاديث مطرح را دقيقاً بررسي كرد، كه آيا اين احاديث واقعاً از پيامبر صلي الله عليه و آله صادر شده است، چه بسا آن حديث جعلي باشد يا به دروغ به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت داده شده باشد، در مرحله بعد چنانكه پيامبر صلي الله عليه و آله يا امام معصوم چنان سخني را گفته باشد، بايد شرائط و وضعيت تاريخي صدور آن حديث را دقيقاً بررسي كنيم، فضا يا جوّي را كه، بايد حديث در آن جوّ و موقعيت اجتماعي مطرح شده است را شناسايي كنيم. ما با احاديثي مواجه مي‌شويم كه نمي‌توان براي آن احاديث تفسير دقيق جستجو كرد، وقتي مي‌كوشيم تفسير دقيقي از اين احاديث به دست آوريم، علم آن را از اهل‌اش (1). ابوهريره و احاديث ساختگي، ترجمه نجفعلي ميرزايي، چاپ اول 1372، انتشارات هجرت، قم، ص 14.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 30
جستجو كنيم، چنانكه در اصول گفته مي‌شود، يا اينكه نمي‌توانيم يك تفسير معيني را پيدا كنيم، ابهام زيادي در حديث وجود دارد.» «1» كتب مذهبي نيز، مملّو از قياس بوده، و رأي و ذهنيات، برخاسته از برتربيني و تنگ نظري و تبعيض، مبناي بيان ديدگاه اسلام گرديده است.
برخي نويسندگان، بي‌مايه علمي، نتايجي با صغري و كبراي غلط گرفته، و آن را به عنوان نظر اسلام اشاعه مي‌دهند، از جمله در مورد عقل زن، عاطفه زياد را دليل نقص عقلي گرفته‌اند، ولي پرخاشگري مرد را نشانه نقص عقل نمي‌دانند؛ اگر زياد بودن يك ويژگي فطري در زن نقص عقل است بايد در مرد نيز چنين باشد، در حالي كه امام صادق عليه السلام، از قياس منع فرموده و در روايتي به ابوحنيفه فرموده‌اند: «شنيده‌ام در احكام خدا قياس مي‌كني، آيا درست است؟
ابوحنيفه گفت: بله. حضرت فرمودند: قياس مكن. زيرا نخستين كسي كه قياس كرد ابليس بود». «2» در روايتي ديگر آمده است: «اگر كسي با رأي و قياس بخواهد فتوا بدهد، ديني را درست خواهد كرد كه ضد دين خدا خواهد بود. چون ديني را كه بدون علم درست مي‌كند موجب مي‌شود، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمايد». «3» استناد به احاديث مجعول و قياس و اعمال نظر شخصي و اشاعه آن به نام اسلام در مسائل مربوط به زن چهره‌اي ناهمگون و متضاد و غيرعقلاني و ضعيف و وارونه از زن در اذهان و باورهاي عمومي ترسيم نموده است كه در طول قرون متمادي به جهت استمرار اين امر ديدگاه واقعي اسلام در بيشتر (1). كديور، زن، صص 224 و 223.
(2). وسائل الشيعه، ج 18، ص 25، حديث 12.
(3). همان، حديث 10.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 31
مسائل مربوط به زن با باورها و سليقه‌هاي شخصي و افكار دوران جاهليت و جمود فكري مقدس مآبان و شرايط سياسي و اجتماعي روز درآميخته، و ديدگاه اصيل اسلام در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. به طوري كه هركس كه قلمي در دست دارد، كارشناس مسائل زنان و ديدگاه اسلام گرديده است. از اين روست كه شاهد ديدگاه‌هاي كاملًا متضاد در محافل رسمي و كتب هستيم. به طوري كه در بررسي محتوايي بيش از 360 عنوان كتاب در موضوع حقوق زن در اسلام كه در چهل سال گذشته به تأليف رسيده‌اند، روشن گرديد كه محتواي بيش از 328 عنوان كتاب از ذهنيات و باورهاي نويسنده و فرهنگ عمومي نشأت گرفته است تا قرآن و سنّت. برخي از نويسندگان مطالبي را انتخاب نموده‌اند كه تنها حقوق مرد را در نظر دارد و به وظايف مرد اشاره‌اي نشده است. اكثر نويسندگان و گويندگان حتي پا را فراتر نهاده، قسمتي از حديثي را كه رفتار شوهر را مشخص مي‌نمايد، حذف نموده‌اند.
اين حديث در مورد رفتار حضرت زهرا عليها السلام با حضرت علي عليه السلام است كه تنها قسمت دوم حديث در كليه‌ي كتب مورد بررسي به جز يك مورد نقل شده و در منابر و سخنراني‌ها بيان مي‌شود، در حالي كه رفتار حضرت علي عليه السلام با حضرت زهرا عليها السلام نيز، در اين حديث آمده است و حديث رفتاري كاملًا متقابل را نشان مي‌دهد ولي نويسندگان و خطباء قسمت دوم حديث را به عنوان مصاديق شوهرداري بيان مي‌نمايند. متن اصلي حديث چنين مي‌باشد:
قال علي عليه السلام:
«فَو اللَّه اغْضَبَتُها وَ لااكْرَهْتُها عَلي امْرٍ حَتَّي قَبضَها اللَّهُ عَزَّوجل وَلااغْضَبَتْني وَلا غَضِبَتْ لي امراً وَ لَقَدْ كُنْتُ انظُر اليها فَتَكْشِفُ عَنّي الْهُموُم وَ اْلَاحْزان» «1» 
(1). بحارالانوار، ج 43، ص 134.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 32
«سوگند به خدا، من هرگز زهرا را به خشم نياوردم و او را به كاري مجبور نساختم تا اين كه مرا در فراق‌اش گرفتار ساخت و متقابلًا او نيز مرا خشمگين نساخت و هيچ وقت نافرماني نكرد و هرگاه من با او ديدار مي‌كردم غم‌ها و غصه‌هايم از دلم برطرف مي‌شد».
رسول خدا صلي الله عليه و آله در عدم بيان احكام فرمودند:
در شب معراج گروهي را ديدم كه با قيچي لبهايشان را مي‌بّرند به جبرئيل گفتم: اينها چه كساني هستند؟ گفت: اينها خطباء و علماء از امت شما هستند كه قدرت بر بيان احكام خداوند را داشتند لكن در اين امر خطير سستي كردند. «1» آيا مردان به تأسي از حضرت علي عليه السلام هرگز همسر خود را به خشم نياورده‌اند، آيا هرگز او را به كاري مجبور نساخته‌اند؟ تا انتظار رفتار زهرا گونه داشته باشند.
بيشتر تبليغات اسلامي توسط مردان صورت مي‌گيرد، لذا در تعليم همسرداري تمام توجّهات به شوهرداري است، گويي همه مردان علي گونه‌اند، و تنها وظيفه اين است كه كه زنان را زهرا گونه گردانيم «2»!!
اگر مسلمان باشيم حقّ مداري و تكليف نگري را بر خود فرض دانسته از اعمال سليقه‌هاي شخصي و هواهاي نفساني به نام دين پرهيز خواهيم كرد.
جهت ترسيم چهره‌ي مخدوش موجود در فرهنگ عمومي مسلمانان، مواردي از كتب تأليف شده در موضوع حقوق زن در اسلام بيان مي‌شود تا امكان مقايسه تطبيقي وضعيت گذشته و موجود با ديدگاه اصيل و متعالي اسلام و فاصله موجود در حقوق و تكاليف زن ميسر گردد. (1). الحكم الزهراء.
(2). رجوع شود به نقد كتاب آيين خانه‌داري ص.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 33
از آن جا كه مسائل مربوط به زن دچار تحريف و دگرگوني فراواني شده است از اين رو محورهاي مربوط به زن در بعد خانواده كه حقوق فردي و اجتماعي و ... را شامل مي‌شود و اهم مشكلات زنان بوده و هست تبيين مي‌گردد. با نهايت تأسف پس از گذشت هزار و چهارصد و اندي از ظهور دين اسلام و مواضع روشن آن در مورد زن، به دلايلي كه پيش‌تر گفته شد حتّي زن در برخي از كتب از جهت خلقت و آفرينش، دو مرد با خلقتي متفاوت به حساب آمده است ناچار بحث را از خلقت زن شروع مي‌كنيم.
سيماي زن در كتب‌و متون ديني و اثرات آن در جامعه



خلقت زن در منابع شيعه و سنّي و كتب مذهبي‌

احاديثي، با كلمات مشترك و متفاوت، در خلقت زن آمده است كه به برخي اشاره مي‌شود:
قال اميرالمؤمنين عليه السلام:
«انَّ اللَّهَ خَلَقَ الرِجالِ مِنْ اْلَارْضِ وَ انَّما هَمُّهُمْ فِي الْارْضِ وَخَلَقَتْ الْمِرْاةَ مِنْ الِرّجالِ وَانَّما هَمُّهُم فِي الرِجالِ فَاحْبِسُوا نِساءَكُمْ يا مَعاشِر الرِّجالِ» «1» «خداوند مردان را از زمين آفريد از اين جهت همت و توجه مردان به زمين است و زنان را از مردان آفريد. از اين رو همت زنان در جهت توجه مردان است پس اي گروه مردان زنانتان را حبس كنيد».
در كتاب الفروع الكافي حديثي قريب به اين مضمون در كتاب نكاح باب مستحبات تزويج زنان از ابي عبداللَّه عليه السلام نقل شده است: (1). وسائل الشيعه، ج 7، جزء 1 باب 24، ح 1، ص 41 و علل الشرايع الجزء الثاني باب 254، ح 1، ص 184، جملات خلقت مرد آخر حديث قرار گرفته است و به همين صورت، در بحارلانوار، ج 100، ص 226، باب فضل حب النساء، ح 16 نقل شده است، و نيز زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، حسن مصطفوي، ص 57.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 35
«انَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ الْماءِ وَ الطّينِ وَخَلَقَ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّساءِ فِي الرّجالِ فَحَصِّنوُهُنَّ فِي البيُوتِ» «1» حضرت صادق عليه السلام فرمود: «خداوند متعال آدم را از آب و گل آفريده است و توجه بني‌آدم از اين جهت به آب و گل است و حواء را از آدم آفريده است، پس همت و توجه زنها به سوي مردها است و لازم است روي اين نظر زنها را در خانه‌ها نگهداري كنيد».
اين دو حديث علاوه بر بيان خلقت متفاوت زن و مرد، زن را فاقد مصونيت وجدان و اخلاق دروني دانسته و تنها حصار خانه را چاره‌ساز مي‌داند، در حالي كه اين مفهوم با آيات زيادي از قرآن سازگاري ندارد. در مستدرك الوسايل آخر اين حديث مفهوم ديگري دارد. «انَّ الْمَرأةَ خَلَقَتْ مِنْ الْرِجالِ وَ انَّما هَمّهما فِي الرِجالِ فَاحْبِسوُا نِسائَكُمْ»
همچنين در بخاري و مسلم علت نيكو كاري كردن به زنها خلقت زن از استخوان‌هاي نرم و كج عنوان شده است كه فرموده‌اند:
«وَ اسْتَوْصوا بِالنِساءِ خَيْراً فَانَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَ انْ اعْوَجَ شي‌ءٍ في الضِّلعِ اعْلاه فَانَّ ذَهَبَتْ تَقيمُه كَسَرْتَهُ وَ إنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اعْوَجَ فَاسْتَوْصوُا بِالنِساءِ خَيْراً» «2» «سفارش مرا درباره نيكويي كردن به زنها بپذيريد، زيرا كه آنان از استخوان‌هاي نرم و كج پهلو آفريده شده‌اند و از لحاظ آفرينش چون آن استخوان‌ها هستند، و نقطه منحني و كج آن استخوانها قسمت بالاي آنهاست پس اگر بخواهي آن نقطه منحني را صاف كني خواهد شكست و اگر ترك (1). وسائل الشيعه، ج 14 (ج 7 جزء 2) ابواب مقدماته و آدابه ص 40 ح 5 و الفروع الكافي كتاب النكاح، ج، 5، ص 337، ح 3 و 4.
(2). حلية المتقين، ص 97 و حسن مصطفوي، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، چاپ اول 1378، ص 83.
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كني به حالت انحنا و كجي باقي خواهد ماند پس سفارش خير مرا درباره زنها در نظر بگيريد».
چند حديث قريب به همين مضمون از سنن الترمذي ص 191 و الكني للدولابي ج 2، ص 18 از ابن مسعود و از مستدرك الحاكم، ج 4، ص 174 و از مسند احمد، ج 2، ص 530 از ابوهريره نقل شده است.
نويسنده‌اي «1» پس از ذكر اين احاديث در بخش توضيح مؤلف مي‌نويسد:
«... زن از جهت اعتماد به نفس و تحمل مصائب و سختي‌ها و استقلال زندگي ضعيف است، و لازم است مطابق صفات و حالات او با او سازش كرده و همين طوري كه استخوانهاي فقرات و پهلو در نهايت لطافت و نازكي و در عين حال منحني و كج مي‌باشد، زن نيز از جهت آفرينش چنين است و لازم است با او مدارا و سازش كرد ...»
در جايي ديگر مضمون اين حديث تمثيل واقع شده است، بر فرض، اگر حديث ثقه هم باشد به‌عنوان مثال مطرح شده است نه بيان واقعيتي در خلقت زن. اين حديث چنين است:
عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: قال صلي الله عليه و آله: «انَّما مَثَلُ الْمِرْاةِ مَثَلُ الضِّلْعُ الْمَعْوجِ انْ تَرَكْتَهُ انْتفَعَتْ بِه وَ انْ أقَمْتَهُ كَسَرْتَه» «2» در حديث دوم همين حديث با مخاطب آن ذكر شده است ولي فقط حديث اول در بيشتر كتب نقل شده و اشاره‌اي به مورد خاص نشده است.
«قال ابوعبداللَّه عليه السلام، انَّ ابراهيمَ عليه السلام شَكا اليَ اللَّهِ عَزَّوَجَّلَ ما يُلقي مِنْ سُوءٍ خُلْقِ سارةٍ (1). دو حديث اخير در كتاب زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر به قلم حسن مصطفوي كه بيشتر احاديث را از منابع اهل سنت نقل نموده است، در خلقت زن مورد استناد قرار گرفته است، چاپ اول 1378 ص 57 و 85-/ 83 و نيز حلية المتقين، ص 97.
(2). الفروع الكافي، ج 5، كتاب النكاح، باب مداراة الزوجه، ص 513، ح 1، حديث از ابوعلي اشعري نقل شده است.
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فَاوْحي اللَّهُ تَعالي اليه أنمَّا مَثَلُ الْمِرْأةِ مَثَلُ الْضِلّعُ الْمَعْوَجِ انْ أقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ انْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعَتْ بِه، اصْبِرْ عَلَيْها. «1» در كتاب علل الشرايع در علت خلقت زن آمده است: «انَّما سميَّتْ حَوَّاءٌ حَوَّاءٌ لِانّها خُلِقَتْ مِنْ الْحَيَوانِ» «2»
«علت اين كه حوّاء حوّاء ناميده شد، اين است كه حوّاء از حيوان خلق شده است». در حديثي ديگر در همين كتاب، علّتي ديگر، بيان شده است: «سْمِيَّتْ الْمَرأَةُ مَرأَةٌ لَانَّها خُلِقَتْ فِي الْمَرْءِ يَعْني خُلِقَتْ حَوَّاء مِنْ آدمِ» «3» «زن، زن ناميده شده است، زيرا از انسان آفريده شده است، يعني حواء از آدم آفريده شده است». در همين سند نيز نقل شده است: «الْعِلَّةُ الَّتي مِنْ اجْلِها سُمِيَّتْ حَواءٌ حَواءٌ، لَانَّها خُلِقَتْ مِنْ حَيُّ قالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٌ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» «4» «علت اين كه حوّاء حوّاء ناميده شد، براي اين است، كه از حيّ وزنده خلق شده است، خداوند عزّوجل، فرمود شما را از يك نفس خلق كردم و از نفس واحده زوجي آفريد.
در پاورقي اين باب، از فقيه اضافه شده است كه در قول خداوند عزّوجل «يا ايها النَّاسُ اتَقُوّا رَبَّكُمْ الذَّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها ...»
روايت شده است كه خداوند از سرشت خود، زوجي را خلق كرد؛ و مردان و زنان زيادي را از آن دو به وجود آورد، در خبر آمده است كه همانا حوّاء از ضلع چپ آدم آفريده شد، صحيح است؛ و معناي سرشت اين است كه از دنده (1). مأخذ قبلي، ح 2.
(2). علل الشرايع، ج 1، ص 3، باب اول، ح 1.
(3). همان، باب 15، ح 1، ص 16.
(4). همان، باب 14، ح 1، ص 16.
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چپ آدم اضافه آمد، پس دنده‌هاي زنان يك دنده از دنده‌هاي مردان كمتر شد». «1» شيخ مفيد، در بيان مسأله‌هايي كه عبداللَّه بن سلام مدعي است براي پيامبر صلي الله عليه و آله فرستاد، گفتگوي زير را ميان عبداللَّه و پيامبر صلي الله عليه و آله از ابن عباس نقل مي‌كند:
«عبداللَّه: درباره آدم مرا آگاه ساز، آيا او از حوّا آفريده شد يا حوّا از او؟
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله: «حوّا از آدم آفريده شد، اگر آدم از حوّا آفريده مي‌شد آنگاه طلاق به دست زنان بود نه مردان.»
عبداللَّه گفت: از تمامي يا از قسمتي؟ پيامبر فرمودند: از قسمتي، اگر حوّا از تمام آدم آفريده مي‌شد آنگاه زنان نيز مانند مردان مي‌توانستند قضاوت كنند». «2» المولي سعيد المزيدي در تحفة الاخوان در حديثي طولاني از ابي بصير از امام صادق عليه السلام از خلقت آدم و حوّا نقل مي‌كند: «پس صدا رسيد اي حوّا ...
اكنون براي هميشه بيرون شو، زيرا كه تو را كم خرد و كم دين و كم ميراث و كم شهادت قرار دادم، ... و از شما- زنان- حاكمي برنگزيدم و پيامبري برنيانگيختم». «3» اين روايت‌ها به سبب منافات با آيات قرآن و مرسل بودن ضعيف هستند.
در حديثي ديگر در نفي اين مضامين از زراره آمده است: از امام صادق عليه السلام، از آفرينش حوّا سئوال شد و گفته شد كه برخي از مردم مي‌گويند: خداوند بزرگ، حوّا را از دنده پايين و چپ آدم آفريد. امام فرمود: خدا منزه و برتر است از اين نسبت، آن (1). همان.
(2). مستدرك الوسايل، ج 2 ابواب مقدمات النكاح باب 94، ح 1، ص 557 به نقل از الاختصاص، ص 50.
(3). مستدرك الوسايل، ج 2، كتاب النكاح باب 94، ص 577، ح 2.
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كس كه چنين مي‌گويد، مي‌پندارد كه خداوند قدرت نداشت كه براي آدم همسري از غير دنده‌اش بيافريند. اين اشخاص راه را بر خرده‌گيران باز مي‌كنند. اينان چه مي‌كنند؟ خداوند ميان ما و آنان داوري مي‌كند. سپس فرمود: خداوند بزرگ آن گاه كه آدم را از خاك آفريد و به ملائكه فرمان داد تا او را سجده كنند خوابي عميق را بر او چيره ساخت سپس براي او مخلوقي جديد بيافريد ... اين مخلوق جديد به حركت درآمد و آدم از (اثر) حركت او به خود آمد و بيدار شد. چون بدان نگريست ديد مخلوقي زيباست كه همانند خود اوست جز اين كه او زن است، آدم در اين هنگام گفت: خداوندا اين مخلوق زيبا كه من نسبت به او احساس انس مي‌كنم كيست؟ خداوند گفت: اين كنيز من حوّاست ...». «1» اين حديث با خلقت زن و قدرت و عدل خدا سازگاري دارد در حالي‌كه احاديث قبلي با قدرت و عدل خدا منافات داشتند، كه مرد مخلوقي كامل و عاقل، و زن مخلوقي ناقص و كم عقل خلق شود. همچنين با تأمل در مضمون كتب ديني و اقوال علما و بزرگان دين نيز تأثير جو فرهنگي حاكم بر جامعه در مورد زنان در عصرهاي مختلف در نظرات علما به وضوح به چشم مي‌خورد.
به طوري كه ملاصدرا، فيلسوف ربّاني و حكيم الهي و مجدّد فلسفه اسلامي شيعه با تمام نبوغ علمي و فكري خود در بيان توضيح آيه «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الارْضِ، جَميعاً» در منافع گروههاي مختلف براي انسان و مزاياي خلقت حيوانات مختلف آورده است. «بَعْضُها لِلْنِكاحِ» «وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ ازْواجاً» يعني «بعضي از حيوانات (زن) براي نكاح آفريده شده‌اند به استناد آيه «و خداوند براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داد». «2» (1). بحارالانوار، ج 11، ص 221 و نيز وسايل الشيعه، ج 14، ص 2.
(2). الشيرازي، صدرالدين محمد، الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة. الجزء الثاني، من السفر الثالث، ص 137- 136 الطبعة الثالثة- 1981.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 40
اين فصل با تيتر «في عنايته في الارض و ما عليها لينتفع بها الانسان» آمده است كه باتوجه به مطالب مذكور، مصداق انسان تنها مرد تلقي شده است در حالي كه ضمير كُمْ به انسان كه زن و مرد است برمي‌گردد، ولي در اين جا زن يكي از حيوانات محسوب شده است. اما آيه مذكور حاكي از اين است كه به آنان (زن و مرد) همسراني از جنس خودشان داده شده است. با اين بيان بايد جنس مردان را هم حيوان تلقي كنيم تا استناد به اين آيه درست باشد. زيرا جنس مرد هرچه هست همسران هم از همان جنس (مِنْ انْفُسِكُمْ) هستند.
تفسير مجمع البيان «مِنْ انْفُسِكُمْ» را «مِنْ جِنْسِكُمْ»، معني كرده است. «1» همچنان كه در آيه شريفه «لَقَدْ جاءَ كُمْ رَسوُلٌ مِنْ انْفُسِكُمْ» و نيز در آيات ديگر «انْفُسِكُمْ» «از جنس شما» تعبير شده است.
البته در پاورقي شارح به دليل اين بيان اشاره نموده و فرموده‌اند: «علت قراردادن زن جز و حيوانات اشاره لطيفي است به اين كه به خاطر ضعف و جمود عقلي در ادراك جزئيات و تمايل شان به زيورهاي دنيوي الحق و الصدق نزديك است كه به حيوانات زبان بسته ملحق شوند زيرا اغلب زنان سيرت‌شان حيواني است و اما ظاهرشان صورت انسان است كه (مردان) از محبّت آنان مشمئز نشده و به نكاح آنان ترغيب شوند، و از اين روست كه در شرع مطهّر جانب مردان غلبه كرده و در بيشتر احكام مانند طلاق و نشوز ... بر زنان مسلّط هستند». «2» شايد زمينه ساز و ريشه اين افكار تكيه بر باورهاي پيشينيان كه مردسالاري به طور كامل حاكم بوده، داشته است. چنان كه شيخ طوسي در (1). تفسير مجمع‌البيان، ج 6، ص 576.
(2). مأخذ، شماره 2 صفحه قبل.
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خلاف «1» و علّامه حلّي در نهج‌الحق «2» و سيد محمد مجاهد در مناهل «3» حديث زيرا را نقل و در نهي از قضاوت زنان به آن استناد نموده‌اند كه «النّبي صلي الله عليه و آله، اخِرّوهنَّ مِنْ حَيْثُ اخْرِوهُنَّ اللَّه» «زنان را در همان جايگاه پايين اجتماعي قرار دهيد كه خداوند قرار داده است». «4» فخر رازي نيز با استناد به آيه «وَ مِنْ آياتِه انْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ ازْواجاً لِتَسْكُنوا الَيْها» مي‌نويسد:
«به مقتضاي اين آيه، زن براي عبادت و پذيرش تكاليف آفريده نشده است، زنان به دليل ناتواني و كم عقلي چون كودكان‌اند و شايسته بود!!! (تعيين تكليف براي خدا) كه همچون آنان تكليف نداشته باشد ولي خداوند آنان را مكلف نمود تا گوش به فرمان شوهر باشند و از عذاب خدا بترسند تا نعمت بر مردان به كمال خود رسد».! «5»



سيماي زن در قرآن و سنت‌





خلقت زن در قرآن‌

آنچه در قضاوت و صدور حكم، معيار ارزيابي است، سخن خالق حكيم است كه فصل الخطاب همه اختلافات مي‌باشد، از آنجا كه در بيان مسائل مربوط به زن به ويژه خلقت زن، كه در قرآن اوضح واضحات است، و عقل زن، در طي قرون متمادي در بستر مردسالاري حاكم بر جوامع مسلمانان و متون ديني سخن رفته است لذا، بين ديدگاه قرآن و نظرات مسلمانان فاصله (1). شيخ طوسي، خلاف، ج 3، ص 311 و ينابيع الفقهيّه، ج 33، ص 6.
(2). ص 562.
(3). ص 694.
(4). رجوع شود به بحث سيماي زن در قرآن و سنّت.
(5). اسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 506، دارالمكتب العلمية.
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بسيار زيادي مي‌بينيم.
در حالي كه خداوند در قرآن كريم خلقت هرچيزي از جمله زن و مرد را در حد كمال اعلام نموده است: «أَعْطي كُلَّ شَي‌ءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدي» «1»
هر انساني اعم از زن و مرد معتدل و موزون آفريد و آن جا كه مي‌فرمايد: «الَّذِي خَلَقَك فَسَوّاك فَعَدَلَك» «خدايي كه تو را آفريد و به بهترين وجه كمال بياراست و معتدل و موزون ساخت». همچنين مي‌فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنا الإِنْسانَ فِي‌أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» «2»
«به تحقيق انسان (زن و مرد) را در زيباترين و بهترين قوام و مراتب وجود آفريده‌ايم و نيز مي‌فرمايد: «فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ» «3» چگونه ممكن است اين صورت احسن (زن) مقهور احساسات خويش بوده و موجودي طفيلي و زيردست مرد قرار گيرد؟ چگونه ممكن است خداوند حكيم در خلقت، زن و مرد را مساوي، ولي در مسئوليت و تكليف، تنها برآوردن نيازها و خواسته‌هاي مرد را وظيفه اصلي و تنها تكليف الهي زن بداند؟ چگونه ممكن است خداوند حكيم و عليم براي خلقت موجودي ناقص و معيوب و فروتر از مرد و با تبعيض در خلقت انسان، كه آدم را از روح خود و زن را از پهلوي آدم آفريده است به خود احسن الخالقين بگويد؟! آيا اطلاق «وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» «4»
«خدا شما را به تصوير كشيده سپس صورت شما را زيباترين و بهترين صورت قرار داد» براي آفريدن مخلوقي كم عقل و احساساتي و يك دنده كم، و ضعيف، اطلاق حكيمانه‌اي است يا ما از خلقت و خدا، برداشت درستي نداريم؟
آيا فرمايش خدا با جانشين خدا، تا اين حد مي‌تواند متناقض باشد، در حالي كه (1). طه، آيه 50.
(2). تين، آيه 4.
(3). مؤمنون، آيه 14.
(4). غافر، آيه 64.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 43
خداوند در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: «وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثي» آيا موجودي ضعيف و عليل از نظر عقلي و جسمي مي‌تواند موضوع قَسم خدا قرار گيرد؟ در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: «يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثي وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» «1»
«اي مردم ما همه شما را از زن و مرد آفريديم و آن گاه شعبه‌هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست». بنابراين آيه، تنها مايه برتري بين انسانها تقوا است نه عقل و علم و آفريده شدن از آدم و ... بلكه در محضر خدا برترين‌ها تقوا پيشه‌ترين‌ها هستند. علاوه بر اين، طبق فرمايش اين آيه وجود تقوا و مصونيت دروني در زن و مرد نيز ثابت مي‌گردد كه بسياري زن را فاقد مصونيت وجدان اخلاق دروني مي‌دانند.
قرآن در چگونگي خلقت مي‌فرمايد: «يا أَ يُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها» «2»
«اي مردم تقواي الهي پيشه كنيد، آن پروردگاري كه شما را از نفس واحده‌اي آفريد و از آن نفس (نه پهلوي آدم) زوجي خلق كرد» و نيز مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا». «3» آنچه مسلم است اين است كه قضاوت و ارزيابي در چگونگي و ماهيت انسان‌ها بايد براساس امور ثابت و استواري باشد تا مبناي قانون و ارزيابي‌ها قرار گيرد. فطرت در همه انسانها يكسان است و برخي ويژگي‌ها از جمله خداجويي، كمال خواهي، زيبايي‌طلبي، حقيقت‌يابي كه استعدادهاي ذاتي بوده و در همه افراد بشر وجود دارد، به طوري كه قرآن مي‌فرمايد: «فِطْرَةَ اللَّهِ (1). حجرات، آيه 13.
(2). نساء، آيه 1 و زمر، آيه 6.
(3). مؤمن، آيه 67.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 44
الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذ لِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لايَعْلَمُونَ». همچنين قرآن ماهيت خلقت انسان را به خلقت از «صَلْصالٍ كَالْفَخّارِ» «1»
و «كُلُّ نَفْسٍ واحِدَةٍ» «2»
يك نفس و «ماءٍ مَهِينٍ» «3»
آب بي‌قدر و «طِينٍ لازِبٍ» «4»
گل سرشته و نيز «نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ» «5»
آب نطفه مختلط (بي‌حس و شعور) و ... نسبت داده است. اين ويژگي‌ها با مفعول جمع و صفات منفي و مثبت و نيز در برخي موارد لفظ انسان يعني زن و مرد استعمال شده است.
خالق حكيم در چهار آيه به خلقت انسان از «نَفْسٍ واحِدَةٍ» تصريح نموده و خلقت زن و مرد را يكسان و مساوي مي‌داند. از جمله در آيه «ما خَلَقَكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ» «آفرينش و برانگيختگي شما چيزي جز همچون يك نفس و جنس نيست».
«نَفْسٍ واحِدَةٍ» به يك سرشت و منشأ و همانندي آفرينش اشاره دارد. همان نفسي كه در آيه‌اي ديگر به الهام فجور و تقوا به انسان (زن و مرد) توصيف شده است: «وَنَفْسٍ وَما سَوّاها* فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها» «6».
«وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» ضمير فيه به همان خاك و گل بر مي‌گردد، بنابراين، انسان قابليت دارد به همان اصل و مبدا خويش برگردد، اين نفس هم توان سير صعودي در مسير سير الي اللَّه و قرب به او را دارد، و هم سير نزولي و سقوط به مرحله حيوانيت را دار است. (1) . رحمن، آيه 14.
(2). زمر، آيه 6 و اعراف آيه 189.
(3). مرسلات، آيه 20.
(4). صافات، آيه 11.
(5). دهر، آيه 2.
(6). شمس، آيه 7- 6.



ريشه‌يابي تفكر برتري مرد از زن‌





اشاره

در ريشه‌يابي از استمرار حاكميت مرد سالاري و خود برتربيني، در بين بيشتر مردان مذهبي از جهت «مرد بودن» و اصرار بر نقص ذاتي زن و عدم خود باوري و احساس ناتواني و خود كم بيني در اكثر زنان مذهبي و غير مذهبي، در قرون متمادي، به تفسير آيه 34 سوره نساء، كه مي‌فرمايد: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» بر مي‌خوريم، كه از قرن چهارم تا سيزدهم نقص ذاتي زن مسلّم تلقي شده و علت برتري مرد بر زن، عنوان شده است، بدون اين كه قيد «وَبِما أَنْفَقُوا» كه علت برتري را بيان مي‌نمايد، مورد توجه قرار گيرد. تنها در اواخر قرن چهاردهم به خاطر نهضت زنان در غرب و انقلاب اسلامي ايران در تفسير اين آيه قيد «وَبِما أَنْفَقُوا» كه قواميّت مرد را منحصر به دائره زوجيت نموده مطرح گرديده است. به طور خلاصه بيان مي‌گردد:
جهت مقايسه و ريشه‌يابي تفكر برتري مرد از زن در كشورهاي مسلمان، نظر برخي مفسيرين:



1. تفسير القمي قرن چهارم:

«و قوله «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» يعني فرض اللَّه علي الرجال ان ينفقوا علي النساء ثمّ مدح اللَّه النساء فقال: «فَالصّالِحاتُ ...» «1»
يعني خدا بر مردان واجب كرده اين كه بر زنان نفقه دهند، پس زنان را مطرح كرده است ...».



2. تفسير البيان في تفسير القرآن، قرن پنجم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» بالتأديب والتدبير لما «فَضَّلَ اللَّهُ» الرجال علي (1). تفسير القمي الجلد 1، ص 137.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 46
النساء في العقل و الرأي. سبب نزول هذه الآية ما قاله الحسن، و قتادة ابن جريج و السّدي: أنّ رجلًا لطم امرأته فجاءت الي النّبي صلي الله عليه و آله تلمتس القصاص، منزلت الآية: الرجال قوّامون علي النساء» «1» «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ به خاطر تأديب و تدبير است در آن چه خدا مردان را بر زنان در عقل و رأي برتري داده است سبب نزول اين آيه در آن چه حسن و قتادة ابن جريج و سدي گفته است، همانا مردي ضربه‌اي به زن‌اش زد، پس زن حضور پيامبر آمد و تقاضاي قصاص كرد، پس اين آيه نازل شد:
«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ»».



3. تفسير الكشّاف، قرن ششم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» «يقومون عليّن آمرين ناهنِ، كما يقوم الولاة علي الرعايا، و سمّوا قوّاما لذلك و الضمير في بعضهم للرجال و النساء جميعا يعني انّما كانوا مسيطرين عليهّن بسبب تفضيل اللَّه بعضهم و هم الرجال، علي بعض و هم النساء و فيه دليل علي انَّ الولاية إنّما تسحق بالفضل، لابالتغلب و الاستكالة و القهر. و قد ذكروا في فضل الرجال: العقل، و الحزم، والغدم و القوّة، و الكتابة في الغالب، و الفروسية، و الرّمي، و أنّ منهم الأنبياء و العلماء و فيهم الإمامة الكبري و الصغري، و الجهاد، والأذان، و الخطبة، والاعتكاف و تكبيرات التشريق عند أبي حنيفة، و الشهادة في الحدود و القصاص، زيادة السهم، و التعصيب في الميراث، والحمالة و القسامة، و الولاية في النكاح و الطلاق و الرجعة، و عدد الأزواج، و إليهم الانتساب، و هم أصحاب اللحي و العمائم (و لما انفقوا) و بسبب ما أخرجوا في نكاحُهنَّ من اموالهم (1). التبيان في تفسير القرآن شيخ الصائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي متوفي 460- 385 ه الجزء الاول، ص 189.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 47
في المهور و النفقات». «1»




4. التفسير جوامع الجامع، قرن ششم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» يقومون عليّن بالامرو النهي كما تقوم الولاة علي رعاياهم و لذلك سمّوا قوّاما، بسبب تفضيل اللَّه بعضهم و هم الرجال علي بعض، يعني النساء و قدذكر في تفصيل الرجال اشياء: منها العقل و الحزم و الجهاد، و الجمعة و الاذان وعدد الازواج و الطلاق و غيرذلك، و بما انفقوا اي و بسبب ما انفقوا في نكاحهنَّ من الاموال يعني المهر و النفقه». «2» مردان بر زنان يا امر و نهي مسلّطاند، همچنان كه حاكمان بر رعيت‌شان قيام مي‌كنند و براي همين قوّام ناميده شوند. به سبب برتري كه خدا بعضي را كه مردان هستند، بر بعضي ديگر يعني زنان داد. و در برتري مردان مواردي ذكر كرده است از آن مولود عقل و انديشه جهاد و بهشت و اذان و تعدد همسر و طلاق و غيره است.



5. تفسير رَوْحُ الجِنان و رْوُح الجَنان، قرن ششم:

«... مردان قيّمان و ايستادگان‌اند بر زنان، گماشته و مسلّط دست اينان زبردست و دست اينان زير دست مردان را، زبان امر است و گفتار نهي است و دست تأديب است، «بِما فَضَّلَ اللَّهُ» مراد عقل است و گفته‌اند بزيادة الدين و اليقين و از آنجا كه زن ناقص عقل و ناقص دين است، براي اين كه در ماهي چند روز نماز نتواند كردن و روزه نتواند داشتن ...» «3» (1). جاداللَّه محمود بن عمرالزمخشري، تفسير الكشّاف، جزء الاول، ص 505، متوفي 528 ه.
(2). ابوعلي الفضل بن الحسن طبرسي، الفسير جوامع الجامع، الجلد 4، ص 508. متوفي 548.
(3). شيخ ابوالفتوح رازي، تفسير رَوْحُ الجِنان و روُحُ الجنان، جلد 3، ص 380- 379.



6. تفسير القرآن العظيم، قرن هشتم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» اي الرجل قيّم علي المرأة اي هورئيس‌ها و كبيرها و الحاكم عليها و مؤدّبها اذا اعوجت «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ» اي لأنّ الرجال أفضل من النساء و الرجل خيرٌ من المرأة و لهذا كانت النبوة بالرجال و كذلك الملك الاعظم لقوله صلي الله عليه و آله، «لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة» و كذا منصب القضاء و غير ذلك «وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» اي من المهور و النفقات و الكلَّفَ التي أوجبها اللَّه عليهم لهنَّ في كتابة وسنة نبيّه صلي الله عليه و آله فالرجل أفضل من المرأة في نفسه و له الفضل عليها و الإفضال فناسب أن يكون قَيِّما عليها. «1»




7. مواهب علّيه يا تفسير حسيني، قرن نهم و تفسير كبير منهج‌الصادقين، قرن دهم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ» مردان كارگزاران و ايستادگان‌اند. بر زنان و قائم به امور معاش ايشان مانند قيام ولايت بر رعيت، اين به سبب آن چيزي است كه تفضيل كرد خدا و افزوني داد، برخي از ايشان را كه مردان‌اند، بر برخي كه زنان‌اند و تفضيل مردان، به كمال عقل است و علم و حسن تدبير و مزيد قوّت در اعمال و عبادات، و وفور فهم و حدس و به جهاد كمال صوم و صلوات جمعه و نماز عيدين و قضا و شهادت در حدود و قصاص و زيادتي ميراث و استبداد بفراق و امثال آن و آن كه انبياء و ائمه عليهم السلام از مردان‌اند، همه فضايل اكمل است و اشرف و «بِما انْفقَوُا» و ديگر فضيلت داد مردان را بر زنان به سبب آن چيزي كه نفقه مي‌كنند بر زنان از مال‌هاي خويش. «2» (1). تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ج 1، ص 491، متوفي 774 ه.، چاپ چهار جلدي.
(2). كمال الدين حسين كاشفي، مواهب علّيه يا تفسير حسيني، ج 1، ص 234 و نيز ملّافتح اللَّه كاشاني، ج 3، ص 19- 18.



8. تفسير الصّافي، قرن يازدهم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» يقومون عليهنَّ قيام الولاة علي الرعية بما فضَّل اللَّه بعضهم علي بعض بسبب تفضيله الرجال علي النساء بكمال العقل وحسن التدبير و مزيد القوة في الاعمال و الطاعات و بما انفقوا من اموالهم في نكاحِهِنَّ كالمهر والنفقة في العلل عن النبي صلي الله عليه و آله انه سئل ما فضّل الرجال علي النساء فقال كفضل الماء علي الارض فبالماء تحيي الارض وبالرجال تحيي النساء و لولا الرجال ما خلقت النساء ثم تلا هذه الاية ثمّ قال الا تري الي النساء كيف يحضن و لاتمكننَّ العبادة من القذارة و الرجال لايصيبهم شي‌ء من الطمث» «1»




9. تفسير كنزالدقائق، قرن دوازدهم و تفسير شريف لاهيجي يازدهم:

الرجال يقومون عليهم قيام الولاة علي الرعيّة و علّل ذلك بأمرين، موهبي و كسبي فقال: بما فضّل اللَّه بعضهم علي بعض: بسبب تفصيله الرجال علي النساء بكمال العقل و حسن التدبير و مزيد القوة في الاعمال و الطاعات. ولذلك خصّوا بالنبوة و الامامة و اقامة الشعائر و الشهادة في مجامع القضايا، و وجوب الجهاد و الجمعة و زيادة سهمهم في الميراث و بما انفقوا من اموالهم في نِكاحِهنَّ كالمهر و النفقه. في كتاب علل الشرايع «2»: ... سَألَهُ أن قال (رسول اللَّه صلي الله عليه و آله) ما فضّل الرجال علي النساء؟ (1). تفسير الصّافي الفيض الكاشاني، الجزء الاوّل، ص 448، منشورات بيروت- لبنان، متوفي 1091. ترجمه در بند 9 آمده است. احتلام ارادي و غيرارادي مردان در طول شبانه روز و وجوب غسل ناديده گرفته شده است اين نيز مشقتي است بر مردان، هر دو امري غير ارادي و مربوط به خلقت ويژگي‌هاي جنسيتي زن و مرد از سوي خالق حكيم است و بندگان خدا را نشايد كه بر خلقت خالق و حكيمي دانا خرده گيرند.
(2). علل الشرايع: ج 2، ص 198 باب 286 العلّة التي من اجلها فضّل الرجال علي النساء، ح 1.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 50
«بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» و قال اليهودي: لأيّ شي‌ء كان هكذا؟ فقال النبّي صلي الله عليه و آله: خلق اللَّه آدم من طين و من فضّلته و بَقَّيْتَهُ خلقت حوّاء و أوّل من اطاع النساء آدم فأنزله اللَّه من الجنّه، و قد بيّن فضل الرجال علي النساء في الدنيا، ألاتري إلي النساء كيف يَحْصنَّ و لايمكنَهنَّ العبادة من القذارة، والرجال لايصبهم شي‌ء من الطمث، فقال اليهودي: صدقت يا محمد». «1» «يعني مردان واليان و غالبان‌اند بر زنان خود، كه تا آن زنان را تأديب كنند» «بِما فَضَّلَ اللَّهُ» به سبب زيادتي كه خداي تعالي داده است «بَعْضَهُمْ» بعضي ايشان را، كه مردان «عَلي بَعْضٍ» بر بعضي ديگر كه زنان‌اند به قوت بدن و كمال عقل و حسن تدبير و اختصاص نبّوت و امامت، و ولايت و اقامت شعائر اسلام و جهاد و زيارتي نصيب در ميراث و اين فضل موهبتي است، «وَ بِما انْفَقُوا» و به سبب انفاق و بخششي كه مردان بر زنان مي‌كنند ... در كتاب علل الشرايع مذكور است كه آن حضرت فرمود كه: فَضَّلَهُمْ عَلَيهِنَّ كفضل السماء علي الارض و كفضل الماء علي الارض فالماء يحيي الارض و بالرجال تحيي النساء، و لولاالرجال ما خلقوا النساء». «2»




10. تفسير جامع:

«ابن بابويه به سند خود از حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام در آيه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» فرمود: شخص يهودي خدمت پيغمبر آمد، و مسائلي پرسيد، از آن جمله اين بود: چيست فضيلت و برتري مردان بر زنان؟ پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: برتري مردان بر زنان مانند برتري آسمان است، بر زمين، و يا اهميتِ آب بر خاك، كه به واسطه وجود آب زمين زنده مي‌شود، و اگر مرد (1). الميرزا محمد المشهدي ابن محمدرضا بن اسماعيل بن جمال الدين القّمي تفسير كنزالدقائق، الجز الثاني، ص 442- 441، متوفي حدود عام 1125 ه.
(2). بهاء الدين محمد شيخ علي شريف لاهيجي، تفسير شريف لاهيجي، قرن 1088 قمري.
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نبود، خداوند زن را نمي‌آفريد، و اين آيه را تلاوت فرمود. يهود گفت: اين فضيلت براي چيست؟ فرمود: خداوند آدم را از گِل آفريد، و از زيادي گِل آدم، حوّا را خلق نمود، اول كسي كه از زنان اطاعت كرد، آدم بود، لذا او را از بهشت خارج نمودند، و خدا فضيلت مردان را بيان فرموده است، آيا نمي‌بيني چگونه زنان حيض مي‌شوند و نمي‌توانند خدا را عبادت كنند و مردها اين طور نيستند، يهودي گفت: اي محمد صلي الله عليه و آله راست مي‌گويي». «1» در اين تفسير، ترجمه اين آيه چنين آمده است: «مرد را وليّ امر زنان قرار داده و آنها را بر طائفه زنان برتري بخشيده، هم از نظر فزوني عقل و دانش و عزم ثابت مردان، هم آن كه مردها ملزم به تأديه نفقات و مهربانوان هستند». «2»



11. تفسير مقتنيات الدرر، قرن چهاردهم:

«الرِّجالُ» قائمون بالامر والنهي بالمصالح و عن الفضائح قيام الولاة علي الرعيّة مسلّطون علي تأديبهنَّ و علّل ذلك بامرين: وهبي و كسبي فقال «بِما فَضَّلَ اللَّهُ» بسبب تفضيله سبحانه الرجال علي النساء بالحزم و القوة و الرّمي و الحماسة و السماحة و النيل ببعض السعادات الدينية «وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» و بسبب انفاقهم من اموالهم في نكاحهنَّ و في نفقاتهنَّ». «3» در مقايسه‌ي تفسير آيه 34 سوره نساء، تا قرن سيزدهم، يكساني محتوا و حاكميت مردسالاري در جامعه، و القاء برتر بودن مرد و نقص ذاتي زن، در خلقت و عقل و ... روشن است. از قرن چهاردهم كه در جهان غرب و اروپا جنبش زنان براي احقاق حقوق خود، شكل مي‌گيرد، در جهان اسلام نيز زن هرچند بسيار ديرتر از غير مسلمان، «حق» پيدا كرده و هوّيت مي‌يابد. لذا با تغيير و دگرگوني در شرايط (1). تفسير جامع، ج 2، ص 68.
(2). همان، ص 65.
(3). الحاج مير سيد علي حائري تهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج 3، ص 96، متوفي، 1340.
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سياسي و فرهنگي كشورها، از جمله كشور مسلمان، ديدگاه مفسرين، نيز تغيير مي‌يابد، به طوري كه از اواسط قرن چهاردهم به بعد تفسير اين آيه كاملًا متضاد، با تفاسير قرن چهارم تا سيزدهم، مي‌باشد.
از قرن چهاردهم، قيد «انفْقوُا» دو علّت برتري مرد بر زن، مورد توجه قرار گرفته، و اضافاتي كه با ساير آيات قرآن و روايات معتبر و سنّت عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام منافات دارد، كاهش مي‌يابد و زن پس از گذشت سيزده قرن از ظهور اسلام تا حدودي ارزش و حقوق انساني مي‌يابد.



12. تفسير الميزان، قرن چهاردهم:

«قيّم كسي را گويند كه مهم كسي ديگر را انجام دهد، و قوّام و قيام صيغه مبالغه آن مي‌باشد، مراد از «بِما فَضَّلَ اللَّهُ» آن فزوني و امتيازي است كه بالطبع، مردان بر زنان دارند، يعني زيادتي قوّه تعقل و فروع آن، مانند هماوردي و تحمل شدائد و كارهاي سخت و ... زيرا، زندگاني زنان، زندگاني احساسي و عاطفي است، و بر نازكدلي و ظرافت مبتني مي‌باشد. مراد از انفاق، نفقه و مهريه‌اي است كه مردان بر زنان مي‌پردازند. از عموم و توسعه علّت قيموميّت مردان، معلوم مي‌شود، كه قيموميّت منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نيست، بلكه دامنه آن تمام نوع مرد و زن را مي‌گيرد، در تمام جهاتي كه زندگي، آن دو را به هم پيوند داده، يعني جهات اجتماعي، همگاني مانند حكومت، قضاوت و دفاع، زيرا اين جهات با مسئله تعقل، كه در مردان بالنسبة بيش از زنان است، ارتباط و نسبت مستقيم دارد. بنابراين «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» مطلق است، امّا جمله «فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ» مربوط و مخصوص به زوجين بوده، و فرعي از آن حكم مطلق و جزيي از جزئيات مستخرجه از آن مي‌باشد، بدون آن كه به اطلاق اصل خدشه‌اي وارد نمايد». «1» (1). علّامه سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج 4، ترجمه، ص 507.
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در صفحه بعد، در توضيح ادامه آيه «فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ ...» آمده است:
«همانطور كه قيمومت طائفه مرد بر زن، در جامعه متعلق به جهات همگاني و مشترك بين زن و مرد، مرتبط به تعقل وي مي‌باشد، بدون آن كه استقلال و حقوق فردي زن پايمال گردد و در خواسته و نخواسته‌اش مرد حقّ دخالت داشته باشد، (به جز در كارهاي ناهنجار) و زنان در هر كار شايسته‌اي كه خواسته باشند مختارند، همان طور هم قيمومت مرد بر همسرش، طوري نيست كه اراده و تصرف زن را در ملك خودش سلب كند يا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعي و فردي خود و دفاع از آن باز دارد ...». «1»



13. تفسير نمونه، قرن چهاردهم:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» «مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند، بخاطر برتري‌هايي كه (از نظر نظام اجتماعي) خداوند براي بعضي نسبت به بعض ديگر قرار داده است ...».
«... اين موقعيت، به خاطر وجود خصوصياتي در مرد است، مانند ترجيح قدرت تفكر او بر نيروي عاطفه پراحساسات و ديگري، داشتن بنيه و نيروي جسماني بيشتر كه با اوّلي بتواند بينديشد و نقشه طرح كند، و با دوّمي بتواند، از حريم خانواده خود دفاع نمايد؛ به علاوه تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزينه‌هاي زندگي، و پرداخت مهر و تأمين زندگي آبرومندانه همسر و فرزند، اين حقّ را به او مي‌دهد، كه وظيفه سرپرستي به عهده او باشد ... ولي ناگفته پيداست، كه سپردن اين وظيفه به مردان نه دليل بالاتر بودن شخصيت انساني آنها است، و نه سبب امتياز آنها در جهات ديگر، زيرا آن، صرفاً بستگي به تقوي و پرهيزگاري دارد، همان‌طور كه شخصيت (1). همان، ص 508 و الميزان في تفسير القرآن، ص 343.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 54
انساني يك معاون از يك رئيس، ممكن است در جنبه‌هاي مختلفي بيشتر باشد، امّا رئيس براي سرپرستي، كاري كه به او محوّل شده، از معاون خود شايسته‌تر است». «1»



14. نظر شيخ محمدمهدي شمس الدين:

نظر شيخ محمد مهدي شمس الدين در مفهوم «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» در اواخر قرن چهاردهم تأمل و توجه به قيد «وَ بِما انْفَقُوا» و مفهوم قيمومت است. ايشان در ردّ عموم و توسعه قيمومت مردان جامعه در تمام امور زندگي زنان «2» مي‌فرمايند: «به مقتضاي اين نوع برداشت، هر مردي ولي و حاكم بر زندگي عمومي و مسئوليت‌هاي عام و خاص تمام زنان جهان است، و بالطبع هيچ يك از زنان، نمي‌تواند، كوچك‌ترين مسئوليت، از جمله رياست دولت را در دست گيرد، زيرا، زن نسبت به مرد، فاقد هرگونه تسلّط و حاكميتي است ... لغت‌دانان، تصريح مي‌كند، كه واژه «قَوَمَ» تنها به معناي حاكميت و سياست، يعني قدرت امر و نهي نيست، بلكه به معناي اصلاح، كفالت و نگهداري نيز به كار مي‌رود. «3» در ظاهر آيه شريفه، مراد از قوّاميت مرد بر زن، در خانواده و به اعتبار رابطه زوجيت است. اين معنا از ادامه آيه «تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...» كاملًا مستفاد، مي‌باشد، زيرا مسئله نشوز، تنها در رابطه زوجيت مصداق پيدا مي‌كند، علّت مذكور، به تنهايي علت قوّاميّت نيست، بلكه با افزودن انفاق مال در ادامه آيه، علّت تامّه شده، و قواميّت مرد معلول هر دو عامل است، و هريك، به تنهايي موجب قوّاميّت نمي‌شود. لذا مرد، نسبت به زني كه همسر او نيست، قواميّت ندارد، زيرا هزينه زندگي او را (1). جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، ج 3، ص 370- 369، سال 1353 هجري شمسي.
(2). رجوع شود به نظر علامه طباطبايي تفسير الميزان، بند 12.
(3). محمدمهدي شمس الدين، حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام، ص 63.
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نمي‌پردازد، و زن موّظف به تبعيت از مرد نيست. پس ملاك تحقق قوّاميّت، وجود دو عامل قوّاميّت و انفاق با يكديگر است، و در شرايطي كه انفكاك اين دو عامل در زندگي زناشويي، قواميّت را منتفي مي‌سازد، به طريق اولي، نسبت به زنان ديگر، چنين قوّاميتي، منتفي است».
قبول عموميّت- علتي كه سبب قوّاميّت و تسلط مرد بر همه زنان در تمام امور است- مستلزم «تخصيص اكثر». «1»
- كه امري ناپسند است- مي‌شود.
همچنين در زندگي زناشويي هم، جز در حقوق همسري، بر زن ولايت و قوّاميّت ندارد، و آن حقوق هم محدود و خاص است، بارزترين آنها عبارتند از: حقّ پيروي از شوهر در انتخاب محل زندگي. و خروج از منزل- كه آن هم با شرط ضمن عقد قابل اسقاط و تحديد است- و ديگري حقّ آميزش.
تعميم امري كه به موارد بسيار محدودي منحصر مي‌شود، از يك انسان حكيم معمولي، پسنديده نيست، تا چه رسيد به خداوند عليم و حكيم.
همچنين، عموميّت بخشيدن به تعليل آيه محل بحث است، زيرا اگر در همه جوانب مرد را از زن برتر بشماريم، گذشته از آن كه با دريافت فطري ما نمي‌خواند، بر خلاف حقايق آفرينش در كتاب خدا و سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله، است.
بشر، اعم از زن و مرد، در اصل آفرينش از فضيلت يكسان، برخوردار است و برحسب اصل آفرينش، هيچ مردي بر هيچ زني و هيچ مردي بر هيچ مردي و هيچ زني بر زني برتري ندارد، لذا، افضليّت، يك امر نسبي است، و مستفاد از نصوص شرعي، در كتاب و سنّت صحيح، بيانگر آن است كه مرد به واسطه توانايي‌هاي خود در كار و توليد، در جامعه و زندگي اجتماعي، امتياز مي‌گيرد و زن امتيازات خود را از توانايي‌هاي متناسب با نقش خود در جامعه و (1). تخصيص اكثر يعني در جايي كه حكم به استثناء مي‌كنيم، متثني از مستثني منه بيشتر باشد، مانند اين كه بگوييم تمام چهارده معصوم زن بوده‌اند، به استثناي سيزده نفر.
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خانواده، كسب مي‌كند». «1»



15. نظر علّامه محمدحسين فضل اللَّه:

«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» مردان بر زنان تسلّط دارند، در ديدگاهي كه قوّاميّت چندان فراگير است كه همه چيز را در چتر خود مي‌پوشاند، و در نتيجه، هميشه مرد، در مرتبه نخستين مي‌نشيند، و سرپرست و ناظر بر امر زن است، و زن هميشه انسان درجه دوّم است؛ در حالي كه، قوّاميّت مطرح در اين آيه، صرفاً به حوزه مسائل زناشويي و خانوادگي اختصاص دارد، زيرا در ادامه آن مي‌خوانيم: «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» زيرا خداوند بعضي، از انسان‌ها را بر بعضي ديگر برتري بخشيده و از آن رو كه، مردان از اموال خويش (براي زنان) خرج مي‌كنند، تنها جايي كه وظيفه مرد است، كه به لحاظ مرد بودن، مسئوليت خرجي دادن زن را، به لحاظ زن بودن بر گردن بگيرد، در دائره زوجيّت است، زيرا مسئوليت «پدر» در زمينه تقبّل مخارج فرزندان، در مورد پسر و دختر يكسان است، و تأمين مخارج دختر را از آن جهت كه فرزند اوست به عهده دارد، نه يك موجود «زن»، قوّاميّت نيز اساساً به ارجحيّت وجودي «شخصيت» شخص «قوّام» ارتباطي ندارد، بلكه صرفاً به شخص برمي‌گردد، كه مسئوليت اداره خانواده بر عهده اوست». «2» ايشان در جايي ديگر مي‌فرمايند: «فضل و برتري، در وظيفه معين مرد است كه به سبب آن وظيفه، بر زن قوّاميّتِ پيدا مي‌كند، و آن اداره زندگي زوجه است، به لحاظ قرينه انفاق كلمه فضل كلمه‌اي مجمل است كه در قرآن (1). محمدمهدي، شمس الدين، حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام، ص 68 و 67.
(2). سيدمحمدحسين فضل اللَّه، نقش و جايگاه در حقوق اسلامي، ص 22، نشر ميزان، نشر دادگستر، چاپ اول 1378.
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بر امور متنوعي دلالت مي‌كند و از قرينه مورد استعمال شناخته مي‌شود». «1» بنابراين، با مقايسه و بررسي محتواي تفاسير قرن چهاردهم در اين آيه، مي‌توان دريافت كه، اوضاع و شرايط و فرهنگ غالب اجتماع در اعصار مختلف، چنان در متون و علوم ديني ريشه دوانده است كه در طي ده قرن، در موضوعي واحد، دو ديدگاه كاملًا متفاوت ابراز شده است كه ديدگاه ضعف و نقص عقلي زن به دليل تكرار اين ديدگاه به طور اجماعي، مدت 9 قرن تداوم داشته است. لذا، آنچه مسلّم است نه خلقت زن تغيير پيدا كرده است و نه آيات و دستورات دين دگرگون شده است، بلكه تنها فهم و درك افراد، با دگرگوني شرايط اجتماعي، تغيير يافته، و عقل و بصيرت و كنار هم نهادن آيات و روايات و سيره عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام، و پژوهش‌هاي علمي در قرآن، به دور از گرايشات قومي و فرهنگي و ... گسترش پيدا كرده و معيار و ملاك اصلي در تفسير متون ديني گرديده‌اند.



استناد به آيه‌اي ديگر در اثبات ضعف عقلي زن:

تضاد مفهومي و تأثير ديدگاه‌هاي منفي در قرون گذشته، بر زندگي زن غير قابل انكار است. برخي براي اثبات برتري مرد بر زن، به دو آيه ديگر نيز استناد نموده‌اند، كه تفاسير متضادي از اين دو آيه نيز شده است. يكي از اين آيات، آيه 228 سوره بقره مي‌باشد كه مي‌فرمايد:
1. «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» تفاسير مختلف، مراد از «دَرَجَةً» را برتري مرد در آفرينش و اخلاق و مقام و اطاعت خدا و انفاق، اقدامات مصلحت‌آميز و مقام برتر در دنيا و آخرت مي‌داند. «2» بنابر تعبير تفسير الميزان «خداي تعالي به عمل طلاق و ملحقات آن و انجام آن وفق سنن فطري اهتمام دارد. كلمه معروف هم متضمن هدايت عقل است، (1). سيدمحمدحسين فضل اللَّه، دنيا المرأة، ص 46، طبعة الرابعة، بيروت 1418 ه..
(2). اسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 506، دارالكتب العلمية.
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هم حكم شرع و هم فضيلت اخلاقي، و هم سنّت‌هاي ادبي و انساني». «1» در قرن چهاردهم به نظر علّامه فضل اللَّه مراد از «دَرَجَةً» به اتفاق فقهاء طلاق است و عبارت دَرَجَةً مبهم است، و غير از اين معلوم نيست و بر چيز ديگري ظهور ندارد.
همچنين بنابرنظر ايشان در صورتي مي‌توان به اين آيه شريفه، استناد نمود كه در تمام زمينه‌ها، مقام مردان را از زنان بالاتر بدانيم، در حالي كه چنين نيست، زيرا واژه «دَرَجَةً» به شكل نكره استعمال شده است، و چنين استعمالي حاكي از آن است كه، برتري مردان در محدوده خاصي مورد نظر است. و به طور قطع نمي‌توان آن را به همه زمينه‌ها، تعميم داد. مراد از «دَرَجَةً» همان حاكميت شوهر در خانه است، آن هم تنها در حقوق زناشويي نه امور ديگر.
از طرفي موضوع ابتداي اين آيه و آيات بعد در مورد طلاق است، و اين فراز از آيه به حقوق زن در برابر وظايف وي در قبال شوهر اشاره دارد». «2» 2. «أَوَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ»
آيه ديگر مورد استناد معتقدين به برتري ذاتي مرد بر زن و دليلي بر عدم ولايت زن در حكومت و قضا و ...، آيه 18 سوره زخرف مي‌باشد كه مي‌فرمايد:
ترجمه و تفسير جمله: «وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ» نيز بسيار متضاد و در قرون مختلف مصرّ، بر نقص ذاتي زن به استناد اين آيه مي‌باشد. به مواردي از اين تفاسير و ديدگاه‌ها اشاره مي‌شود:
1. تفسير مجمع البيان، قرن ششم: «آيا آنچه را كه در زر و زيور رشد مي‌كند، و در مبارزه نمايان نمي‌گردد، سهم خدا ساختند؟» «3» (1). محمدحسين، فضل اللَّه، دنيا المرأة، ص 91، الطبعة الرابعة، بيروت، 1418 ه.
(2). همان، ص 69.
(3). شيخ طبرسي، مجمع البيان، ترجمه، جلد 22 ص 30194- ح 10 ص 45.
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2. تفسير منهج الصادقين: قرن دهم و تفسير مقتنيات الدرر قرن 14 تفسير جوامع الجامع قرن ششم «1»: «... (و هو في الحضام) و او در وقت مخاصمه و مجادله و سخن گذاري (غير مبين) آشكارا كننده حجت نباشد يعني در وقت محاجت تقرير، حجت نتواند كرد، بلكه به جهت نقصان عقل و ضعف رأي تقرير حجّت برخود كند نه براي ديگري». «2» 3. تفسير شريف لاهيجي، قرن يازدهم: «آيا گردانيدند اين مشركان براي خداي تعالي دختراني را كه تربيت مي‌يابند در زينت، به واسطه نقصان ذاتي آنها، چه ناقصان، محتاج به حلّي و حلل‌اند تا در نظر مردم خوب نمايند و كاملان را احتياج به آرايش خارجي نيست. بلكه همان كمال ايشان باعث زينت ايشان است، و حاصل كلام اين است كه خداي تعالي در ميان آنچه خلق كرد اخذ كرد براي خود بنات را و يا مشركان گردانيدند، دختراني را كه محتاج به آرايش‌اند و ناقص بالذات‌اند، براي خداي تعالي؟ «وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ» و حال آن‌كه او در وقت مجادله و گفتگو نتواند كه بيان مدعاي خود كند از جهت نقصان عقل». «3» 4. از نظر شيخ محمدمهدي شمس الدين: در قرن چهاردهم، «اين آيه كريمه، بسيار بسيار از موضوع بحث فاصله دارد، به گونه‌اي كه نمي‌توان آن را شاهدي بر مدّعا گرفت». «4» باتوجه به نظرات ياد شده و تأمل در آيه مذكور، در مي‌يابيم كه، براي تبيين صحيح مفهوم و مصداق آيه، به آيات قبل و بعد آن بايد توجه نمود. در اين سوره، آيه (1). تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص 508.
(2). ملافتح اللَّه كاشاني، منهج الصادقين، ج 8، ص 240.
(3). تفسير شريف لاهيجي، ج 4، ص 70.
(4). محمدمهدي شمس الدين، حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام، ص 70.
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14 تا 18، نقل قول ديدگاه مشركان عرب است، آيه شريفه، از واقعيت محدود نسبت به عرب جاهلي و ديدگاه جاهلي نسبت به ارزش معنوي زن، پرده بر مي‌دارد، كه زاييده شيوه تربيتي زن جاهلي است. لذا آيه شريفه، نه در مقام بيان طبيعت زن براي عرب بلكه، در صدد تبيين ديدگاه آنان در مورد زن قرار دارد. چرا كه دو ويژگي موجود در آيه، به گونه‌اي نيست كه، بتوان آنها را در مورد همه زنان و تمام جوامع و محيطها، صادق شمرد. در قرآن، ملكه سبا كه يك زن است با عقل و تدبير و دورانديشي، با دعوت حضرت سليمان برخورد مي‌كند ولي مردان به زور بازو، متوسل مي‌شوند. آيا ملكه‌ي سبا و حضرت زهرا عليها السلام و حضرت زينب عليها السلام و تعداد كثيري از زنان صدر اسلام كه به بلاغت و فصاحت شهرت داشتند، شامل اين آيه نمي‌شوند؟!!
عدم توان احتجاج و پذيرش به جهت ضعف عقل و عدم توان دفاع از حقّ خود علاوه بر عقل به علم و دانش و تربيت صحيح اوّليه و شجاعت و بلاغت و صراحت بيان نياز دارد كه موارد اخير در ميان زنان وجود داشته است، بنابراين، اين موارد نمي‌تواند مورد نظر آيه باشد. امّا تعبير تفسير مجمع البيان، مبني بر نمايان نبودن زن در مبارزه، با واقعيت موجود، بيشتر همخواني دارد، چرا كه برخي زنان، با تحريك مردان، به مخاصمه پرداخته و خود نمايان نمي‌گردند. در تاريخ نمونه‌هايي از پادشاهان نيز بوده است كه زنان درباري، شاه را به اموري وادار مي‌نموده‌اند، همچنين عدم حضور زن در ميدان جنگ نيز مي‌تواند يكي ديگر از مصاديق آيه مي‌باشد.



معاشرت زنان با مردان در روايات منقول و كتب مذهبي‌

در حديثي از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده است:
«ونهي أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّالابدّلها منه» «1» 
(1). وسائل الشيعه، ج 14، ابواب مقدماته و آدابه باب 106، ص 143، ح 2.
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پيامبر نهي كرد از اين كه زن با نامحرم بيش از پنج كلمه كه ناچار از آن است، صحبت كند.
سيره عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام، اين حديث را نقض مي‌نمايد چرا كه زنان در صدر اسلام علاوه بر صحبت در مسجد در حضور مردان، در جنگ‌ها نيز با اجازه معصوم به ترغيب و تشجيع رزمندگان اسلام مي‌پرداختند كه لازمه‌اش داشتن بياني صريح و بليغ و صدايي بلند مي‌باشد. مواردي از سيره عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام بيان مي‌گردد.
سوده دختر عمّار بن الأسك همداني در جنگ علي عليه السلام با امويان، برادران و سپاه را در حضور حضرت با اشعار خود تشجيع مي‌كرد و امام معصوم ممانعت نمي‌كردند. «1» همچنين امّ الخير از زنان خطيب و بليغ صدر اسلام بود.
وي در جنگ صفيّن سوار بر شتر با تازيانه‌اي در دست، سخنراني هماهنگ با عقل و تابع قرآن و توأم با شجاعت و شهامت نمود و در زمان ضعف شيعه‌ها و بحبوبه قدرت امويان در دربار و حضور معاويه كه وي را به قتل تهديد كرد:
گفت: «به خدا من نگران نيستم، كه قتل من به دست كسي اتفاق بيفتد كه خداوند در اثر شقاوت او مرا سعيد كند». «2» زناني كه در جنگ‌ها امور تداركاتي از قبيل تخليه مجروحين، دفن شهدا را به عهده داشته، و به تبليغ با ايراد خطابه و شعر در صحنه‌هاي نبرد مي‌پرداختند كم نبوده‌اند. علاوه بر اين، در ضمن اين فعاليت‌ها، محدّثه هم بودند، و مانند ساير اصحاب، احاديثي از پيامبر نقل مي‌كردند.
همچنين بررسي حديثي ديگر به نقل از حضرت زهرا عليها السلام نقض حديث فوق را روشن‌تر مي‌نمايد: «خيرٌ للمرأة أن لاتري الرجل و أن لايراهارجلٌ» براي (1). عبداللَّه جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، ص 297.
(2). همان، ص 317- 309 به نقل از درالمنشور في طبقات ربات الخدور، ص 57.
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زن بهتر است كه هم خود، مرد (نامحرمي) را نبيند و هم از چشم نامحرمان پوشيده بماند». آيت اللَّه خويي رحمه الله در مباحث فقهي خود از ارسال (مرسل بودن) و عدم صحت آن گفتگو كرده است. برخي دلايل عدم صحت اين حديث در مقايسه تطبيقي با سيره عملي معصوم عليهم السلام به قرار زير است:
1. زنان مسلمان در جنگ‌ها در ركاب پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به مداواي مردان مجروح و سقايت تشنگان مرد مي‌پرداختند.
2. زنان مسلمان به مسجد النبي مي‌آمدند و در نماز جماعت شركت مي‌جستند، لذا در رفت و آمد به مسجد، هم ديده مي‌شدند، و هم مردان را مي‌ديدند ولي پيامبر از اين عمل نهي نمي‌كرد.
3. زنان به حضور پيامبر شرفياب شده با ايشان به گفتگو مي‌نشستند، در حالي كه علاوه بر خود پيامبر مردان ديگري حضور داشتند.
4. هيچيك از ائمه طاهرين عليهم السلام نيز از اين نوع مراوده‌ها نهي نكرده‌اند. به طوري كه امام باقر عليه السلام دختر خود سكينه را در حضور دو مرد خواسته‌اند تا چراغ بياورد ...». «1» 5. امام صادق عليه السلام از مسافرت زني به نام ام سعيد حمسيّه با مركبي كرايه‌اي براي زيارت قبور شهدا ممانعت نكرده و وي را ترغيب به رفتن به زيارت كربلا نمودند. «2» بنابراين، بر فرض صحت حديث، مقصود تأكيد بر لزوم پرهيز از هرگونه عمل تحريك‌آميز است.
شيخ فضل اللَّه نيز اين حديث را صحيح ندانسته و تمسك و التزام به مفاد و مدلول آن را وجهي نمي‌دانند. «3» همچنين شيخ طوسي در كتاب تهذيب از صفوان پسر عمران (كه شغل (1). بحارالانوار، ج 46، ص 266.
(2). بحارالانوار، ج 98، ص 71 و 36.
(3). فضل اللَّه، سيدمحمدحسين، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي، ص 61.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 63
وي حمله‌داري بود) نقل مي‌كند كه گفت: به امام صادق عليه السلام عرضه داشتم: «زني مسلمان كه حرفه مرا مي‌شناسد و من هم مي‌دانم او مسلمان است به من مراجعه مي‌كند تا او را با كاروان ببرم و محرمي ندارد، وظيفه‌ام چيست؟
فرمود: مرد مؤمن با زن مؤمن، محرم است، و اين آيه را تلاوت كرد:
«وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» مردان و زنان مؤمن بر يكديگر ولايت دارند». «1» اين موارد، به خوبي طبيعي بودن روابط انساني مردان و زنان مسلمان را نشان مي‌دهد. لذا ارتباط زن و مرد به عنوان دو انسان بدون توجه به جنسيت، بلااشكال و به‌عنوان مؤنث و مذكرو اعمال تحريك‌آميز جايز نخواهد بود.
براي دريافت دستور دين، بايد آيات و روايات و سيره عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام را با هم و در كنار هم، بررسي نمود، در صورت جداسازي و تفكيك هريك از اينها و استنتاج نتيجه، به دريافتي غير واقعي از دين خواهيم رسيد.



اثرات برداشت‌هاي متضاد و مغاير با اسلام در متون مذهبي و جامعه‌





عقل زن در روايات منقول‌

از اميرالمؤمنين عليه السلام در نقص عقل زن نقل شده است كه فرموده‌اند: «... ولاتهيجوا امرأة و إنْ شتمنَ اعراضكم و سببّن أمراءكم، فانّهنّ ضعاف القوي والانفس و العقول ...». «2» 
(1). الميزان، ج 19، ص 347.
(2). فروع الكافي، ج 5، ص 39، كتاب الجهاد، باب ماكان يوصي به اميرالمؤمنين عذرالقتال، ح 4 و نهج البلاغه نامه 14. در كتاب‌هاي روان‌شناسي زن در نهج البلاغه به قلم مريم معين الاسلام و ناهيد طيبي ضمن بيان تفصيلي نظرات روان‌شناسان در مورد زن به اين حديث نيز استناد شده و نيز روان‌شناسي زن به قلم سيد مجتبي هاشمي ركاوندي ص 64 به تأثير عواطف بر قضاوت‌هاي عقل و نقص عقلي زن در برابر مرد استناد كرده است كه زنان براي تفهيم عقل خود محتاج و حضور مردان در زندگي خود هستند!
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«هيچ زني را با آزار رساندن، رنجيده خاطر نكنيد، اگر چه به شما اهانت كنند و زمامداران‌تان را دشنام دهند، چرا كه آنان، از نيروي اندك و روحي ناتوان و عقلي ضعيف برخوردارند».
اين روايت در برخي از طرق خود از جمله طريق شريف رضي- مرسل است و در برخي ديگر، سند ضعيف دارد لذا چون حجيّت ندارد، نمي‌توان بدان استدلال كرد.
از جهت دلالت، درباره نهي از ضرب و شتم زنان و آزار بدني ايشان در جنگ است، كه عواطف و احساسات عمومي، تحريك مي‌شود و مناظر و حوادث ناگوار آن، بر زنان تأثير مي‌گذارد، لهذا تأثر و خشم خود را، به سبب انفعال شديد خويش، با تعابير عاطفي نيرومندي بيان مي‌كنند. پس اين روايت- بر فرض صدور- در چارچوب حاضر معني مي‌شود و ناگزير استثناء بردار است، زيرا به روشني مي‌دانيم كه نمي‌توان تمام زنان را به طور مطلق ضعيف القوي و ضعيف النفس و ضعيف العقل خواند، مطابق تعبيري كه در روايت كراجكي «... الَّا مَنْ جرّبت بكمال العقل ...» آمده است استثناء و تقييد نيز وجود دارد». «1» در كتاب مكارم الاخلاق «2» و مسند احمد «3» از ابوهريره «4» از قول پيامبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌كند كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله، روزي طرف صبح به جانب زنها انصراف پيدا كرده و در مقابل آنها توقف فرموده و گفت: «يا معشر النساء مأرأيت مِنْ (1). شمس الدين، محمد مهدي. حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام، چاپ اول، 1376، ص 91.
(2). الطبرسي، رضي الدين، مكارم الاخلاق، ص 384.
(3). مسند احمد، ج 2، ص 273.
(4). از جاعلين مشهور حديث.
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نواقص عقول و دين، اذهب لقلوب ذوي الالباب منكنَّ فأنّي قدرأ يتكنَّ اكثر اهل النار يوم القيامة فتقرن الي اللَّه ما اسْتَطَعْنَ ...»
اي جماعت زنان، نديده‌ام به مانند شما افرادي را كه از جهت عقل و دين، ضعيف باشند، و در عين حال دل‌ها صاحبان خود را جلب كرده و مفتول خود نمايند و من بيشتر اهل آتش را از شماها ديدم ... امّا ضعف و نقصان دين، علامت آن ايّام حيض است كه چون اين عارضه پيش آيد از نمازگزاران و روزه گرفتن محروم مي‌شويد، و امّا علامت ضعف عقل اين است كه شهادت دو زن به جاي شهادت يك مرد اثر مي‌بخشد». اين حديث را با اين مضمون و مضاميني ديگر در مستدرك حاكم و سنن ابن ماجه «1» نيز نقل شده است كه در كتاب زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر با عنوان ضعف زن مورد استناد قرار گرفته است. «2» از جهت سند اين روايت‌ها مرسل هستند و برخي ديگر مانند روايت كليني از تعدادي اصحاب، سند ضعيفي دارد و بعيد نيست كه قطعه‌اي از حديث مرسل شريف رضي باشد. برخي از اين احاديث نيز داراي سند صحيح هستند مانند روايت كليني، از تعدادي اصحاب ما از احمد بن محمد بن عيسي اشعري ... از ميان روايت‌هايي كه داراي سند ضعيف يا مرسل هستند، بر فرض دلالت بر مطلوب، فاقد جمعيت‌اند و تعدادي كه از سند صحيح برخوردارند، دلالت آنها بر مدّعا محل بحث است، و دلايل مطرح (1). مستدرك حاكم، ج 2، ص 190 و نيز سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1326 كتاب الفتن باب 19، ح 4003.
(2). مصطفوي، حسن، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، ص 30 و نيز كتاب مقدمه‌اي بر روان‌شناسي زن با نگرش علمي و اسلامي به قلم سيد مجتبي هاشمي ركاوندي در اثبات تأثير عواطف در قضاوتهاي عقلي زن كه آن را دليل نقصان عقل مي‌دانند به اين حديث استناد كرده‌اند. ص 64.
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شده از جهت دلالت و متن قابل مناقشه‌اند.
در مورد ضعف دين به دليل ايّام حيض اوّلًا ترك نماز و روزه، صرفاً به جهت انجام دستور خدا است نه ترك عمدي زنان، كه اوّلي عين عبادت است و دوّمي عصيان در برابر امر خدا كه، عصيان، ناقص دين و ايمان است، علاوه بر اين، اگر كمي نماز زنان كه حداقل 36 روز و حداكثر 120 روز در سال مي‌باشد، باعث نقص دين هست، بايد نتيجه بگيريم، كه مردان و زنان مسافر، به جهت قصر نماز و مريضاني كه با اشاره خوابيده و نشسته نماز مي‌خوانند به خاطر كسر نماز، ديني در آنها باقي نباشد. با اين حال، جلو بودن 219 روز مكلّف شدن زنان از مردان نيز ناديده گرفته شده است، هيچ يك از احكام شرعي نيز بر چنين امري دلالت نمي‌نمايد، علاوه بر اين، اين دليل، با عدالت و حكمت خالق كريم منافات دارد، چرا كه اين ويژگي براي توالد و بقاي نسل در وجود زن قرار داده شده است، چگونه ممكن است به خاطر امري حياتي و وظيفه‌اي بر دوش زنان از طرف خداوند، عقل كه تنها وجه تمايز بين انسان و حيوان است، از يك جلوه انسان در قالب زن دريغ داشته، و ناقص‌اش قرارداده، و تنها به جلوه‌اي ديگر در قالب مرد به طور كامل اعطاء شده باشد؟! آيا اين تبعيض و ظلم، نسبت به دستگاه آفرينش، از ديدگاه افرادي خود برتربين، كه در خداشناسي نيز دچار مشكل شده‌اند، نيست؟!! و خالق حكيم از اين نسبت‌ها مبرّي نمي‌باشد؟
در رابطه با شهادت نيز، بنابر فرمايش علّامه فضل اللَّه، شهادت يك احساس طبيعي و وثوق در نقل ارتباط دارد، نه عقل كه يك توان فكري است.
نقصان عقل، به كمي امكان و توان فكري زن از مرد بر مي‌گردد. كثرت عاطفه لزوماً كمبود عقل را سبب نمي‌شود، همچنان كه، زيادي پرخاشگري و غريزه جنسي و قدرت‌طلبي مردان از زنان، سبب نقص عقل آنان نيست. «1» (1). كديور، جميله، زن، ص 224.
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با توجه به اين كه هيچگاه فرمايش معصوم با فرمايش خدا، متعارض نمي‌باشد، لذا با توجه به آيات زيادي از جمله آيه 35 سوره احزاب، كه صفات زنان و مردان مؤمن را برشمرده كه لازمه حتمي احراز چنين ويژگي‌هايي، عقل سليم و ايمان قلبي و اعتقادي مي‌باشد، نتيجه مي‌گيريم كه، خالق حكيم جهت نيل به اين صفات، مقدماتي را از حيث ويژگي‌هاي جسمي و روحي از جمله عقل، در وجود زن نيز نهفته، و در قوانين و مقررات اسلام زمينه‌هاي وصول به آن صفات را از لحاظ حقوق انساني و اجتماعي و اخلاقي در خانواده و جامعه به عنوان ضمانت اجرايي قرار داده است.
حديث ديگري از حضرت علي عليه السلام در نقص عقلي زنان نقل شده است كه فرمودند: «إنّ النساءَ نواقِصَ الايمان، نواقِصُ الحظوظِ، نواقِصُ العقول، فامّا نقصان ايمانهنَّ فَقُعودُ هُنَّ عَنْ الصلوة و الصيام في ايّام حيضهنَّ و امّا نقصان عقولهنَّ فشهاده امراتين كشهاده الرجل الواحد، و إمّا نقصان حظوظهنَّ فمواريثنَّ علي الانصاف في مواريث الرجال، فاتقوا شرارالنساء و كونوا من خيارهنَّ علي حذر و لاتطيعوهنَّ في المعروف حتي لايطمعنَ في المنكر». «1»
«اي مردم، زنان، ايمان و بهره و خرد كمتري دارند، اندكي ايمان‌شان از آن روي است كه در ايام حيض از نماز و روزه دست مي‌كشند، و اندكي خردشان بدان خاطر است كه گواهي دو زن، همچون گواهي يك مرد است كه كاستي بهره‌شان از آنجاست كه سهم ايشان از ارث نصف سهم مردان است. پس، از زبان بد بپرهيزيد و از خوبان‌شان بر حذر باشيد، در سخن نيك از آنان پيروي نكنيد تا آنكه در سخن بد طمع نكنند». (1) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 80 و از جمله فاتقوا به بعد در مستدرك الوسايل، ج 2 كتاب‌النكاح ابواب مقدمات النكاح باب 73، ح 4 و نيز بحارالانوار، ج 100 باب فضل حبّ النساء ... ص 228، ج 31. روان‌شناسي زن در نهج‌البلاغه به قلم ناهيد طيبّي به اين حديث در تفاوت ايمان زن و مرد استناد نموده ولي استدلالهايي بر نقص اين فراز از حديث آورده است، ص 122- 121.
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قسمت‌هايي از اين حديث به طور جداگانه نيز نقل شده است.
ابن ميثم بحراني در شرح نهج البلاغه در توضيح عبارت «امّا نقصان عُقُولُهِنَّ فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد» مي‌نويسد: «نقصان عقل در زنان يك سبب داخلي (فيزيولوژيكي) دارد و يك سبب عارضي. امّا سبب فيزيولوژيكي آن، نقص استعداد بدني آنها و ناتواني آنان را از جهش‌هاي فكري است، زيرا مردان داراي جهش‌هاي فكري هستند، چنان كه خداوند تعالي فرموده: «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُما الأُخْري».
علت اين كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد اعتبار دارد، اين است كه اگر يكي از زنان دچار فراموشي شوند، زن ديگر آن را يادآوري كند و اين فراموشي مربوط به همان سبب ذاتي آنهاست. امّا سبب عارضي نيز در اين مسئله وجود دارد، و آن كمي معاشرت زنان با اهل عقل و كمي ورزش قواي جسماني آنهاست و اين هم به تبع ضعف عقل آنها، در مسائل اقتصادي و اخروي مي‌باشد، لذا، آنان بيشتر تحت سلطه قواي جسماني هستند تا قواي عقلاني، و بدين سبب است كه، زنان رقيق القلب‌تر، گريان‌تر، حسودتر، ناتوان‌تر و به مكر نزديك‌تر و دروغگوتر و ... هستند، و به خاطر اين صفات، تدبير الهي اقتضاء مي‌كند، كه مردان بر آنها سلطه داشته باشند و با عقل خود زندگي زنان را اداره كنند، همانگونه كه خداوند متعال فرمودند: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ». «1» نظر علّامه طباطبايي در تفسير آيه 228 سوره بقره الرِّجالُ قَوّامُونَ ... در بيان علت برتري مرد از زن چنين است: «... به شهادت علم فيزيولوژي، زنان (1). ميثم البحراني، ميثم بن علي، شرح نهج البلاغه، ص 224، انتشارات عطر سعادت قم، متوفي سال 679.
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متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شريانها و اعصاب و عضلات بدني و وزن، با مردان متوسط الحال تفاوت دارند، يعني ضعيف‌تر هستند ... در مقابل نيروي تعقل مرد غالب‌تر از زن است، پس حيات زن، حياتي احساسي است، همچنان كه حيات مرد، حياتي تعقلي است. به خاطر همين اختلاف، اسلام در وظايف و تكاليف عمومي و اجتماعي كه قوام‌اش با يكي از اين دو يعني تعقل و احساس است، بين زن و مرد فرقي گذاشته، آنچه ارتباطاش به تعقل بيشتر از احساس است از قبيل ولايت و قضا و جنگ را مختص به مردان كرد، و آنچه از وظايف كه ارتباطاش بيشتر با احساس است مختص به زنان كرد مانند رويش اولاد و تربيت او و تدبير منزل و امثال آن». «1» برخي از مشارحين مانند ابن ابي الحديد، بر اين عقيده‌اند كه كلام مولي عليه السلام رمز و اشاره‌اي است به يك زن خاص». «2» نويسنده «3»، حديثي را در باب شهادت از حضرت علي عليه السلام به نقل از امام حسن عسكري عليه السلام نقل كرده كه مي‌فرمايد: «.. زني خدمت رسول اللَّه صلي الله عليه و آله رسيد و عرض كرد: «چرا در شهادت و ارث دو زن با يك مرد مساوي گرفته شده است؟ حضرت فرمودند: اين حكمي است از طرف خداوند عادل حكيم كه ظلم نمي‌كند و ستم روا نمي‌دارد، زيرا شما زنان در عقل ناقص هستيد. چون هريك از شما زنان نصف عمرش را به خاطر حيض نماز نمي‌خواند. شما به نفرين و لعن بسيار مي‌پردازيد و ناسپاسي شوهر مي‌كنيد ...» «4» لازم به ذكر است، حداقل مدت حيض در زنان 36 روز و حداكثر 120 روز در (1). الميزان، الجزء الثاني، ص 289- 287.
(2). شرح ابن ابي الحديد، ج 2، ص 77.
(3). گواهي، زهرا، سيماي زن در فقه شيعه، (پژوهشي پيرامون احكام خاص زنان) استاد راهنمامدير شانه‌چي، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ص 218، چاپ اول، 1369.
(4). وسائل الشيعه، ج 18، ص 198.
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سال است كه جمعاً حداقل 60 ماه و حداكثر 200 ماه تا پنجاه سالگي و قبل از يائسگي مي‌باشد كه نمي‌توان پذيرفت پيامبر خاتم النبيين ناآگاه به مسئله بودند يا خلاف واقع بيان داشته‌اند. علاوه بر اين، آيا اين حكم (نقص عقل) شامل زنان يائسه نيز مي‌شود؟!
آيا مي‌توان پذيرفت زنان فقط تا پنجاه سالگي نقص عقل دارند؟ البته هيچيك از مفسران و نويسندگان تكليف زمان يائسگي را مشخص نكرده‌اند. بر فرض، اگر حيض مانع عقل و ايمان است، بعد از پنجاه سالگي چه دليلي بر نقص عقلي زن وجود دارد؟!!!
نويسنده باز به حديثي ديگر از حضرت علي عليه السلام به نقل از حضرت حسن عسگري عليه السلام در خصوص شهادت زنان استناد جسته‌اند كه مي‌فرمايند: «... از آنجا كه شهادت دو زن در نزد خداوند معادل يك مرد قرار گرفته كه زنان در عقل و دين‌شان ناقص هستند، سپس حضرت فرمود: اي جماعت زنان شما ناقص العقل آفريده شده‌ايد لذا از اشتباه كاري در شهادت بپرهيزيد «1» ...».
بنابر نظر نويسنده علت بيان حديث انَّ النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ ... كه به حضرت علي عليه السلام نسبت داده شده است اين است كه بعد از جنگ جمل باب فتنه ميان مسلمانان گشوده شد و باعث ريختن خون تعداد بي‌شماري شد. اين جنگ به سبب موانع انفعالي و احساساتي عايشه نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام در گرفت و تعدادي از اصحاب كه با علي عليه السلام دشمني داشتند، او را كمك نمودند. حضرت مي‌خواهد از اين تأثير عمومي عايشه بكاهد حضرت سپس از ذكر چند حكم شرعي خاص زنان، در مورد عايشه چنين نتيجه‌گيري مي‌كنند. «... فاتقوّا شرار النساء و كونوا من خيارهِنَّ علي حذر ولاتطيعو هنَّ في المنكر» حضرت دو گروه از زنان را مشخص مي‌سازد: (1). وسايل الشيعه، ج 18، ص 245.
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خوبان و بدان و سفارش به حذر كردن از خوبان به طور مطلق و كلي نيست، بلكه مقيّد به مواردي است كه زنان خوب به جاي تبعيت عامه مردم از دعوت عايشه و ديگران بود، زيرا عموم مردم او را از زنان خوب مي‌دانستند.
در مورد حظّ هم نمي‌توان نقصان تلقي نمود، زيرا مرد تمامي حظّ خود را به جهت مسئوليت‌هايي كه دارد مصرف مي‌كند در حالي كه زن چنين مسئوليتي ندارد، بنابراين در برخي از مواقع ممكن است افزايش حظّ زن هم باشد».
نويسنده اين كتاب در تأييد ضعف عقل طبيعي و فطري زنان يا تقسيم عقل به فطري، و اكتسابي، عليرغم تاييد يكساني عقل فطري و استعداد زن و مرد با شدت و ضعف در بعضي افراد، در صفحه قبل، به حديثي از حضرت علي عليه السلام درباره عقل استناد نموده كه فرمود: «العقل غريزةٌ تزيد بالعلم و التجارب». «1» «عقل طبيعي و فطري با علم آموزي و تجربه اندوزي زياد مي‌شود.» سپس مي‌افزايند: «اين جنبه در زنان به اقتضاي اينكه، اوقات بيشتري را در محيط بسته به خانه مي‌گذرانند، ضعيف‌تر است و رشد كمتري مي‌يابد. اصولًا علائق زنان در اين گونه مسائل كمتر از مردان است، نمونه بارز آن، در محافل و مجالس مردان و زنان مشاهده مي‌شود، اكثر گفتگوي زنان، پيرامون خانه داري، شوهرداري، بچه و مسائل تربيتي او، آشپزي، خياطي، مد و طرحهاي جديد در لباس و مسائل منزل و ... است (اگر از گفتگو در مسائل سياسي، مسئولان كشور، اقتصاد، و گراني و ارزاني اجناس و امور فني و حرفه‌اي ...
دور مي‌زند، و اين خود از خصلت مردان برمي‌خيزد كه محيط بيرون از خانه و كسب تجارت و اطلاعات عمومي را بر صحبت از خانه و مسائل زنانه ترجيح (1). نهج البلاغه، فيض الاسلام، ص 922 اين جمله تربّيها التجارب آمده است.
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مي‌دهند، پس زنان، در اين مسائل كه عامل سازندگي و اداره جامعه انساني است، از عقل اكتسابي كمتري برخوردارند، لذا در امر شهادت دادن، قضاوت، حكومت و ولايت ... كمتر موفق و بدون خطا هستند و بلكه ناتوان‌اند.»
نويسنده در جاي ديگر مي‌نويسد: «منبع عمده تصميم‌گيري و قضاوت در زن «احساس» است. همه چيز براي او از ديدگاه «احساس» تفسير و بررسي مي‌گردد و در امور جدي كه لازمه آن تمركز حواس است، نمي‌تواند تصميم بگيرد. چون احساس مانند عقل از ضابطه و نظام خاصي برخوردار نيست. زن دچار بي‌ثباتي در عقايد، تصميمات و داوريهاي خود مي‌شود». «1» علاوه بر اين كه در اين كتاب، بحث صفحه قبل، توضيح حديثي از عقل و امكان رشد آن بود، توضيحات صفحه بعد در عقل اكتسابي آمده است.
همچنين نتيجه‌گيري كلي و عام از نمونه‌هايي استقرايي شده است. در حالي كه مردان نيز حتي در جلسات رسمي، به مسائل خانوادگي و اقتصادي و ... كم گريز نمي‌زنند.
باتوجه به نوع تربيت و فرهنگ جامعه‌پذيري متفاوت در جامعه نسبت به زن و مرد كه در فصل تفاوتها و تشابهات زن و مرد به تفصيل آمده است، كم بودن عقل اكتسابي زنان از مردان امري بديهي است، زيرا همچنانكه در حديث مورد استناد حضرت فرموده‌اند، افزايش عقل فطري با علم و تجربه است، زنان در اين دو زمينه در طي قرون متمادي، امكان برابر با مردان نيافته‌اند تا به علم و تجربه‌شان افزوده شود و در عقل اكتسابي نيز با مردان برابر گردند. زماني مي‌توانيم نابرابري عقل و اكتسابي را بر زنان نقض تلقي نمائيم كه شرائط محيطي و تربيتي و امكانات اجتماعي يكسان و برابر با مردان در اختيار زنان قرار گيرد. هنوز در هيچ عصر در طول تاريخ بشريت حتي دو (1). گواهي، زهرا، سيماي زن در آيئنه فقه شيعه، ص 21.
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نسل پي‌درپي از زنان، امكان رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري خود را نيافته‌اند تا به افزايش عقل اكتسابي همّت گمارند.
زيادي قدرت عاطفه دليل كاستي عقل نيست، ممكن است كسي در مسئله بخاطر عاطفه بيشتر تصرف غير عقلاني بكند، امّا اين نقصان عقل را ثابت نمي‌كند، همچنانكه در مرد قوي بودن غريزه جنسي و پرخاشگري دليل نقصان عقل مرد نيست، زيرا هر كدام جايگاهي دارند و هريك از حس و غرايز انساني را بايد در قلمرو همان حس بررسي و موضع‌گيري كرد. در مواقعي مردان نيز به جهت بالا بودن غريزه جنسي كارهاي غير عقلاني نسبت به جنس مخالف انجام مي‌دهند كه عقل و وجدان و غيرت انسانها هم نمي‌پذيرد، و ميزان آن كم هم نيست، آيا بايد اين اعمال را دليل بر نقصان عقل آنان دانست؟
از آنجا كه دين اسلام براساس فطرت الهي انسان هرجا كه حسي فزوني داشته با تكليف و وظيفه آن را كنترل و محدود نموده است. همچنانكه محدوديت غريزه خودنمايي زن به وسيله وجوب حجاب، غريزه جنسي مرد بوسيله ازدواج و رعايت تقوي و يا تكميل غيرت مرد با حجاب زن و پرخاشگري با وجوب مدارا و محبّت و حسن معاشرت بر مرد تساوي و اشتراك در برخي تكاليف زن و مرد نشانگر يكساني عقل و ادراك است.
اصرار بر نقض ذاتي زن، نقض اصل فقهي ما حكم به العقل حكم به الشرع مي‌باشد كه در تمامي احكام و قوانين اسلامي جاري مي‌باشد.
با تأملي در محتواي كتب، بيشتر تحقيقات، در بستر مردسالاري حاكم بر جوامع و اثبات نقص عقلي زن با سوگيري انجام شده كه صرفاً زنان تربيت شده در چنين جوامعي به عنوان شاهد مثال و تعميم به عموم بكار رفته است.
از سوي ديگر، منابع پژوهشي اين كتاب و دهها كتاب ديگر در پژوهش از خصوصيات و ويژگي‌هاي زن و حقوق و تكاليف او، كتب موجود بوده است
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نه مطالعات بنيادي و تحقيقات ميداني. چنانكه نويسنده اين كتاب در ادامه بحث به مخاطب خطبه 80 حضرت علي عليه السلام- ان النساء نواقص الايمان ...-
اشاره نموده و مي‌افزايد: «امّا خطبه مزبور طبق قول برخي از مورّخان بعد از بازگشتن امام علي عليه السلام از جنگ جمل و در مذّمت عايشه. بر فرض كه باشد، امّا كلام حضرت، عام است و حضرت هرگز صفت عايشه را به ديگر زنان سرايت نمي‌دهد، مگر آنكه در همه زنان عموميت داشته باشد.»
نقص عقل به معناي فوق در زنان وجود دارد، از اين رو شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ...». «2» بيشتر زنان بخاطر حركت در مسير خواست مردان و تربيت وابسته و مطيع، از خلاقيت و انديشه، به دور مانده و آنچه رشد يافته است، نمي‌توان طبيعت واقعي زن ناميد، چرا كه زنان همچون گياهاني شده‌اند كه نيمي در گلخانه و نيمي در تاريكي و سايه رشد يافته لذا طبيعت واقعي آن گياه را نمي‌توان به درستي تشخيص داد. با كمال تأسف در قرن 21 با وجود پيشرفت‌هاي علمي و توسعه تحقيقات كاربردي، هنوز شناخت زن از لابلاي كتابها و ذهنيات و باورهاي شخصي نويسندگان با دركي تجربي و حصولي و استقرايي محدود به محيط پيرامون خود از روحيه و ويژگي‌هاي زن صورت مي‌گيرد.



استعداد و ويژگي‌هاي خاص زن در روايات منقول و كتب مذهبي‌

در مستدرك الوسايل علت عدم اطاعت مردان از زنان از قول اميرالمؤمنين عليه السلام و در مكارم الاخلاق همين حديث از قول امام صادق عليه السلام با (1). ايشان در سال 1379 پس از گذشت ده سال از تأليف اين كتاب، در جلسه سخنراني مخاطب‌حضرت علي عليه السلام را تنها عايشه اظهار نمودند. مشهد اداره ارشاد اسلامي.
(2). گواهي، زهرا، سيماي زن در آئينه فقه شيعه، ص 235- 234.
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تيتر اخلاق زشت زنان به طور تفصيل چنين آمده است:
«مردي به اميرمؤمنان عليه السلام از همسرش شكايت كرد، حضرت به سخنراني ايستاد و فرمود: اي مردم به هيچ حال از زنان اطاعت نكنيد، و آنها را بر مالي امين مگردانيد و تدبير امر خود را به آنها وا مگذاريد، كه اگر به حال خود واگذار شوند، به مهلكه‌ها درآيند، كه من آنها را در مقام خواستن چيزي بي‌ورع، به هنگام شهوت ناشكيبا يافتم، اگر چه پير شوند دست از كبر بر ندارند، و هرچند عاجز شوند، خود خواهي را از دست ندهند، اگر مختصري از خواسته‌هاشان را ندهي احسان بسيار را سپاس نگويند، خوبي را فراموش كنند و بدي را نگهباني نمايند، با بهتان ساقط گردانند، و به گردنكشي ادامه دهند و پذيراي شيطان باشند، به هر حال با آنها مدارا كنيد، و به زبان خوش با آنها سخن گوييد، شايد به نيك كرداري گرانيد». «1» ناگفته پيداست، بر فرض صحت سند حديث، صفات ذاتي و در نتيجه نقص ذاتي بر زن اثبات نمي‌شود، بلكه حديث شامل آن دسته از زناني مي‌شود كه از تربيت صحيح به دور بوده و به تزكيه نفس نپرداخته‌اند.
و اگر اين حديث را به مطلق زنان عموميت دهيم، بايد بپذيريم خداوند زن را فاقد مصونيّت دروني آفريده كه مايه شرّ و فساد است و چون عدم مصونيّت دروني ذاتي است، بنابراين، آيات مجازات اخروي بايد اختصاص به مردان داشته باشد نه زنان، چرا كه طبق اين حديث زنان به هيچ صراطي مستقيم نيستند، امّا چون اين چنين خلق شده‌اند نبايد مسئوليتي در دنيا و آخرت داشته باشند. امّا آيات زيادي، (1). رضي الدين، ابونصر الحسن بن المفضل الطبرسي، ترجمه سيد ابراهيم ميرباقري، مكارم الاخلاق، ص 388- 386 و نيز مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب النكاح ابواب مقدمات النكاح باب 73 ح 2 ص 553 به نقل از كنز الفوائد از ابوالفتح الكراجي در اين مأخذ فقط صدر و ذيل حديث نقل شده است، و نيز علل الشرايع، ج 2، باب 288، ح 1، ص 199.
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در وجود مسئوليت و مؤاخذه در صورت عدم انجام تكليف و وظايف شرعي و رعايت تقوّا به طور يكسان به زن و مرد آمده است و پاداش و جزا در برابر عمل هر فرد اعم از زن و مرد اعمال مي‌گردد. همچنين در كتاب مكارم الاخلاق در اخلاق زشت زنان از قول پيغمبر صلي الله عليه و آله آمده است كه فرمودند: «زنان عورت (ناموس) و گمراهند، عورت (ناموس) را با خانه و گمراهي را با سكوت بپوشيد». «1» و نيز فرمودند: «اگر زن نبود خدا به حقيقت پرستش مي‌شد». «2»
امّا سيره عملي پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام نشانگر فعاليت‌هاي آموزشي اجتماعي و سياسي و حتي اقتصادي مي‌باشد به طوري كه عروس امام صادق عليه السلام 400 نفر شاگرد زن داشتند. زنان در صدر اسلام با اجازه امام معصوم پيامبر يا حضرت علي عليه السلام حتي در جنگ به عنوان پرستار شركت كرده و با صداي بلند سربازان اسلام را ترغيب به پايداري و مبارزه مي‌نمودند. اگر بر فرض صحت سند، دلالت دو حديث را نيز صحيح بدانيم بايد بپذيريم ولّي معصوم، زنان را در عمل به عنوان انساني مسلمان و عاقل تاييد نموده ولي در قول، آنان را گمراه دانسته است علاوه بر اين كه، اين تضاد، قابل رفع نيست، با آيات خلقت انسان و عدالت خالق حكيم نيز منافات دارد.
در همين كتاب شش حديث در شومي زن نقل شده كه به دو مورد اشاره مي‌شود:
از قول امام زين العابدين عليه السلام آمده است:
«امام زين العابدين عليه السلام هنگام تولد طفل زنان را امر مي‌فرمود از اطاق خارج شوند تا اوّل كسي كه چشم‌اش به عورت طفل مي‌افتد زن نباشد». «3» اين احاديث با آيات روشن و صريح قرآن در خلقت و مقام زن منافات دارد. (1) رضي الدين ابونصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ترجمه سيّد ابراهيم ميرباقري، مكارم‌الاخلاق، ص 384.
(2) رضي الدين ابونصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ترجمه سيّد ابراهيم ميرباقري، مكارم‌الاخلاق، ص 384.
(3). الطبرسي، رضي الدين، مكارم الاخلاق، ص 447.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 77
علاوه بر اين، چگونه ممكن است امام دچار تناقض گويي گرديده، و زن بودن به دنيا آورنده طفل را ناديده بگيرد و تنها «عورت طفل»!! را اعتباري بيش بخشيده و براي جلوگيري از آسيب زنان، آنان را از اطاق بيرون نمايند؟ چگونه است كه به دنيا آوردن طفل براي زني كه مادر است شومي ندارد ولي ديدن «عورتِ» طفل بر ديگر زنان شومي دارد؟ آيا در شأن امام معصوم هست كه مخلوق خدا را تا اين حد تحقير نمايد كه شايستگي ديدن «عورت طفل» را هم كه حتماً فرزند پسر مورد نظر است نداشته باشد؟ آيا اين گفته شامل حضرت زهرا عليها السلام و حضرت زينب عليها السلام كه اسوه زنان عالم هستند نمي‌شود؟!
در حديث بعدي از وجود سه چيز شوم ياد كرده و علت شومي زن زيادي مهر و عاق شدن همسر عنوان شده است «1» كه دلالت دو حديث متفاوت است.
حديث ديگري از حضرت علي عليه السلام نقل شده است كه نقص ذاتي در زن را بيان مي‌كند:
«الْمَرْأةُ شَرُّ كُلُّها وَ شَرُّ ما فِيها انّهُ لابُدَّمِنْها» «2» اين حديث با اين آيه شريفه كه مي‌فرمايد «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً» «3»
و آيات ديگر كه اشاره به هدايت انسان اعم از زن و مرد دارد، منافات داشته و نيز با فرمايش امام صادق عليه السلام كه مي‌فرمايد: «اكثر الخير في النساء» «4».
و با اين حديث كه فطرت پاك انسان را اثبات مي‌نمايد مغايرت دارد: (1). مكارم الاخلاق، ص 448- 447 احاديث ديگري نيز در مذمّت زن نقل شده است كه به جهت حفظ عفت كلام از بيان آنها خودداري مي‌گردد. ساحت مقدس معصوم مبري از اين گونه حرف‌هاست چرا كه سيره قرآن و سيره پيامبر و ائمه عليهم السلام ادبي آميخته با حياء و پرده پوشي است.
(2). نهج البلاغه، خطبه 80.
(3). سوره انسان، آيه 3.
(4). وسائل الشيعه، ج 14، ص 11 و نيز باب 88، ح 6، ص 122 آمده است: ما اصيب من دنياكم الّا النساء و الطيب.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 78
«كلُّ مولود يولد علي الفطرة حتّي يكون أبواه يهوّدانه و ينّصرانه» «1»




ويژگي‌هاي ذاتي زن در كتب مذهبي‌

در كتابي بدون اعمال روش‌هاي علمي و پژوهش، دو موضوع مورد ادّعا، و با استفاده از منابع سوم «2»، نتيجه‌گيري‌هايي، براساس باورهاي شخصي و اجتماعي و ذهني شده، و از نظريات روان شناساني استفاده شده است كه، صرفاً باورهاي نويسنده را اثبات مي‌نمايد. همچنين محتواي سخن ناشر، مبني بر يكساني زن و مرد در توانايي انسان صالح و مؤمن شدن، و يكساني در وظايف و مسئوليت‌ها در برابر استعدادهاي دروني و نعمت‌هاي بروني، با مطالب و نتيجه‌گيري‌ها و القائات نويسنده، مغايرت دارد.
ناشر، در مطالبي مغاير و تناقضي آشكار، با مطالب متن كتاب، در تبليغ محتواي آن مي‌نويسد:
«ارزش انسان به دستاورد انديشه‌ها، آرمان‌ها و اخلاق و رفتار اوست.
ايمان و عمل صالح است كه، در ارزيابي انسانها، تابعي از قدرت تفكر و توان اوست، و مسئوليت‌ها، دقيقاً به ميزان فهم و عقل و امكانات و نيروهاي انسان بستگي دارد. در اين معيار هم زن و مرد فرقي ندارد ... از سوي سوم، نعمت‌هاي دروني و بيروني، تجهيزات و تداركاتي كه خداوند در نهاد انسان و دسترس وي قرار داده، همه امانت است و مسئوليت زا هيچكدام نبايد مايه برتربيتي و امتيازطلبي انسان قرار گيرد. در اين ميدان هم زن و مرد با هم تفاوتي ندارند ...». «3» (1). بحارالانوار، المجلسي، ج 3، باب 11، ص 178، رواية 22.
(2). كتاب‌هايي كه از ترجمه كتب ديگر مطلبي نقل كرده‌اند.
(3). محمدي، محمدباقر، تحقيق و بررسي پيرامون استعدادهاي زن، ص 7، سخن ناشر، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اوّل 1372.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 79
نويسنده اين كتاب نيز در صفحات بعد، در توضيح اين كه، تفاوت استعدادها نقص نيست، بيان مي‌كند:
«اگر زن فاقد مزايا و مواهبي است كه، در وجود مرد است، مرد نيز از استعدادها و قابليت‌هاي زن بي‌بهره است، و آنها را در وجود خويش ندارند، پس اگر در اين جهت نقصي است، هر دو داراي نقص هستند، پس چرا خلاء را تنها در طرف زن ديده، و سعي مي‌كنيم او را همسان و مساوي مرد قرار دهيم، و چنين وانمود كنيم كه، در هيچ چيزي از آنها كم ندارند و عقب نشيند.
مگر اين كه خلاء و نداشتن استعداد مرد نقصي محسوب مي‌شود كه، ناچار باشيم آن را انكار كنيم؟ اگر اين فكر غلط را از سر بيرون كنيم، و بدانيم تفاوت در استعدادها نقص نيست، آنگاه به دليل‌هاي خود ساخته و توجيه‌هاي غلط دچار نمي‌شويم». «1» نويسنده سپس، بدون توجه به مطالب گذشته، تنها يك استعداد در زن يافته، و هدف خلقت را محدود به همين يك استعداد دانسته، و استعداد و وظيفه، و مسئوليت اصلي و هدف از خلقت را، تنها توليد مثل و تربيت فرزند و خانه‌داري عنوان نموده، و در اثبات مدّعاي خود، از حكمت الهي و برهان لمّ، و كشف معلول از طريق علت، كمك گرفته و به اين نتيجه رسيده است كه «استعداد اصلي زن، استعداد مادر شدن است و مقصود از مادر شدن، هم توليد مثل و هم تربيت و پرورش اوست ...». «2» نويسنده، در كشف استعداد زن تنها به استعداد جسمي، آن هم يك مورد، توجه نموده و از استعدادهاي معنوي و فطري نهفته در وجود زن، غفلت نموده است. (1). همان، ص 17.
(2). همان، ص 41.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 80
كشف راز خلقت راه‌هاي متعدد دارد و مي‌توان از معلول پي به علت برد، كه آسان‌ترين و مطمئن‌ترين راه و قابل حصول، دريافتن رموز خلقت نظام آفرينش مي‌باشد كه، كنكاشي علمي را مي‌طلبد. عملكرد زنان، در عرصه‌هاي علمي و اجتماعي و هنري و ...، گوياي ميزان استعداد و انواع توانمندي‌هاي زنان مي‌باشد.
البته چون در طول تاريخ، برهه‌اي از زمان نبوده است كه، زنان از شرائط تربيتي و خانوادگي، و حتي تغذيه مناسب و به دور از بهره‌كشي و مردسالاري برخوردار شوند، كه هر سه عامل در ميزان و نوع شكوفايي استعدادها، دخيل هستند، لذا بايد شرائط محيطي و تربيتي و خانوادگي و ... در چنين بررسي‌هايي لحاظ گردد.
اين نويسنده در صفحات بعد، پس از تأكيد مجدد، بر استعداد خاص زن در توليد و تربيت فرزند، اين استعداد، و ويژگي‌هايي روحي و احساسات و ظرافت‌هاي زنانه را، علاوه بر تأمين آرامش و سكون و تسخير قلب مرد، به هنر خانه‌داري و شوهرداري ربط داده، و از اين همه استعداد زن!! كه در اثر زحمت و هنرخانه‌داري، خانه را مهيّاي استراحت كرده، آسائيدن را تنها نقش شوهر، در منزل مي‌داند. «1» نويسنده، در تناقض آشكار ديگر، ابتدا تربيت فرزند را، وظيفه مشترك زن و مرد دانسته، و به آيه 6 سوره تحريم استناد نموده است، «2» كه مي‌فرمايد:
«قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُها النّاسُ وَالحِجارَةُ» خود را با خانواده خويش از آتش دوزخ نگاه داريد، چنان آتشي كه مردم و سنگ خارا آتش افروز اوست» در حالي كه، خطاب آيه به پدر خانواده است. قبل از اين آيه، به حديثي از حضرت علي عليه السلام، در حقّ پدر و فرزند نقل نموده است، ولي در دو صفحه بعد، در پاسخ، به سؤال تربيت فرزند به عهده كيست، مرد را به خاطر (1). محمدي، محمدباقر، تحقيق و بررسي پيرامون استعدادهاي زن، ص 38، چاپ اول 1372.
(2). همان، ص 32.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 81
«كارهاي روزانه، و اشتغالات بيرون از خانه، و غيبت و دوري از محيط خانه و فرزندان، در اثر كار و مشكلات زندگي، و خستگي ناشي از فعاليّت بدني و فكري» بدون توجه به حديث مورد استناد خود، از صحنه فعاليت‌هاي تربيتي معاف نموده، و تنها، پرس و جو از وضعيت درسي و اخلاقي، و اعمال تشويق و تنبيه را به عهده پدر گذاشته، و امر تربيت فرزندان را از فرصت و حوصله مرد بيرون دانسته، و اين امر خطير را به مادر اختصاص داده، و اشتغال زن را مانع انجام وظايف مادري دانسته است. «1» هرچند به فرمايش معصوم عليهم السلام، استناد جسته‌اند، امّا برخلاف آن نتيجه‌گيري نموده‌اند، در حالي كه وظيفه مسلمانان اطيعُو اللَّه وَ اطيعُوا الرَّسولَ وَ اوُلي اْلَامْرِ مِنْكُمْ مي‌باشد.
فرمايش حضرت علي عليه السلام چنين است: «پدر بر فرزند و فرزند نسبت به پدر حقّ دارد، حقّ پدر آن است كه فرزند از او، در هر چيزي، جز معصيتِ خداوند، اطاعت كند، و حقّ فرزند آن است كه پدر نامي نيك بر وي نهد و ادب‌اش را نيكو سازد و قرآن‌اش بياموزد». «2» اين حديث، وظيفه تربيت را بر عهده پدر مي‌داند.
در ادامه، نويسنده، براساس پيش داوري‌هاي ذهني و باورهاي دروني، بدون پژوهش علمي در انواع استعداد زن، تمام استعدادهاي موجود در زن را، به دو دسته تقسيم كرده است: 1. استعداد جسمي كه تنها شامل جهاز توليد مثل و لطافت جسم است. 2. استعداد رواني، شامل: 1. جمال خواهي و تنوع خواهي. 2. حس انقياد و تسليم. 3. غيرخواهي 4. غلبه عواطف و احساسات 5. انحصارطلبي (عدم پذيرش رقيب در تصاحب همسر) 6. علاقه بيشتر به (1). همان، ص 33 و 31.
(2). نهج البلاغه، فيض الاسلام، حكمت 391.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 82
خانه 7. حياء و عفت. «1» نويسنده، غير از اين موارد، كه همگي به مرد ختم مي‌شود، استعدادي در زن نيافته است!!!
سپس نويسنده، حس غيرخواهي و جلب رضايت ديگران را، حالت ويژه رواني زن دانسته و تلاش بر جلب توجه، و پوشيدن لباس مورد نظر ديگران، و انتخاب رنگ و كيفيت لباس و ... را بر خاسته از اين حس عنوان نموده و حس تقليد و تبعيت از مد و فرد را از آثار و روحيات مختلف اين ويژگي رواني مي‌داند.
گفتني است، آنچه را كه نويسنده كتاب منشاء تقليد و مدخواهي مي‌داند، غريزه خود نمايي و زيبا دوستي زن است كه با مرد ارتباط تنگاتنگي دارد. چرا كه با تبعيت از مد، مي‌توان جاذبه ظاهري ايجاد كرد و به خودنمايي پرداخت.
زنان در برابر ديگران، چه مرد و چه زن، تمايل به خودنمايي دارند كه يكي از دلايل وجوب حجاب بر زنان، محدود نگه داشتن همين غريزه مي‌باشد.



علاقه زن‌

در همين كتاب، در توضيح علاقه بيشتر زن به خانه، فرازي از تحقيق دو روان‌شناس اجتماعي مبني بر وجود تفاوت در زن و مرد به عنوان اثبات علاقه زن (كليه زنان جهان) به خانه، از نظر تحقيقات علمي بيان شده است. نويسنده كتاب روان‌شناسي اجتماعي كه در سال 1940 تأليف شده است، در بيان اين نتايج، خاطرنشان نموده است كه نتايج تحقيقات دو روان‌شناس در جامعه غربي صادق و در مورد اجتماعات ديگر ممكن است صادق باشد. امّا بايد اين مطلب به ثبوت برسد. «2» در ادامه افزوده‌اند كه، «هنوز عامل مؤثر در تفاوت زن (1). محمدي، محمدباقر، تحقيق و بررسي پيرامون استعدادهاي زن، ص 46 و 45.
(2). برگ، اتوكلاين، روان‌شناسي اجتماعي، ج 1، ص 317- 316، ترجمه محمدعلي كاردان.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 83
و مرد هنوز مورد گفتگو است و كاملًا ثابت نشده است». امّا نويسنده كتاب تحقيق و بررسي در استعداد زن برخلاف اظهارات متخصصان روان‌شناسي اجتماعي قسمتي از مطلب را با تعميم به عموم زنان جهان بيان نموده است كه «... زنان بيشتر به كارهاي خانه و اشياء و اعمال ذوقي علاقه نشان مي‌دهند ... «1» و يا كارهايي را دوست مي‌دارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزي بسيار به خرج داد مانند مواظبت از كودكان «2» ...» در ادامه در بيان نتايج تحقيقات علاوه بر نتيجه‌گيري كلي، مواردي از تحقيقات را كه برخلاف باورهاي نويسنده هست، حذف نموده‌اند، مثل « (زنان) بيشتر مشاغلي را مي‌پسندند كه نيازي به جابجا شدن در آنها نباشد». چون نويسنده اشتغال بر زن را نمي‌پسندد، لذا در بيان نتايج تحقيقات نيز تصرف نموده‌اند.
نويسنده‌اي ديگر در تبيين علاقه زن به نام حقوق زن در اسلام همچون محققي توانمند، قاطعانه مي‌گويد: «بررسي‌هاي دور از تبليغات و خالي از احساسات!! نيز نشان مي‌دهد، زن در چه ميدان‌هايي آمادگي دارد و در چه ميدان‌هايي ندارد، نشان مي‌دهد زن بيشتر به اشخاص علاقمند است نه به افكار و علوم و اشياء و اعمال ... اين نشان مي‌دهد كه اگر او را به حال خود بگذارند و جبر و الزامي در كار نباشد، او در مسائل، بحث نمي‌كند، بلكه درباره «مردان» بحث مي‌كند، زيرا مسائل مربوط به او مردان‌اند، سرنوشت او اين است كه با اشخاص يعني شوهر و فرزندان خويش سرگرم باشد ... مرد به آساني كتابي را كه موجد و منبع انديشه‌اي است مطالعه مي‌كند، امّا كتاب زن بايد يك داستان باشد آن هم داستان مردي «3» ...»!! (1). وجود هزاران زن فرهيخته و دانشمند در سراسر جهان اين نظر را نقض مي‌نمايد.
(2). محمدي، محمدباقر، تحقيق و بررسي پيرامون استعداد زن، ص 67.
(3). علّامه نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 30، چاپ سوم، سال 1347.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 84
تأمل در رشته‌ها و تخصص‌هاي زنان در جهان به ويژه در سي سال گذشته، كه زن به عنوان انسان مستقل مطرح شده است گوياي بطلان ديدگاه غير منصفانه و ذهني و به دور از تعاليم اسلام است. علم با اجبار و الزام به وجود نمي‌آيد، بلكه استعداد و علاقه و همّت و خواست شخص، به وجود آورنده آن است. بررسي نويسنده يقيناً استقرايي بوده است كه هزاران نفر مورد نقض موجود است.
نويسنده‌اي ديگر همين مفاهيم را با تعابير ديگري در بيان روش شوهرداري در اسلام آورده‌اند كه «زن براي خانه‌داري و نگهباني كودكان است، و ميل اصلي او همين است، جز در حالت اضطرار نبايد در خارج كار كند. مرد بايد احتياجات او را رفع كند تا زن محتاج كار نباشد». «1» اين نويسنده، علت بيشتر غصه‌ها را در پراكندگي اجزاي خانواده و عدم احساس محبت و پيوستگي دانسته و راه حل مشكل اشتغال مردان را در همين يافته و مي‌گويند: «اگر زن‌ها كار نكنند، تعداد مردان بيكار كمتر خواهد بود، بلكه مرد بيكار يافت نخواهد شد». «2» اقتصاد دانان، سرمايه و توليد را عامل اشتغال و نبود اين دو عامل را، مؤثر در بيكاري و معضلات اقتصادي مي‌دانند، امّا نويسنده، چنان در محبوس كردن زنان در منزل ره به افراط برده‌اند كه علاوه بر غفلت از اصول اقتصادي، از آيه شريفه 32 در سوره نساء مبني بر استقلال مالي و حقّ اشتغال زن در قرآن نيز غفلت ورزيده‌اند.
به يقين اگر اشتغال زن مشكلي جدّي بر سر راه اشتغال مردان بود، خداوند حكيم خود بخاطر وجوب نفقه و امور مالي ديگر بر مرد، زنان را از اشتغال منع فرموده و حقّ استقلال مالي را عنايت نمي‌فرمود. (1). علّامه نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 30، چاپ سوم، سال 1347.
(2). اين ايده در كتاب حقوق زن در اسلام و اروپا به قلم حسن صدر و در برخي كتب ديگر باتعابيري ديگر آمده است و اين كتاب و مأخذ يك بيشتر مورد رجوع نويسندگان، در مورد حقوق زن در اسلام بوده و منبع اصلي بررسي‌شان بوده است.
(3). پاك نژاد، سيد رضا، روش شوهرداري در اسلام. اوّلين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 39، ص 232.



مفهوم استعداد در علوم روز

از نظر دكتر محمدمهدي خديوي زند روانكاو برجسته كشور، تقسيم‌بندي هوش و توانايي‌هاي فرد نادرست بوده و آن را از ميراث‌هاي جهان بيني‌هاي مادي مي‌دانند، زيرا انسان الهي آفريننده و آگاه است، خدايي است، هر استعداد و همه استعدادها تنها در فرآيند سعي، آفريدن، آفرينندگي مفهوم شدني است ... استعدادها و هوش و هر نام ديگري كه به انسان نسبت داده شود نمودهاي آفرينندگي انسان است. «1»



ترجمه آيه‌اي از سوره زخرف‌

نويسنده كتاب قرآن و مقام زن، در ضمن بررسي و بيان صفات زن «2» به آيه سوره زخرف در بيان دو ويژگي خاص زن را، علاقه‌مندي و نشو و نما در زيور و زيبايي و تبرج، و طفره رفتن از هر منطقي در اين آيه استناد نموده كه مخاطب آيه به كفّار است كه مي‌فرمايد: «أَوَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ» سپس اين دو صفت را مجمع الصفات زن ياد كرده و كامل بودن زن را مشروط برداشتن اين دو صفت در حدّ اعلي و استفاده از آن را به طور معقول و مشروع مي‌داند در استنتاج از اين آيه در اثبات اين دو صفت مي‌افزايد:
«زني را در نظر بياوريد كه، اوّلًا به زينت، كه عبارت از زيبايي خدادادي و (1). خديوي زند، محمد مهدي. هنگامه‌هاي پژوهش، تشخيص، درمان در روان‌شناسي باليني، روانكاوي ص 38- 37.
(2). در همه كتب با موضوع زن، تنها صفات زن از ديدگاه مرد و خواسته‌هاي مرد از زن به عنوان‌ويژگي‌هاي روحي خاص زن مطرح شده است. گويي تنها زن است كه بايد بطور دقيق مورد شناسايي قرار گيرد و مرد نيازي به خودشناسي نداشته و تنها وظيفه، ديگرشناسي است.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 86
آرايش و نشان دادن خود به همسر علاقه ندارد، يا از اين موارد بي خبر است؛ و نيز آماده است فقط از راه منطق «1» همسر خود را به لزوم انجام وظيفه درباره خود و فرزندانش معترف و وادار سازد، هيچ وقت گريه را سر نمي‌دهد، هيچ وقت قهر نمي‌كند، هميشه غذا را عالي مي‌پزد، هيچ وقت، خود را به سر درد نمي‌زند «2»، خلاصه هيچ وقت از غايت مناعت و متانت و انصاف از همسر خود چيزي نمي‌خواهد، حال انصاف دهيد، چنين زني با اين همه سبكباري، هرگز براي همسر خود، انگيزه بخش و جالب نخواهد بود.»
در سطور ديگر، منظور از منطقي بودن را، منطق ارسطو نه منطق فطري عنوان نموده، و اين صفات را صفات تكويني زن، نام نهاده‌اند. نويسنده عدم توانايي زن در جايگزيني عاطفه منطقي، به عاطفه طبيعي و تكويني را يكي از صفات زن دانسته و بهانه تراشي زن را اعجاب‌انگيز مي‌دانند. «3»



قهر زنان‌

در حالي كه ترجمه اين آيه شريفه چنين است: آيا كسي كه در زيور رشد يافته است در حالي كه در دشمني آشكار نيست.» نويسنده ديگر در كتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر در آيين شوهرداري قهر كردن زنان را به عنوان روش انتقام‌گيري از مرد و عامل آن را زيادت‌طلبي زن مي‌داند كه چند ضرر بزرگ و مهلك به خانواده وارد مي‌سازد كه علاوه بر صدمه و زيان به پدر و مادر، فرزندان را فراري و در دامها مي‌افكند ... سپس اضافه مي‌كند، «قهر (1). در مطالب قبلي يكي از صفات زن، عدم پذيرش منطق عنوان شد، و در اينجا به خاطر استفاده ازمنطق سرزنش مي‌شود و خارج از صفات ويژه وي محسوب مي‌شود.!!
(2). نفي شخصيت بالغ زن، و انتظار رفتار بچه‌گانه و انتظار تمارض و دروغگويي!.
(3). كمالي، سيد علي، قرآن و مقام زن، انتشارات اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريّه) چاپ سوم 1374 ص 212- 211 و 220.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 87
كردن و غرغر كردن تباه كننده عجيبي است».»
بنابر اين قهر كردن جزو صفات زنان نبوده و همه مردان از آن استقبال نمي‌كنند.
از سويي زياد قهر كردن از نشانه‌هاي افراد سوء ظنّي «2» بوده و نشانگر شخصيت غير طبيعي است. افراد سوء ظني زياد قهر مي‌كنند و هميشه بر مي‌گردند.
نويسنده ديگري در اشاره آيه به دو نقطه ضعف در جنس زن استناد نموده و چنين ترجمه كرده است: «آيا كسي كه در ميان زينتها، پرورش مي‌يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست، فرزند خدا مي‌دانيد.»
از نظر نويسنده هر دو نقطه ضعف قابل رفع مي‌باشد. «3» در حالي كه نويسنده اين كتاب، حكم ضروري حجاب را «رسم غلط» ناميده و در بحث حجاب در ميان اقوام مي‌نويسد: «با شرع اسلام در ايران، رسم ملّي (پوشاندن گيسوان) در رديف عادات ديني درآمد، و متدرجاً در بين كليه‌ي طبقات تعميم يافته است، تا اخيراً به همّت و اراده شاهنشاه عظيم الشأن ايران در 17 دي ماه 1314 اين رسم غلط از بين زنان ايراني برداشته شد «4».»
آيا مي‌توان پذيرفت، نويسنده‌اي نسبت به كليه حقوق زن در اسلام، آگاهي صحيح و كاملي داشته است، فقط نسبت به حكم ضروي اسلام، ناآگاه بوده، و فاجعه ملّي در رفع حجاب را، همّت شاهنشاه مي‌انگارد و مي‌ستايد!! آيا تحقيق و پژوهش، توليد انديشه و علم است و ارائه طريق معقول، يا رونويسي از كتب (1). دكتر پاك‌نژاد، سيد رضا، روش شوهر داري در اسلام ج 39، اولين دانشگاه آخرين پيامبر، انتشارات بعثت، ص 70.
(2). رجوع شود به كتب روان‌شناسي شخصيت.
(3). آذري، قمي، احمد، سيماي زن در نظام اسلامي، ص 32.
(4). حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 57.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 88
نويسندگاني است كه خود در وادي شناخت خود و احكام ضروري دين خطايي فاحش داشته و درمانده‌اند؟!
پس از انقلاب اسلامي ايران، و با تغيير اوضاع سياسي و فرهنگي در ايران و بر قراري حكومت جمهوري اسلامي، ديدگاه‌ها نيز درباره زن تغيير يافت، بطوري كه، ترجمه و تفسير آيات، با آيات ديگر و روايات معتبر و سنّت عملي پيامبر و ائمه عليهم السلام، مطابقت يافت، چنانكه برخي از احكام شرعي در دائره زوجيت، همچون منع خروج از منزل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، كه اذن مطلق نيست، بلكه با در نظر گرفتن حقوق فردي و اجتماعي زن بايد اعمال گردد. به نمونه‌اي از اين تغييرات در برتري مرد از زن اشاره مي‌شود.



ترجمه آيه الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساء

نويسنده‌اي در ترجمه و تفسير آيه 34 سوره نساء «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» چنين بيان مي‌كند:
«مردان كارگزاران زنان‌اند، به خاطر برتري‌هايي كه خداوند، براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است. با توجه به آيات ديگر در مي‌يابيم، كه كارگزاري و سرپرستي مردان بر زنان، جنبه مالي و كارگري و خلاصه خدمتگزاري دارد، چون، آنچه مورد بحث آيات است، نصيب هر كسي از اموال مي‌باشد، قوّام، صيغه مبالغه است و به كسي مي‌گويند، كه كار مهم كسي ديگر را انجام مي‌دهد. استفاده از مردان در جنگ، و دفاع مردان و جوانان از كيان اسلام، در ايران سند زنده و معتبر «قوّام» بودن مرد بر زن است. تفضيل مطلق نيست، بلكه نسبي است، با توجه، به استعمال كلمه فضل در آيات قرآن روشن مي‌شود، كه فضل و برتري در صفات است نه در «ذات» «1». (1). عباسعلي محمودي، زن در اسلام، چاپ اول سال 17 شهريور سال 1360، ص 54- 53.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 89
نويسنده‌اي ديگر، همين آيه را چنين ترجمه نموده است:
«مردان سرپرست و خدمتگزار زنان اند، به علت برتري‌هايي كه از نظر اجتماعي خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داد است». «1» نويسنده ديگر نيز چنين ترجمه و تفسير نموده است:
«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» مردان تكيه‌گاه زنان‌اند.
واژه «قوّام» در زبان عربي، صيغه مبالغه «قيّم» است، و قيّم به كسي گفته مي‌شود، كه به رفع حوائج زندگي ديگري، قيام مي‌كند، و از آن جا كه هم در جامعه و هم در خانواده، به واسطه نيرومندي بيشتر، مسئوليت‌هاي سنگين‌تري بر عهده مردان گذاشته شده است، قوّام و قيّم شده‌اند». «2» پيامدهاي برداشت‌هاي متضاد، از آيه 34 سوره نساء و آيات ديگر، و استناد به احاديث جعلي، در بيش از سيصد عنوان كتاب در حقوق زن در اسلام، و در باورها و رفتارهاي افراد مذهبي كاملًا نمايان است. به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود: نويسنده‌اي، در بحث اطاعت زن از شوهر به اين آيه استناد نموده، و به اين صورت ترجمه كرده است: «مردها بر پادارنده مسلّط و محيط هستند به زن‌ها، به سبب برتري و فضيلت تكويني آنان». «3» نويسنده‌اي ديگر، اين آيه را چنين ترجمه و توضيح داده است:
«مردان را بر زنان حقّ تسلّط و سرپرستي است، به واسطه آن برتري (نيرو و عقل) كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته، و هم به واسطه آن كه مردان از مال خود بايد به زنان نفقه دهند». در صفحات بعد اين كتاب، چنين ترجمه (1). احمد آذري قمي، سيماي زن در نظام اسلامي، ص 62، چاپ اول سال 1372.
(2). احمد بهشتي، خانواده در قرآن، ص 108، چاپ دوم 1377، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
(3). حسن، مصطفوي، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، ص 94.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 90
شده است: «مردان آنچه را كه لازمه امور پيچيده زندگي و كوشش‌هاي فراوان است، بايد انجام دهند و براي بانوان، كارهايي را كه توانايي و مهارت انجام آنها را دارند، (مانند تربيت اطفال، تهيه لباس و خوراك و نظافت آنها و ...)
مقرر فرمود ...». «1» در كتاب تعبير خواب، در علت برتري خواب مرد بر زن، به اين آيه استناد جسته، و مي‌نويسد:
«خواب مردان بر خواب زنان برتري دارد، زيرا خداي متعال، مردان را بر زنان برگزيده، و يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر، همه از مردان بوده‌اند، و نيز فرموده‌اند: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ» و در جاي ديگر فرموده است: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ» و جاي ديگر مي‌فرمايد: «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ...».
مترجم در مقدمه، نظر فوق را نپذيرفته، و علت اين گفتار را، شرايط فرهنگي اجتماعي مؤلف كه در قرن ششم هجري، مي‌زيسته است، دانسته و آن را با اعتقادات و شرايط فرهنگي و اجتماعي كنوني، معارض عنوان نموده است». «2» در كتاب حقوق زن در اسلام و اروپا، در سنجش ارزش و كيفيّات روحي زن و مرد، با طرح سؤالاتي به بيان برتري مرد از زن پرداخته، ويژگي‌هايي براي زن و مرد در اين خصوص شمرده‌اند، كه با مطالب قبلي نويسنده در مورد حقوق زن در اسلام، مغايرت كامل دارد. به برخي از استدلال‌هاي ايشان در اين زمينه اشاره مي‌شود: (1). محمد عطيّة الأبرشي، جايگاه زن در اسلام، ص 19 و 32- 31 ترجمه بهجت افراز، عنوان عربي كتاب مكانه المرأة في الاسلام- مصر.
(2). شيخ ابوالفضل جيش ابن ابراهيم تفليسي، تعبير خواب، مترجم سيد عبداللَّه موسوي، انتشارات فؤاد، چاپ اول 1367، فصل ششم، ص 23.
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«در اين باب دو نكته دقيق قابل توجه است: يكي اين كه، آيا با مراجعه به سوابق تاريخي و بررسي اوضاع دنياي فعلي مي‌توان معتقد بود كه زن، به طور كلي هميشه كوچكتر و ضعيف‌تر از مرد بوده و همواره تحت تأثير و نفوذ او قرار گرفته است يا نه؟ ديگر اين كه در صورت ضعيف‌تر بودن، آيا اين ضعف، طبيعي و لاعلاج است، يا مربوط به نقص تربيت و تعليمي است كه، طي هزاران سال درباره آنها معمول گرديده، و بالنتيجه مي‌توان به اصلاح و رفع نقيصه مزبور، ميزان قواي فكري و عقلي و جسمي زن را، به حدّي بالا برد، كه از هر حيث با مرد همدوش و برابر گردد». نويسنده، در پاسخ به اين سؤالات كه، نياز به استناد و تدقيق در قرآن و سنّت و علم فيزيولوژي و علوم تربيتي است، صرفاً حدس و گمان خود را، در قالب كلي‌گويي به نام ديدگاه اسلام، مطرح كرده و مي‌نويسد: «راجع به موضوع اوّل گمان مي‌كنم، ضعف زن نسبت به مرد محتاج بحث نيست!! البته، منظور اكثريت زنان و مردان است. چند نفر زن، به خصوص به طور استثناء، اگر از يك عدّه مردان، در يك مكان و زمان معيني خوش فهم، خوش فكرتر ولايق‌تر بوده يا هستند، اصل كلي!! را نمي‌تواند نقص كند. به طور كلي، در جميع امور!! مردها قوي‌تر از زن‌ها هستند، و به خوبي مي‌توانند زن‌ها را زير، نيز نفوذ فكر و اراده خود نگه دارند. «1» با مراجعه به تاريخ عمومي دنيا، معلوم مي‌شود كه، هميشه و همه جا، در همه‌ي امور سياسي، مذهبي، اقتصادي، اجتماعي، علمي، ادبي، صنعتي، مرد بر زن برتري داشته، و به طور كلي!! رهبري با او بوده است.!! در خصوص مسئله دوم، كه از نظر اجتماعي جايز اهميت است، عده زيادي از متفكرين «2»، (1). وجود زن سالاري در اعصار گذشته و حاضر اين مطلب را نقض مي‌كند و با دليل علمي نيزثابت نكرده‌اند.
(2). نام متفكرين ذكر نشده است.
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معتقدند كه ضعف و نقص زن و برتري مرد، امري است فطري و طبيعي، و به هيچ وسيله، نمي‌توان آن را جبران كرد، از جمله دلايل مورد ادّعا، يكي اين است كه از بدو آفرينش انسان، چه شد كه مرد بر زن، تفوق و برتري پيدا كرد.
اگر امتياز و تفاوت طبيعي، غلبه و فعاليت را به مرد نمي‌داد، قبل از اين كه در سنخ تربيت زن و مرد فرقي پيدا شود، در ايّامي كه اين دو جنس هر دو آزادي عمل داشتند و يكسان مي‌توانستند در صحنه نبرد و آزمايش گيتي، براي احراز غلبه و برتري به كار مبارزه بپردازد، چه شد رياست خانواده و مشاغل اجتماعي و سياسي به مرد واگذار شد؟ چرا زن از همان روز اوّل كه مرد و زن هر دو با تجهيزات طبيعي مساوي پا به عرصه نبرد و معركه تنازع گذاشتند، ناچار شد، از مرد متابعت و فرمانبرداري كند؟ نويسنده اطاعت محدود زن در حيطه خانواده از شوهر را، به اطاعت زن از مرد در جامعه، سرايت داده، و اين غلبه را امري طبيعي و تغييرناپذير تلقي مي‌كند. سپس اين برتري را با نوع حيوان مقايسه كرده، و اين غلبه را امري طبيعي و تغييرناپذير تلقي مي‌كند.
سپس اين برتري را با نوع حيوان مقايسه كرده، مي‌افزايند: «در تمام انواع مختلف حيوانات، مشهور است كه غلبه و برتري با جنس مذكر بوده، و هميشه نر بر ماده حكومت مي‌كند»! پس از اين استنتاجات بي‌پايه‌ي علمي و عقلي، و فاقد دلايل نقلي از قرآن و سنّت، برتري مرد بر زن را «مطابق تحقيقات علمي» و حتي به طور قطع كمتر بودن وزن مغز و حجم قلب زن به نسبت قابل توجهي، عنوان مي‌نمايند. «1» نويسنده به نظر عده‌اي از محققين و علماي اجتماعي، مبني بر، برابري زن و مرد، در عنوان و كميّت و كيفيت انسانيت، اشاره كرده، كه تفاوت زن و مرد را در وجود امتيازاتي در قرون متمادي در سنخ تربيت و تعليم زن و مرد و (1). مأخذ تحقيقات علمي بيان نشده است.
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رشد و ترقي زن را تربيت آنها مي‌دانند. در ادامه عقيده خود را نظر ثالث شمرده و به توضيح اهميت و تفاوت و ساختمان بدن پرداخته و نتيجه مي‌گيرد كه، «زن و مرد، دو خلقت متفاوت بوده و هر يك براي كار معين و مخصوصي ساخته شده‌اند ... تمام كساني كه تصور مي‌كنند، زن و مرد از لحاظ خاصيّت، سنخ واحد و براي منظور واحدي آفريده شده‌اند، در اشتباه‌اند!! «1» چه آنهايي كه زن و مرد را بالفطره در قوّت وضعف برابر و ضعف فعلي زن را، نتيجه سوابق تاريخي و تربيتي مي‌دانند، و چه اشخاصي كه زن را بالذات ضعيف‌تر و كوچكتر از مرد مي‌شناسند، هر دو خطا رفته‌اند. حتي كساني هم كه مي‌خواهند ميزان و مبلغ ارزش و اهميت اين دو جنس را با يك ترازو بسنجند اشتباه مي‌كنند. ساختمان جسمي و عقلي، مادي و معنوي زن و مرد، مأموريت و وظيفه و خاصيّت آنها در گيتي، به كلّي با يكديگر متفاوت و متخالف است. زن با خاصيّت مخصوص و براي منظور و مقصود خاصي ساخته شده، مرد براي وظيفه‌اي ديگر و به طرز ديگري آفريده است». «2» اين كتاب يكي از منابع اصلي بسياري از كساني است كه درباره حقوق زن در اسلام تحقيق مي‌كنند، مي‌باشد، به طوري كه تمام اين مطالب بدون كم و كاست، از فصل هفتم اين كتاب با مطالبي ديگر، بدون ذكر مأخذ، در پايان نامه طلبه سطح 3 كفاية الاصول با عنوان حقوق زن در اسلام و مقايسه‌ي آن با كشورهاي غربي در تأييد مطلب، آمده است. «3» (1) . رجوع شود به بحث خلقت زن در قرآن در همين كتاب.
(2). حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا ص 269- 261، چاپ اول 1319، چاپ دوم 1327.
(3). عصمت گل لاله كرماني، حقوق زن در اسلام و مقايسه آن با كشورهاي غربي سال 1377، استاد راهنما دكتر صانعي، اهدايي كميته ارزشيابي تحصيلات حوزوي خراسان به كتابخانه آستان قدس رضوي مخزن تالار محققان.



وظايف زن در خانواده‌





مواردي از تعارض ديدگاه اسلام و مسلمانان‌

جهت روشن شدن ميزان تعارض ديدگاه اسلام و مسلمانان كليه كتب تاليف شده در چهل سال گذشته در موضوع حقوق زن در اسلام بررسي شده و وظايف زن در خانواده از ديدگاه مسلمانان مشخص گرديد كه به برخي از اين ديدگاهها اشاره مي‌شود.
نويسنده‌اي با ادعاي تأليف يك مجموعه صددرصد ديني و اسلامي و عدم بيان مطلبي خارج از مفاد آيه يا روايت، در نصايح و تذكراتي به زن‌ها، در پايان كتاب، كار منزل را وظيفه زن دانسته و توصيه مي‌كند:
«از اموري كه موجب دلسردي شوهر و اختلال نظم زندگي مي‌شود دوري نماييد، مانند تسامح در نظافت خانه، دقت نكردن در پخت و پز، تميز نگه داشتن لباس، بي‌قيد بودن در امور زندگي و خوابيدن بي‌موقع مخصوصاً طرف صبح «1» و گرفتگي چهره و تندخويي بودن ...». «2» در كتابي ديگر، مطالبي بدون مأخذ با عنوان روش شوهرداري در اسلام در تشريح وظايف مهم زن در خانه آمده است و «زن بايد براي آرامش مرد، حتي از صداي خود مراقبت نمايد ... اعصاب مرد كوبيده است به خانه پناه مي‌آورد تا استراحتي كند، لذا صداي بلند زن كه پناهگاه او را به صورت مزاحم در مي‌آورد، كوبنده اعصاب شوهر است، و بايد زن سعي كند، آهسته و موقر صحبت كند، و اگر كاري دارد كه مجبور به صدا كردن است به مقصود نزديك شود تا صداي متعارف براي انجام عمل كافي باشد. زن نبايد (1). يكي از آقايان مذهبي هنگام رفتن به سركار به همسر خود دستور مي‌دادند رختخواب را جمع كند و نخوابد چون ايشان راضي نيستند!!
(2). مصطفوي، حسن، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، ص 219.
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آروغ‌هاي صدا دار و سرفه‌هاي مزاحم و عطسه‌هاي دنباله دار كند، براي انداختن آب دهان و احتمالًا آب زكام، بايد رعايت موضع كند و جايي را انتخاب نمايد كه شوهر از او تمجيد در ادب خواهد كرد، اگر سرش يا بدن‌اش خارش دارد، با نوك يك انگشت آن هم به طور عمودي و اگر كافي است از روي زيرپيراهن انجام دهد. راديو يا تلويزيون را طوري بگيرد كه مزاحم نباشد، و اگر شوهر مشغول تماشاست چيزي نگويد و حرف نزند ... در صورتي كه خواست فرزندان را به گردش ببرد از آنها بايد بپرسد من بيايم يا خير. به هر صورت كوبنده‌ترين دشمن مؤمن، همسر بدرفتار است .... زن مي‌تواند با رعايت بعضي از آداب زندگي (يعني همين آداب مذكور!) فرشته باشد و اينها همه از نبّي خاتم يا جانشينان گرام آن حضرت است». «1»!!!
ناگفته پيداست اين وضعيت زن برده است نه سيماي زن در اسلام.
نويسنده در بيان آدابي چند كه «بايد» رعايت كرد، باز به نتيجه‌گيري ذهني پرداخته و واقعيات مسلّم جامعه را ناديده گرفته، و مي‌نويسد: اگر زن صبح بعد از نماز نخوابد شوهر شرمنده مي‌شود!! حتي اگر شوهر هم صبح‌ها خواب مي‌كند چه بهتر كه زن براي تهيه غذا و آنچه مي‌تواند فرزندان را سير و مرتب كرده به مدرسه يا خارج بفرستد، پرداخته و اين بيشتر مرد را شرمنده مي‌كند كه او مي‌خوابد و همسرش در پي وسيله‌سازي رفاه و آسايش خانواده است». «2»!!



كار منزل واجب است يا مستحب‌

در ايران مرداني كه از انجام كارهاي منزل، توسط زن، شرمنده مي‌شوند قابل
(1). پاك نژاد، سيدرضا، سري كتاب‌هاي اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 39، ص 86، مؤسسه انتشارات بعثت تهران.
(2). همان، ص 64.
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شمارش هستند، و اكثريت قريب به اتفاق مردها، كارهاي منزل را وظيفه شرعي و قانوني زن مي‌دانند، كه اگر انجام نشد، زن بايد شرمنده و حتي جوابگو باشد و اين جوابگويي در برخي از موارد تا محضر و دادگاه نيز ادامه پيدا مي‌كند.!!
نويسنده‌اي در توضيح احترام شوهر و بيان مصداق احترام، حديثي از پيامبر نقل مي‌كند كه: «زن موظف است براي شوهرش طشت و حوله حاضر كند و دستهايش را بشويد». «1» در ادله بحث شوهرداري، وظايف زن را در موفقيت‌هاي شغلي مرد بيان نموده، و وظايف زن در شغل خارج از منزل و در منزل مرد را اينگونه تشريح نموده است: «اگر شغل مرد در خارج از منزل باشد، همسرش در غياب او آزادي دارد، ليكن اگر در منزل كار كند همسرش مقيّد خواهد شد، ممكن است شاعر يا نويسنده يا نقّاش يا دانشمند اهل مطالعه باشد، اين قبيل افراد معمولًا، محل كارشان منزل است، ناچار هميشه يا اكثر اوقات در منزل اشتغال داشته باشند و از همين جهت زندگي آنها، با سايرين تفاوت خواهد كرد ... اين خانم بايد توجه كرده باشد كه گرچه شوهرش دائماً يا اكثر اوقات در خانه است، ليكن بيكار نيست، نبايد انتظار داشته باشد، زنگ درب خانه را جواب دهد، بچه‌داري كند، گاهي سري به آشپزخانه بزند، در كارهاي خانه كمك كند، به بچه‌هاي شيطون دعوا كند، موقعي كه مرد مشغول كار است بايد او را نديده گرفت و فرض كرد، اصلًا در خانه نيست.
خانم محترم وقتي شوهرت مي‌خواهد به اتاق كار برود اسباب و لوازم مورد احتياج‌اش را از قبيل كتاب، قلم، كاغذ، دفتر، مدادتراش، كبريت، سيگار، زيرسيگاري همه را نزدش حاضر كن كه براي پيدا كردن آنها معطّل نشود!!! ... در (1). اميني، ابراهيم، آيين همسرداري يا اخلاق خانواده، ص 24، چاپ اول 13/ 12/ 54 چاپ چهارم، 1357.
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اطراف اتاق‌اش آهسته راه برو، بلند بلند حرف نزن، مواظب باش بچه‌ها سر و صدا نكنند، به آنها بفهمان اكنون موقع بازي شما نيست!!!». «1»
نويسنده، پس از شمردن انواع كارهايي كه به راحتي آقا كمك مي‌كند، اضافه مي‌نمايد:
«در عين حال كه به امور خانه‌داري مشغول هستي مراقب شوهرت نيز باش اگر چيزي طلب كرد، فوراً حاضر كن و از اتاق خارج شو ... مراتب لياقت و شايستگي زن!! در اين گونه موارد!! (در نشان دادن نهايت كنيزي و بهره‌كشي شوهر) ظاهر مي‌شود، و الّا اداره يك زندگي عادي از همه كس ساخته است». «2» همين نويسنده در توصيه به زن در كمك به ترقي شوهر، مي‌نويسد:
«بشر بالذات قابليّت ترقي دارد، عشق به كمال در نهادش نهفته و براي تكامل آفريده شده است، هركس، در هر مقام و با هر شرائط و در هر سني باشد، مي‌تواند به ترقيات خويش ادامه داده كامل‌تر گردد، انسان كه براي هرگونه كمالي آماده است، نبايد هيچگاه به موجوديت خويش قناعت نموده، هدف آفرينش را از دست بدهد ... شخصيّت «3» مرد تا حدود زيادي به خواسته‌هاي همسرش بستگي دارد». «4» اين نويسنده ترقي و پيشرفت تا آخرين لحظه زندگي را، براي مرد به خاطر لياقت و توانايي او شايسته و لازم دانسته، و از زنان مي‌خواهد، حتي در صورت عدم تمايل مرد، او را به ادامه تحصيل و ترقي وا دارند. امّا در بخش زن‌داري، در تشريح تعليم و تربيت (يعني تربيت زن توسط شوهر) هيچيك (1) و. اميني، ابراهيم، آيين همسرداري يا اخلاق خانواده، ص 88 و 91- 90.
(2) و. اميني، ابراهيم، آيين همسرداري يا اخلاق خانواده، ص 88 و 91- 90.
(3). كلمه شخصيت، احتمالًا به مفهوم رايج در بين عوام استعمال شده است. والّا شخصيت هرفردي تا 7- 6 سالگي تكميل شده و نوع شخصيت بستگي تام به والدين و محيط وراثت و نحوه تربيت دارد. همسر تا حدودي در ايجاد زمينه ترقي در پيشرفت مي‌تواند مؤثر باشد.
(4). مأخذ قبلي، ص 93.
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از اموري كه بر مرد شمردند، اينجا جايز ندانسته، بلكه آموزش امور آشپزخانه به زن را توسط شوهر توصيه مي‌كنند: «براي اداره يك منزل اطلاعات مختلفي لازم است، بايد غذا پختن، لباس‌شستن، رفت و روب، اتو كردن، دوخت و دوز، مرتب كردن اثاث منزل، آداب مهمانداري، آداب معاشرت و رفت و آمد، شوهرداري و بالاخره بچه‌داري و دهها مانند اينها را بداند. مرد از همسر تازه واردش انتظار دارد؛ همه اينها را بداند و يك زن تربيت يافته كامل عيار باشد.»!!!
ايشان افسوس، مي‌خورند كه والدين آداب زندگي! يعني امور مذكور در فوق را به دختران‌شان ياد نمي‌دهند بايد در صدد علاج برآمد». «1»!!!
نويسنده، در تشريح «وظايف مهم خانه‌داري» كه نظافت يكي از آنهاست، از جارو كردن و گردگيري منزل گرفته تا شستن لباس‌ها و گوشت و حبوبات و ظرفها و ... خلاصه نظافت كليه لوازم و اسباب زندگي را وظيفه زن دانسته، و با تأكيد، نحوه نظافت كردن!! با استفاده از احاديثي در پاكيزگي (نه تميز كردن توسط زن) به خانم‌ها يادآوري مي‌نمايند.
همچنين در بخش زن‌داري بدون نظر سنجي از كليه زنان، در انجام امور خانه‌داري، به مردها توصيه مي‌كنند: «درست است كه كارهاي خانه‌داري بر عهده زنهاست، و در اين باره حرفي ندارند!! ليكن بايد توجه داشت كه، اداره يك منزل كار آساني نيست». «2» براساس همين آموزش‌هاي نادرست از اسلام است كه سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز، در سريال همسايه شوهران به خاطر نپرداختن زنان به امور منزل و اشتغال به امور مديريت ساختمان، اعتراض مي‌كنند، تا به وظيفه اصلي خود! (1). همان، ص 390- 389- از نظر نويسنده تربيت يعني پروار كردن نه پروريدن و تزكيه نفس.
(2). همان، ص 379 و 189 و 183.
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يعني كليه موارد مذكور در اين كتاب‌ها عمل نمايند، و مديريت را به عهده آقايان بگذارند!!
همچنين در سال 1381 برنامه خلانواده، زماني كه زن از انجام امور منزل (اتو كشيدن، غذا پختن و ...) به جهت نا آشنايي به آنها، امتناع مي‌ورزد، شوهر مسئله طلاق را پيش كشيده و صريحاً مي‌گويد، من يك زن كامل مي‌خواهم زن كامل يعني پختن غذا، اتو كردن لباسها و ... تر و خشك كردن شوهر و اطاعت صددرصد، زماني كه زن به اين امور مي‌پردازد شوهر دوباره ادامه زندگي با زن را مي‌پذيرد، سيماي ترسيم شده از زن در تلويزيون در برخي از سريال‌ها وظيفه اصلي و غير قابل تغيير زن يعني كنيزي شوهر و بچه‌ها و فراموشي خود، و وقف زندگي خود براي آنها، در حالي كه دستور و مقررات اسلام غير از اين است كه در مطالب آينده بدان خواهيم پرداخت.



ثواب زن اجباري است يا اختياري‌

مترجم كتابي «1» ديگر، در فصلي با عنوان پي‌گفتار مترجم در آخر كتاب، با تيتر شيوه همسرداري، وظايف زن و مرد را كه با محتواي مضامين كتاب تناقض دارد، برشمرده در وصف پنجمين وظيفه دشوار و سنگين زن! مي‌نويسد:
«خانه‌داري و خدمت به شوهر نيز، يكي از وظايف زن است. رسول خدا صلي الله عليه و آله مي‌فرمايد: «هر زني كه در خانه شوهر به منظور خدمت چيزي را جابجا كند، خدا به او نظر رحمت مي‌كند و كسي كه مورد عنايت حقّ قرار گرفت از عذاب در امان است».
در روايت ديگر آمده است: «يك زن شايسته از هزار مرد ناشايسته بهتر (1). فضل اللَّه، شيخ سيد محمدحسين، شيوه همسرداري، مترجم لطيف راشدي، صص 104- 102، چاپ اول، 1373.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 100
است. هر زني هفت خدمت به شوهر كند، خداوند هفت در دوزخ را به رويش مي‌بندد و هشت در بهشت را برايش باز مي‌كند، آن گاه از هر كدام در كه بخواهد وارد بهشت مي‌شود». «1» همچنين رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «هر زني غذاي خوشمزه و گوارا براي شوهر تهيه كند، خداوند در بهشت خوراك‌هاي رنگارنگ برايش تهيه مي‌كند و مي‌گويد: بخور و بنوش، اين غذاها پاداش آن زحمت‌هاست كه در دنيا كشيدي». «2» در كتابي ديگر «3» نيز هشت وظيفه بر زن مطرح شده است كه وظيفه پنجمي، خدمتكار بودن زن مي‌باشد نويسنده، اين وظيفه را از دو حديث «4» در استحباب آب دادن به دست شوهر و پاداش تهيه غذا براي شوهر، به عنوان وجوب اين اعمال بر زن، استنباط نموده است.
پرواضح است، اين حديث و احاديثي از اين قبيل، استحباب مؤكد اين اعمال را مي‌رساند نه وجوب، در هيچ يك از آيات قرآن و منابع شيعه، عذاب و مؤاخذه‌اي در آخرت، براي انجام ندادن اين اعمال بيان نشده است. اگر زني اين ثواب‌ها را نخواهد، اجباري به انجام دادن اين اعمال نيست، بلكه اگر انجام داد، تنها لطفي است كه در حقّ شوهر نموده است.
علاوه بر اين، طبق احكام شرعي، زن مي‌تواند، در برابر انجام كارهاي منزل، از شوهر، مطالبه اجرت نمايد. نويسنده سپس حديثي از امام باقر عليه السلام در مورد تقسيم كار بين حضرت علي عليه السلام و فاطمه عليها السلام نقل مي‌كند كه پيامبر (1). وسائل الشيعه، ج 7، ص 123.
(2). نكاح مستدرك الوسايل، باب 6، ح 2.
(3). احمدي، مجيد، سيماي ازدواج و انتخاب همسر، چاپ اول، 1379 ص 131، چاپخانه دفترتبليغات اسلامي قم انتشارات محتشم.
(4). وسايل الشيعه، ابواب احكام الاولاد باب، 89- مستدرك باب 60.
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فرمودند: «بر فاطمه است كه كارهاي داخل خانه و بر علي است كارهاي بيرون خانه را انجام دهد». «1» اين حديث نيز وجوب و تعميم مسئله به عموم زنان را نمي‌رساند، بلكه تنها مي‌تواند براي پيروان سنّت پيامبر و ائمه عليهم السلام الگو باشد.
نويسنده وظيفه دشوار و سنگين ششم زن را احترام و خوش رفتاري با شوهر دانسته و مصداق اين خوشرفتاري را آماده كردن لباس شوهر به استناد حديثي دانسته است كه از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌كند كه فرمودند:
«هر زني لباس شوهر را آماده سازد، خداوند در قيامت هفتاد خلعت بهشتي به او عطا مي‌كند كه مانند گل‌هاي شقايق و ريحانه خوشرنگ و خوشبو باشند و چهل فرشته به خدمت او مي‌گمارد». «2» همچنين، حديث ديگري از پيامبر اسلام، در وظايف زن بيان مي‌كند كه فرمودند: «يكي از وظايف زن اين است كه چراغ خانه را روشن كند، غذا آماده نمايد، وقتي شوهر وارد مي‌شود، تا نزديك درب به استقبال شوهر بيايد، و به او خوش آمد بگويد، آفتابه و لگن و حوله بياورد، آب روي دست‌اش بريزد، و بدون عذر و مانع، از آميزش خوددداري ننمايد». «3» نويسنده، مصداق احترام و خوشرفتاري را نيز پختن غذا و شستن لباس و روشن كردن چراغ و آب ريختن بر روي دست ... دانسته كه هيچيك از اين موارد جزو وظايف شرعي و قانوني زن نيست. در نگاهي اجمالي به دلالت و متن احاديث در مي‌يابيم، همچنان كه، در امور اعتقادي و اخلاقي به طور كلي و جزيي بيان شده‌اند، همين‌طور در امور مادي و روزمره نيز مسائل طوري بيان شده است، كه (1). بحارالانوار، ج 43، ص 81 و نيز نكاح مستدرك، باب 68، ح 1.
(2). مأخذ ذكر نشده است.
(3). نكاح مستدرك ج 14 باب 61، ح 2، ص 254، به نقل از فضل اللَّه، شيخ محمدحسين، شيوه همسرداري، مترجم لطيف راشدي صص 104- 102.
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مختص زمان و مكان خاصي نيست، چرا كه سنّت و سيره پيامبر و ائمه عليهم السلام همچون قرآن، در همه زمان‌ها و مكان‌ها قابليت الگويي داشته، و موضوعيّت اعمالي از الگو، آن هم وظيفه‌اي شرعي نبايد در زماني از اعصار منتفي گردد. صرفنظر از عدم وجوب انجام كار منزل براي زن، روشن شدن چراغ در زمان حاضر به وسيله برق و لوله‌كشي آب در منازل، موضوع را منتفي مي‌كند، زيرا روشن كردن چراغ در سابق كه برق نبود، زحمت داشت و هرچه در منزل اسباب زحمت بود، سهميه زن بود. در حالي كه نمي‌توان پذيرفت، معصوم عليه السلام كاري بر زنان الزام نمايند، كه تنها در زمان محدودي قابليت اجرا را داشته باشد.
در بيشتر كتب مذهبي و ديدگاه قشر مذهبي كه دين را باورها و سليقه‌هاي خود آميخته‌اند، تمام تكاليف و وظايف زن و مرد را بر زن بار، ولي حقوق را از وي سلب نموده‌اند، اين تكليف مالايطاق است. در صورتي كه محجورين در اسلام از تحمل بار سنگين مسئوليت و وظيفه معاف بوده ولي از حقوق متمتع مي‌باشند، فقط از استيفاء حقوق در مواقع ضرر به محجور، ممنوع مي‌باشند.
ترسيم چنين چهره‌اي از وظايف زن در اسلام، احساس ظلم در زنان ايجاد نموده، و افراد ناآشنا با تعاليم و قوانين عادلانه اسلام را از اسلام و دين دورتر مي‌نمايد. «1» (1). كتاب «بطولة المرأة المسلمة» به قلم شهيد بنت الهدي صدر نيز توسط احمد صادقي اردستاني با عنوان شخصيت زن مسلمان در سال 1368 ترجمه شده است. در اين كتاب نيز، مترجم برخلاف روش امانتداري در ترجمه متون، سه بخش در چاپ دوّم ترجمه خود بر آن افزوده‌اند و متن اصلي كتاب را به سه بخش تقسيم كرده عناويني را برگزيده است. در حالي كه روال ترجمه اين است كه مترجم اضافات خود را در پاورقي مي‌آورد نه در متن اصلي كتاب. مسئله قابل تأمل اين است كه مترجم در ترجمه كتاب‌هاي مؤلفين مرد چيزي اضافه ننموده‌اند اما ترجمه اين كتاب طوري است كه لحن گفتاري مترجم كاملًا پيداست و لحن گفتاري مؤلف كه بايد از نوشته معلوم گردد خيلي معلوم نيست. در پايان كتاب بجاي اسم مؤلف، اسم خود را نوشته است! متن كتاب به خاطر كثرت اضافات و دخل و تصرف در متن، مشخص نيست، كنكاشي لازم است متن اصلي معلوم گردد. همچنين مواردي از فصل 6 با مطالب ديگر اين فصل و مقدمه مترجم و متن اصلي كتاب همخواني نداشته و تناقض گفتار و باورهاي دروني مشهود است و مترجم در جاهاي مناسب تأليفات خود را معرفي نموده است.



وضعيّت زن در خانواده‌

نمونه ديگري از كتابي كه به وفور در آن شخصيّت زن كوبيده شده وضعيفه انگاري و ناقص العقلي و مفسده انگيزي و تعصّبات، افكار جاهلي ارزش و جايگاه زن را تا حد يك خدمتكار پايين آورده، و در سراسر كتاب مشهود است، علت انتخاب اين كتاب اين است كه مطالب آن نه اعتقاد يك نويسنده، بلكه باورها و رفتارهاي عيني هزاران مرد مسلمان ايراني است كه، متأسفانه قشر مذهبي به ويژه روحانيون بيشتر به اشاعه اين افكار دامن مي‌زنند، و همچنين علت ديگر اينكه حدود 8 سال پيش مواردي درباره اين كتاب به مولّف محترم عرض شد، با وجود چاپ پنجم در سال 1372 پيدا است. موثر نبوده است. «1»
عنوان اين كتاب آيين خانه داري «وظيفه زن در خانه و جامعه» به قلم آقاي محمد حسين حق جو است كه به جاي تبيين ديدگاه مكتب تعالي بخش اسلام در امور خانه داري و زن داري و شوهر داري به بيان ديدگاه‌ها و سلايق و تعصّبات شخصي خود پرداخته است. مواردي از اين اعمال سليقه كه به نام (1). چاپ ششم اين كتاب بدون هيچ گونه تجديد نظر و اضافاتي به عنوان چاپ اول با تجديد نظر و اضافات در سال 1376 به چاپ رسيده است.
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حكم اسلام مطرح شده است، بيان مي‌شود تا هم وضعيّت مطبوعات در برخورد با مسئله زن روشن گردد، و نيز در ضمن نقد و بررسي نظرات، عمق مرد سالاري و مشكلات زنان در خانواده، و همچنين مقايسه الگويي كه در اين كتاب و خيلي از مردهاي مسلمان متديّن از زن مسلمان ارائه مي‌دهند، با الگويي كه اسلام از زن ارائه مي‌دهد، در شناسايي منشأ و اساس بسياري از مشكلات فعلي زنان در عرصه‌هاي مختلف خانوادگي و اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي و ... موثر خواهد بود. برخي از آن موارد به شرح ذيل مي‌باشد:
1-/ حديثي از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند: خداي متعال فرمود:
«اگر قرار بود غير از مرا زن سجده كند به او مي‌گفتم شوهرش را سجده كند.»
(مكارم الاخلاق بخش نكاح)
بعد از اين حديث افزوده‌اند: توجه زن به خواسته‌هاي شوهر در تمام جهات واجب است مگر در اموري كه جزء واجبات دين باشد و شوهر امر كند كه انجام ندهد و يا اينكه به كاري وادار نمايد كه از محرمات شرعي باشد. «1» ماخذ اين فتوا و حكم قطعي!! در فقه شيعه بيان نشده است.
جمله «در تمام جهات واجب است» جاي تأمل بسيار دارد چون منشأ بسياري از ظلم‌ها نسبت به زنان شده، و حتي در برخي موارد به امر شوهر مرتكب گناه نيز شده‌اند. از اين رو لازم است صحّت و سقم حديث فوق توسط علماء بزرگوار حوزه علميه مورد بررسي قرار گيرد. زيرا عواقب سوء زيادي به همراه داشته و دارد.
در بين زنان بي‌سواد و كم سواد (زير ديپلم) اين جمله كه شوهر خداي دوم زن است، چنان به صورت باور و حرمت شرعي درآمده است كه در (1). حق جو، محمد حسين، آيين خانه داري، ص 14، چاپ اوّل، 1375، قم، انتشارات فاطمة الزهرا «عليه السلام»
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برخي موارد حتي شاهد برداشتن چادر از سر تازه عروس در مجلس ميهماني مختلط، توسط شوهر و پذيرش بي چون و چراي وي بوده‌ايم.
فتواهايي بدون مبناي شرعي از اين قبيل در كتب به نام حكم اسلام الگويي از زن مسلمان ارائه مي‌دهد، كه زن براي چگونه حرف زدن، باكي حرف زدن، چه حرفي زدن، زماني كه مرد منزل نيست، زن استراحت بكند يا نكند يا چه كاري انجام دهد يا ندهد و ... حتّي در نوع علايق هم، زن بايد از مرد اجازه و كسب تكليف نمايد. اين همه محدوديّت به ويژه پس از ازدواج باعث شده است علاوه بر عدم پذيرش چنين اسارتي، دختران تحصيل كرده در سطح عاليه، ازدواج با مردي روحاني و خيلي مذهبي خودداري نمايند.
چون عقل انسان اطاعت محض و بي چون و چرا از مخلوقي ناقص كه خود نيازمند راهبري و راهنمايي است نمي‌پذيرد، و اسلام نيز چنين چيزي از زن نخواسته است كه بعد از ازدواج، خود و خواسته‌هاي معنوي و استعدادهاي خود را به فراموشي سپارد، و به خدمت و كنيزي آقا درآيد و هر لحظه منتظر اوامر باشد، و بدون چون و چرا و ناراحتي انجام دهد.
قلمرو وظايف زن و مرد در خانواده، در مكتب اسلام خيلي روشن است «1»، اما چون نويسندگان، ناشران و شخصيّت‌هاي فرهنگي و امور فرهنگي دست مردها هست، لذا، هم برخي زنان از وظايف شرعي ناآگاه مانده‌اند، و هم منشأ ظلم بسياري نسبت به زنان شده است. به طوري كه در سخنراني‌ها و آموزش‌ها نيز، سخن از شوهرداري است نه زن داري. گويي مرد هر چه خواهد مي‌تواند بكند، و همه مردان همچون علي عليه السلام هستند، و به وظايف خويش آگاه، تنها زنان هستند كه بايد از تمام نكات ريز و درشت شرعي و غير شرعي شوهرداري آگاه شده و رعايت نمايند.!! اين افكار ريشه در حوزه‌هاي (1). رجوع شود به حقوق و تكاليف زوجين و مقايسه تطبيقي با متون مذهبي از همين قلم.
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علميه دارد، چون مردم عادي متناسب با تعصّبات و سليقه‌هاي خود هرگز به خود اجازه صدور حكم واجب و حرام در مسائل روزمره هر چند به نفع خود باشد، نمي‌دهند، مردم فقط از روحانيون كه هدايتگران فكري و فرهنگي جامعه هستند، تبعيّت و پيروي مي‌نمايند.
در تحقيقي كه يكي از طلّاب در مورد انتخاب همسر از طلبه‌هاي حوزه علميه كرده بود، در پاسخ به سؤال ميزان تحصيلات زن، اكثريت آنان بين پنجم ابتدائي و ديپلم گفته، و به يكديگر توصيه مي‌كردند زن طلبه نگيريد، چون نمي‌توان حكومت كرد «1» همسر برخي روحانيون از جهت ميزان تحصيلات زير ديپلم و در چند سال اخير برخي تحصيلات حوزوي دارند.
مسلمان يا مجتهد است يا مقلّد، در هر دو صورت فتاواي مراجع تقليد، در حدود اطاعت زن از شوهر در چند كلمه بيش نيست. مطابق فتواي مراجع تقليد حدود اطاعت زن از شوهر فقط شامل موارد زير مي‌باشد و لاغير:
حدود اطاعت زن از شوهر: «در مطلق استمتاعات و خروج زن از منزل بايد اطاعت از شوهر باشد. «2»»
2-/ نويسنده محترم، در ادامه شرح وظايف زنان، اخلاص در انجام خدمات خانگي (بچه داري، طبّاخي، شستن لباس، خياطي، جارو كردن و ...)
را رمز ثبات زندگي مي‌داند. (1) . برخي اين جمله را بيان داشتند: زن هر چه احمق‌تر بهتر. (1369) در كلاس مختلط طلاب ودانشجويان در درس روان‌شناسي شخصيّت نيز، نتيجه همين بود. طلّاب مرد به مرد بودن و قدرتمندي خود و ضعيفه بودن زن با تحقير زنان تأكيد داشته و افتخار مي‌كردند. به طوري كه رفتار آنان موجب تذكر استاد (روان‌شناسي) شد كه نبايد با زنان تا اين حد تضاد داشته باشند. (1378)
(2). موگهي، عبدالرحيم، احكام ازدواج، ص 117 و توضيح المسائل امام خميني، م 12 و 24 و نيز مكارم شيرازي، م 2062، و اراكي، م 2426-/ امام خميني (ره) بخش استفتاء.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 107
ايشان انجام كارهاي خانه را وظيفه شرعي دختر در خانه پدر، و وظيفه زن در خانه شوهر مي‌داند، و تأكيد بر اخلاص دارند تا مسئلت پاداش، از خدا نمايند كه زيادتر و پاينده‌تر است، و به زنان توصيه مي‌كنند علاوه بر پرهيز از منّت گذاشتن به خاطر انجام اين امور حتّي به تشريح كارهايي كه در روز انجام داده‌اند نپردازند، تا مبادا خاطر مبارك آقا مكدّر شود. همه اينها فرمايش نويسنده به تحريك شيطان است، زنان بايد در برابر زحماتي كه در خانه مي‌كشند، سكوت و تحمل و صبر پيشه كنند، چون دنيا فقط زندان زنان است، و بهشت مردان، چون لذّت داشتن نديمه مخصوص، و امر و نهي در بهشت براي مهيا كردن خواسته‌ها را در اين دنيا بسيار تمرين مي‌نمايند.
ايشان در قسمتي از فرمايشات فتوا گونه خود مي‌نويسند: «آري لزومي ندارد كارها، خدمات، ايثارگري‌هاي خود را، به رخ همسر بكشيد، اگر امروز خسته شده‌ايد، زحمت زياد كشيده‌ايد، حتّي برخي از كارها را كرده‌ايد، كه صرفاً به نفع همسر بود و براي شما زحمت فوق العاده بود، اين شيطان است كه شما را تحريك مي‌كند تا اخم كنيد، ناز بياوريد، غرغر كنيد، منّت بگذاريد و حتّي كمترين نوع آن (يعني تحريك اين شيطان ملعون) اين است كه شرح دهيد و بگوييد: بچه خيلي اذيّت كرد، لباس‌هاي زيادي را شسته‌ام، از آن روزي كه ميهمان‌ها رفته‌اند هنوز بي حال‌ام، غذايشان را كه خوردند حتّي كمك نكردند كه ظرف‌ها را بشويند و ... شيطان نمي‌خواهد عمل شما سالم بماند و براي درگاه معبوديّت حفظ گردد «1»». اي كاش اين شيطان كمي هم مردها را تحريك مي‌كرد، تا مقداري از كارهاي منزل خود و يا حداقل كارهاي شخصي خود را، خود انجام دهند. معلوم نيست اين شيطان چرا زنان را فقط در كارهاي منزل تحريك مي‌نمايد، گويي زنان كار ديگر جز اين امر ندارند. با اين فتواها، انسان (1). حق جو، محمد حسين، آيين خانه داري، ص 39، چاپ اول 1370.
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ياد گفته‌هاي كشيشان كليساهاي قرون وسطي مي‌افتد كه، براي حلّ همه مسائل خود، و براي نفوذ بيشتر در مردم، عدم انجام هر چيزي را كه مطابق ميل و عقيده آنان نبود، به گناه تحريك شيطان ربط مي‌دادند و از مردم بيچاره بيگاري مي‌كشيدند.
در حالي كه در شرع مقدس اسلام شارع حكيم به مرد تكليف مي‌كند، در قبال شير دادن و انجام كارهاي منزل در صورت درخواست همسر، خدمتكار و دايه بگيرد و يا حق الزحمه پرداخت نمايد.
در ص 66 اين كتاب نويسنده محترم، در خدمت اسراف خواهران كه زنان را «خواهران شيطان» «1» نام مي‌برند، مي‌افزايند: ... قابلمه روي گاز بود، حواس‌ام به بچه بود، فيلم نگاه مي‌كردم و ... سوخت مهم نيست. چرا اين بلوز تنگ شده؟ چرا شلوار، پيراهن‌ام چنين مچاله شده؟ بله آقا لباس‌ها را در ماشين ريختم بشويم مثل اينكه آب داغ شده و من هم فراموش كرده‌ام كه لباس‌ها در ماشين است؟ ... چرا ميوه‌ها توي يخچال خراب شده است؟ تا كي اين شير آب بايد باز باشد؟ چرا گاز بي‌جهت روشن است ... و هزاران چراي ديگر ... هر كدام را خانم يك جوابي مي‌دهد، و بعضي وقت‌ها هم مرد قانع مي‌شود و يا داد و فرياد مي‌زند!! و حتّي گاهي كتك هم بزند، ولي آيا واقع جريان همان بود كه زن مي‌گويد يا نه، فقط مرد را ساكت كرده؟ ... از پدر، شوهر، برادر مي‌ترسي، زيرا در صدد هستي پاسخي برايشان بسازي ولي از خدا نمي‌ترسي؟»
صد رحمت به برخي خشك مقدس‌ها و متعصّب‌ها، كه فقط پدر و شوهر را صاحب تام الاختيار زن مي‌دانند، و بر آنها حقّ تحكّم و داد و فرياد و امر و (1). از طرف همه زنان بايد از مولف محترم جهت رعايت نزاكت در قلم و قائل شدن مقام انسانيّت‌بر آنان سپاسگزاري كرد.
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نهي و كتك و ... قائل‌اند. معلوم نيست مؤلّف گرامي، بر مبناي چه دليل شرعي و قانوني، برادر را نيز به سيل قيّمان تام الاختيار زن پيوست زده‌اند. بي جهت نيست، برخي پسران هنوز به سن تكليف نرسيده بر مادر صدا بلند مي‌كنند و همچون پدر امر و نهي و كتك و ... پيشه مي‌گيرند. اين گونه كتاب‌ها راه را بر گستاخي نادانان، چه به نام پدر چه شوهر چه برادر و پسر مي‌گشايد كه هيچ كدام شرعاً و قانوناً چنين حقّي بر زن ندارند.
فتاواي مراجع تقليد، در انجام كارهاي منزل توسط زن به شرح زير است:
1-/ مرد حقّ ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند. «1»
2-/ ترك وظايف و حقوقي كه بر زن واجب نيست، باعث نشوز وي نمي‌شود. بنابراين اگر زني از خدمات خانه و خواسته‌هايي كه مربوط به استمتاع و لذّت در امر زناشويي نمي‌شود ماند جارو كردن، خيّاطي، آشپزي يا غير آن حتّي آب دادن و پهن كردن رختخواب خودداري كند، نشوز زن محسوب نمي‌شود. «2»
3-/ زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهيّه كند و نظافت و مانند آن را انجام دهد، مگر به ميل خود و اگر مرد او را مجبور بر اين كارها نمايد، زن مي‌تواند حقّ الزحمه خود را در برابر اين كارها از او بگيرد. «3»
4-/ هر گاه زن مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد، مي‌تواند هر روز به اندازه خرجي آن روز، بدون اجازه از مال او بردارد، و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد، اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيه (1). امام خميني، م 2414، اراكي، م 2428.
(2). تحرير الوسيله، ج 2، ص 305، قبل از مسئله 1.
(3). مكارم شيرازي، م 2064، اراكي، م 2430.
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كند، در موقعي كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست. «1»
مقايسه‌اي اجمالي بين فتاواي علماء و مراجع تقليد و مطالب اين كتاب، فاصله بسيار طولاني و متضّادي بين الگوي زن در اسلام و الگوي زن در افكار جاهلي و استثمارگرانه را كاملًا نشان مي‌دهد.
علّامه سيدحسين فضل اللَّه در حقوق زن و مرد مي‌فرمايند: اسلام- به لحاظ قانوني- در داخل خانه هرگز مسئوليت و حتي يكي از مسئوليت‌هاي كارهاي منزل را به گردن زن نمي‌گذارد. چرا كه اسلام نمي‌خواهد زن به عنوان خدمتكار مرد و فرزندان او، تلقي گردد كه اراده و تصميم او زير پا خرد شود، بلكه مي‌خواهد كه زن از در فراغ وارد زندگي خانوادگي شود كه احساس كند در خانه شوهر زندگي در پرتو آزادي اراده و عمل، مي‌باشد. اسلام مي‌خواهد، زن هنگامي كه وارد خانه شوهر مي‌شود به تكاليفي كه ذكر شده مكلّف نباشد. لكن در همان حال- براساس مسائل اخلاقي و معنوي و انساني- از او مي‌خواهد كه در خدمت و رفاه شوهر و فرزندان او باشد، اگرچه به او در اين صورت حقّ زائد و عوض مادي را داده است و آن عمل، يعني شوهرداري و خانه‌داري را جهادي در راه خدا دانسته است. در حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و آله چنين آمده است: «انَّ جَهادُ المرأةِ حُسْنُ التبعُّلِ». «2»
حقيقتاً جهاد زن، در نيكو شوهرداري كردن او است».
به عبارت ديگر، زن بايد براي همسر خود همسري صالحه و شايسته باشد، و براي او آنچه در توان دارد با محبّت و اخلاص تقديم نمايد. علّامه فضل اللَّه نمونه بارز اين نوع خدمت با محبّت و اخلاص را در حقوق زن بر مرد نيز بيان مي‌كنند كه (1). مكارم شيرازي 2065، اراكي قريب به اين مضمون م 2430.
(2). بحارالانوار، ج 103، ص 245.
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بر مرد واجب نيست علاوه بر نفقه متعارف، بر زن خود انفاق كند لكن اسلام از مرد مي‌خواهد كه رفاه اقتصادي خانواده را تأمين نمايد. خواست اسلام زندگي توأم با عطا و بخشش انساني افزون بر پاي‌بندي و رعايت حدود لازم كه از سوي خدا تعيين شده مي‌باشد و حدود الهي وظيفه زن در دو مورد عدم منع خود از شوهر جز به دلايل شرعي و اجازه شوهر در خروج از منزل است. «1» در بررسي از قرآن در خدمتگزاري و پذيرايي در دنيا و آخرت از آن كيست در مي‌يابيم همانگونه كه مرد طبق آيه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» كارگزار زن و مسئول تأمين نيازهاي مادي زن است، در آخرت نيز همين روش ادامه مي‌يابد و به استناد آيات سوره طور آيه 24 و واقعه آيات 17 و 18 و انسان آيه 19، مردان به پذيرايي از زنان و مردان بر مي‌خيزند. كلمات غِلْمان و وِلْدان به معني پسران جوان ويژگي پذيرايي كنندگان در بهشت توصيف شده است. از زنان بهشتي تنها در تزويج ياد شده است نه خدمتكاري و پذيرايي از ساير بهشتيان. «2»



شبهه‌سازي در مرجع ضمير مخاطب‌هاي قرآن‌

موردي ديگر از اثرات برداشت‌هاي متضاد و مغاير با اسلام در متون مذهبي شبهه‌سازي در مرجع ضمير مخاطب‌هاي قرآن است.
خود برتر بيني و مردسالاري چنان در افكار برخي ريشه دوانيده كه واقعيت‌هاي مسلم را ناديده گرفته و حتي خدا را هم خداوند مردان مي‌دانند!
در مقاله فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآن «3» نويسنده، مخاطب خطاب‌هاي (1). فضل اللَّه، سيد محمدحسين، شيوه همسرداري، صص 46- 44.
(2). اقتباس از محمود، عباسعلي، حوري كيست؟، ص 56، چاپ اول، 1379.
(3). فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني، ش 26- 25، ص 113 دفتر تبليغات اسلامي، شعبه مشهد، سال 1380، نويسنده آقاي موسي صدر محقق پژوهش‌هاي قرآني.
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مذكر، در وحي الهي را توجه به مردان و مسائل مربوط به آنان عنوان نموده و آياتي را از جمله آيه 60 سوره مباركه نور كه مي‌فرمايد: «وَالقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ الّتي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ» و آيات 30 و 31 كه حكم ويژه زنان را بيان مي‌كند، شاهد مثال آورده است كه در تمام آيات روي سخن با مردان مؤمن است و لحن خطاب غيبت مي‌باشد! نويسنده، با مسلّم و قطعي دانستن اين امر، در تحليل اين مطلب مي‌افزايد: «اين نشان مي‌دهد كه زنان در حال سخن گفتن از رويارويي و خطاب مستقيم كنار گذاشته شده‌اند و روي سخن با مردان است ...».
در حالي كه خداوند حكيم و عليم، حتي مخلوقات ريز خود را همچون مورچه و كرم خاكي و ... را از نظر دور نداشته و همواره فيض وجود حق، بر تمام موجودات هستي ساري و جاري است. اين گونه سخن گفتن از مكتب وحي، ظلمي بزرگ برذات باريتعالي و اسلام و قرآن است. چگونه مي‌توان پذيرفت، خداوند باريتعالي مخلوق خود را كه خلقت آن را احسن الخالقين ناميده و اكمل موجودات هستي قرار داده، هنگام سخن گفتن وي را كنار نهد!؟
اين طرز فكر تنها در ديده محدود و قاصر ما مي‌گنجد، و ساحت مقدس احديث از اين اهانتها مبرّاست. اگر خداوند به پيامبر مي‌فرمايد: «قُلْ لِعِبادي» خطاب بر تمام بندگان خداست، نه مردان كه اين گونه قضاوت در گفتمان قرآن، قضاوتي ظالمانه با شناختي اندك، از خالق حكيم است.
نويسنده چنان ره به افراط برده است كه حتي عذاب‌ها و پاداش‌هاي اخروي را نيز ويژه‌ي مردان تلقي نموده، مي‌افزايد: «همين گونه در زمينه خواسته‌ها و اميال، وقتي به پاداش‌هاي اخروي نگاه مي‌كنيم، آنجا كه قرآن از نعمت‌هاي بهشت به تفصيل سخن مي‌گويد، تقريباً در تمام موارد از چيزهايي نام مي‌برد كه مطابق با خواسته‌ها و تمايلات مردان است، و تنها براي آنان جاذبه دارد سپس آيه 58- 56 سوره رحمن را شاهد مثال آورده كه
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مي‌فرمايد: «فيهِنَّ قاصِراتٌ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ انْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاجانٌّ ...». «1» اگر در ادب قرآن و عترت پيامبر و ائمه عليهم السلام تأمل نماييم، راز خطابهاي مذكر را در اينگونه موارد و مواردي ديگر در قرآن را در خواهيم يافت. و آن اين كه، خداوند حكيم، امور جنسي مربوط به زن را در پرده عفاف و ادب زائد الوصفي قرار داده است، چنانكه در آيه شريفه 14 سوره آل عمران، خواسته‌هاي زن در پرده عفاف پوشيده نگاهداشته شده است كه مي‌فرمايد: «زُين لِلْناسِ حُبُّ الشَّهواتِ من النِساءِ وَ البنيَنَ» حبّ الشهوات به مردان اختصاص داده شده است در حالي كه هر دو جنس را شامل مي‌شود.
نويسنده با استناد به اين آيه، مراد از الناس را مردان دانسته است كه از تعبير من النساء استنباط نموده‌اند! «2» همچنين در آيه 187 سوره بقره و آياتي ديگر از اين قبيل، به همين علت، زن به طور مستقيم مورد خطاب واقع نشده است، در حالي كه لزوماً شامل حال زن مي‌شود و كليّت و عموميّت دستور براي زن و مرد روشن است. چنان كه در آيه مذكور مي‌فرمايد: «احِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيامِ الرَفَثْ الي نِسائِكُمْ». «براي شما مردان نزديكي با زنان در شب ماه رمضان حلال شد».
همچنين در همين آيه مي‌فرمايد: «وَلاتُباشِروُهُنَّ وَ انْتمُ عاكِفوُنَ فِي الْمَساجِدِ» وقتي در مساجد معتكف هستيد، با زنان مباشرت نكنيد. كلمات «الرفَتُ و لاتُباشِروُهنَّ» اشاره‌اي غير مستقيم است. و نيز در آيه 43 سوره نساء خطاب به مردان مي‌فرمايد: «يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكاري ... وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءاً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً». (1). مأخذ قبلي، ص 114.
(2). مأخذ قبلي، ص 121.
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دستور آياتي از اين قبيل شامل زن نيز مي‌شود، اما خالق حكيم با رعايت حجب وحياي ذاتي زنان، اخلاق و عفت را در لفافه ادب با ايجاز در آميخته است، تا مسلمانان نيز به اين ادب تمسّك جويند.
حتي در بيان پاداش‌هاي بهشتي نيز اين ادب رعايت شده و از زنان بهشتي ياد شده است، در حالي كه ازدواج در بهشت هم وجود دارد، كه شامل زن و مرد مؤمن مي‌شود «وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» «1»
در آيات ديگري صفات زنان بهشتي بيان شده است، ولي از صفات مردان بهشتي كه شوهران اين زنان هستند، سخني به ميان نيامده است. تنها از خدمتكاران مجالس پذيرايي بهشتيان با كلمات غِلمان وِلدان پسران زيباروي و نيكو خوي جاودانه نام برده شده است.
در آيه 34 سوره طور، غِلْمان به لُؤلُؤ مَكْنوُنٌ تشبيه شده است، و در آيات 23 و 21 سوره واقعه «حُورٌعِينٌ» نيز به لُؤلُؤ مَكْنوُنٌ تشبيه شده است. بنابراين «حور عين» زنان و شوهران در بهشت‌اند. «2» در ادامه مقاله، آيات متعددي در ارزش صالحان و عمل صالح و پاداش اخروي، و طرف خطاب قرار گرفتن برخي زنان همچون مريم و همسر فرعون و ملكه سبا، كه موارد اندك تلقي نموده‌اند، نشانگر توجه و عنايت خداوند برخواسته‌ها و تمايلات زنان همچون مردان عنوان نموده‌اند كه با مطالب صدر مقاله متناقض مي‌باشد.
نويسنده در ادامه بحث، چهار مورد را به عنوان مدخل بحث خارج از بحث نوشتار خود دانسته و دليل مستند و مستدلي بر اين اخراج ارائه ننموده‌اند، جهت رعايت اختصار به برخي از اين موارد اشاره مي‌شود. (1) . و طور 21 و 20.
(2). محمودي، عباسعلي، حوري كيست؟، ص 56.
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مورد دوم از اين موارد، استعمال واژه‌هاي مذكر در مورد خداوند يا فرشتگان است، كه مذكر بودن اين واژه‌ها را نظر به جنبه لفظي يا امري قراردادي عنوان نموده «1» و اشاره نكرده‌اند چرا اين جنبه‌ها را در تمام واژه‌هاي مذكر نمي‌توانيم جاري نمائيم!! و نيز در واژه‌هايي مانند النّاس و الانسان و ضماير موصولي مفهوم عموميّت را پذيرفته‌اند، در حالي كه طبق قواعد عربي ضمير مذكر سه گونه استعمال دارد: مذكر و مونث با هم، نه مذكر و نه مونث درباره خداوند، مذكر در مورد مرد.
در مورد سوم پس از توضيح ادبيات سخن گفتن؛ مبني بر ارجاع ضماير و اشارات تابع به جمله اصلي و ... به آيه 6 سوره مائده «يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي المَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ...»
استناد نموده‌اند، كه مراد از ايُّهَا الذينَ امَنُوا را نمي‌دانيم، وقتي جمله بعدي و ان كنتم مرضي اوعلي سفر او جاء احد منكم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّوا را مي‌بينيم به لحاظ تركيب لامستم النساء مي‌فهميم كه نهاد گزاره اصلي از نظر مفهومي تنها مردان را شامل مي‌شود.!!!
نويسنده محترم پس از كشف اين مهم در قرن چهاردهم پس از ظهور اسلام، تكليف را متوجه مردان نموده و از جانب خود، زنان را از تكليف مذكور كه در دو آيه تكرار شده است، معاف نموده است در حالي كه شموليّت زن و مرد در اين آيه امري بديهي است!!!
نويسنده اينگونه توضيح و تبيين دو سويه را، بر پايه پيوند معنوي و تناسب منطقي و عرفي جملات و گزاره‌ها به عنوان ابهام زدايي بر مبناي بافت زباني، يا هم بافت در زبان‌شناسي امروز ياد نموده‌اند، كه مي‌توان در سطح كلان و فراتر از يك واژه يعني در سطح جريان‌شناسي كاربرد داشته باشد و (1). فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني دفتر تبليغات اسلامي، شعبه مشهد، ص 115.
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ادعا نموده‌اند، خطابات قوم بني‌اسرائيل را به همين روش با تحليل گفتار و رفتارهاي آنان مي‌توان تعيين نمود، كه مردان مقصود بودند يا زنان ...!
نويسنده نوشتار خود را تنها يك بحث زباني دانسته كه به بحث كلامي يا اخلاقي نظر ندارد!!
اگر برخي خطابات قرآن را مردانه بدانيم، بايد ابتدا به سوالات زير پاسخ دهيم:
1. چرا خداوند حكيم و عليم نيمي از مخلوقات خود را، كه بر روي نيم ديگر اثر تربيتي عميق و پايدار دارد، و خود، آن را احسن الخالقين ناميده است مورد خطاب مستقيم خود قرار نداده است؟
چگونه با عدل و حكمت و خالقيت و لطف خدا سازگار است؟
2. در صورتي كه خطابات قرآن را مردانه تلقي كنيم، بايد زنان را غير از موارد واژه‌هاي مونث، از دائره وظايف و حقوق شرعي و اخلاقي و مجازات دنيوي و اخروي مطرح در قرآن، خارج بدانيم، زيرا وجوب امر، تنها به مورد خطاب واجب مي‌شود نه همه افراد.
3. اگر اسلام، مكتب انسان ساز جهاني و همگاني است، مردانه بودن گفتمان قرآن چگونه با اين امر سازگار بوده و قابل توجيه است، مگر اين كه زنان را از دايره انسانها خارج بدانيم!!!
4. جاودانه بودن قرآن حاكي از آن است كه مختص زمان خاصي نبوده، بنابراين نمي‌توان، فعّال بودن مردان در صحنه اجتماعي را بر مردانه بودن خطابها دليل آورد، چرا كه ميزان فعاليت زنان صدر اسلام با عصر حاضر قابل قياس نيست، و در آينده نيز مسلماً نخواهد بود. بنابراين، ميزان فعاليت زنان و مردان را نمي‌توان فلسفه خطابات قرآن قرارداد، زيرا اگر جامعه امكان فعاليت گسترده زنان را در امور اقتصادي و ... فراهم نكرده ولي در آيات به طور صريح استقلال و فعاليت اقتصادي زن بيان شده است، آيا مي‌توان ضعف عملكرد مسلمانان را متوجه خطاب‌هاي
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قرآن نمود؟! تعاليم كتاب آسماني قرآن به علت جاودانگي فراتر از زمان و مكان است، نمي‌تواند تنها جامعه زمان نزول را در نظر داشته باشد.
5. آيا نبايد ابتدا وجود يا عدم وجود مسئله‌اي محرز گردد، تا بعد بتوانيم فلسفه وجود يا عدم وجود آن را جستجو نماييم؟ آيا اصل مسئله مردانه بودن گفتمان قرآن، صحت داشته و قابل طرح است كه ما دنبال فلسفه آن بگرديم؟!
6. آيا ما اصول و فرهنگ حاكم بر قرآن را درست شناخته‌ايم كه جوياي فلسفه گفتمان‌هاي قرآني هستيم؟
7. اگر خطابهاي قرآن مردانه هست، اين مسئله چگونه با ارزش‌ها و كمالات مطرح، در قرآن قابل توجيه است؟
آيا مي‌توان در تببين فلسفه گفتمان‌هاي قرآني، اين دو مسئله را كه اساس و بستر كليه تعاليم اسلام هستند ناديده گرفت، و تنها به بحث زبان شناختي در قرآن پرداخت؟!!
در خاتمه لازم است، به برخي ويژگي‌هاي لازم مبلّغين دين، كه اهل قلم نيز مي‌باشند، اشاره نماييم، باشد كه حقّ مداري و تكليف نگري تنها زيور قلم‌ها گردد:
1. براي ورود در صف پرافتخار مبلّغين دين، بايد خدا را با علوم عقلي و شهود و ايمان برخاسته از عمل صالح شناخت، آن‌سان كه خدا به خدايي شناخته گردد، دستورات و خواست او نيز به درستي شناخته شده، درك صحيح از مكتب وحياني پيدا خواهد شد.
2. رفتار مسلمانان با اسلام زماني منطبق خواهد بود كه دقيقاً مطابق دستورات اسلام رفتار نمايند. اشاعه سليقه‌هاي شخصي توسط روحانيون به نام اسلام ضربه‌اي جبران‌ناپذير بر پيكر اسلام وارد مي‌نمايد؛ لذا شناخت بي‌كم و كاست قوانين و مقررات اسلام ضروري است.
3. مسئوليت تبليغ اسلام تنها بر اسلام شناسان مخلص و متعهد و
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متخصص فرض است نه بر همگان.
4. تحصيلات حوزوي و درك صحيح و كامل از اسلام لزوماً هم زمان و در يك شخص ايجاد نمي‌گردند.
5. وظيفه مبلّغ دين تنها تبليغ دين اسلام متصل به وحي است. اشاعه افكار و سليقه‌هاي شخصي راه را بر اشاعه و تثبيت افكار وارداتي كه همواره وجود داشته است از جمله فمينيسم، باز گذاشته و خرده گيران مغرض را گستاخ‌تر مي‌گرداند. از رهگذر اينگونه نوشتارهاست كه فمينيستهاي غربي درصدد ايجاد خداي زنانه بر زنان هستند! «1» 6. مبلّغ دين هنگام تبليغ بايد تنها ويژگي كه در خود حفظ مي‌نمايد، مسلمان بودن باشد نه زن يا مرد بودن.
7. خود برتربيني، كه يكي از مهالك شيطاني است، به جهت قسم شيطان در آيه 83 سوره ص كه مي‌فرمايد: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» دامي است كه بر هر عالمي امكان افتادن در اين ورطه هولناك وجود دارد، لذا مبلّغ دين با درك عظمت آفريدگار، شايسته است با تهذيب نفس از فريب‌هاي شيطان پيشگيري نمايد. بسياري از علماء و مراجع تقليد شيعه با تهذيب نفس و استغاثه از درگاه حق از مهالك و دام‌هاي شيطان رستند. (1) لچت جان پنجاه متفكر معاصر ترجمه معاصر ترجمه محسن حكيمي چاپ اول ص 246.
مقايسه تطبيقي فمينيسم با اسلام
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تعريف فمينيسم‌

واژه فمينيسم «1» در سال 1837 وارد زبان فرانسه شد. فرهنگ لغت رُبرت، اين واژه را چنين تعريف مي‌كند: «آئيني كه طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است.
از نظر فمينيست‌ها، سروري نرينگي، كه برخي آن را «مرد سالاري» و يا نظام «پدر سالاري» معنا كرده‌اند، فقط نوعي تسلّط نيست، بلكه نظامي است كه خواه آشكار و خواه نهان، تمام مكانيسم‌هاي نهادي و ايدئولوژيكي در دسترس خود مانند حقوق، سياست، اقتصاد، اخلاق، علوم پزشكي، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه‌هاي گروهي و غيره را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به كار مي‌گيرد». «2».
فرانسه
دنياي غرب، حقوق زن را تا قرن هفدهم ميلادي ناديده مي‌گرفت، در سال 586 ميلادي در فرانسه، اجتماعي براي بحث درباره اين موضوع ترتيب (1). 1..
(2). 2.،،.. 8791. 867 .. به نقل از آندره ميشل، جنبش اجتماعي زنان صص 11 و 12
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 120
يافت كه «آيا زن، انسان به حساب مي‌آيد يا غير انسان؟ بعد از مناقشه طولاني و جدال ممتد، نمايندگان آن مجلس مقرر داشتند كه، زن انسان است وليكن تنها براي يك هدف آفريده شده و آن خدمت كردن به مرد است و بس، بنابراين توجه به اين قانون او را در رديف يك خدمتكار قرار دادند». «1» «از پايان قرن پانزدهم معاهده اخلاقي و اقتصاد خانگي پاريس» (1498) اخلاق جديدي را كه تربيت دختران بايد از آن تبعيت كنند تعريف مي‌كند دختران بايد براي نقش‌هاي خانه‌داري آماده شوند، جايي كه در آن، همه به منظور رفاه شوهران صورت مي‌پذيرد». «2» زن شوهر دار در حقوق كشور پرتقال و فرانسه هنوز در شمار محجورين است. البته قانون 18 فوريّه 1938 در فرانسه، تا حدودي حجر زن شوهردار را تعديل كرده است. «3» انگلستان
در انگلستان كه سابق شخصيّت زن كاملًا در شخصيّتِ شوهر محوّ بود، و قانون در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي به اسم قانون مالكيت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود.
در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد.
آلمان
در قانون مدني آلمان (1900 م) و در قانون مدني سويس (1907 م) اعلام شد كه زن مثل شوهر خود اهليت دارد. «4» جنبش‌هاي فمينيستي در آلمان از جنبش كارگري نشأت گرفته، در سال 1893 در برلين براي نخستين بار دختران اجازه يافتند، به دبيرستان رفته ديپلم بگيرند، از سال 1901 به بعد زنان (1). عطيّة الأبراشي، محمد، جايگاه زن در اسلام، ترجمه بهجت‌افزار، ص 26- 25.
(2). همان، ص 52.
(3). شرح قانون مدني ايران، ص 362.
(4). شرح قانون مدني، ص 362.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 121
توانستند در تمامي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي اسم بنويسند. در سال 1908 حقّ عضويت در احزاب سياسي و در سال 1918 حقّ رأي به زنان داده شد. قانون اساسي «وايمار» «1» 1919 براي زنان، حقوق و وظايفِ مشابهي چون مردان به رسميّت شناخت. از سال 1993 فعاليت‌هاي فمينيستي به مسائلي از نوع حقّ تفاوت (حقّ اين كه زن از مرد متفاوت است) برابري حرفه‌اي، مبارزه در برابر خشونت و پيكار عليه بنيادگرايي‌هاي مذهبي تخصيص يافته است. «2» در سوئد و آلمان در قرن 19، زنان حساسيّت كمتري در به دست آوردن حقوق سياسي ابراز داشتند، تا تغييرات كلي وضعيت‌شان در كانون خانواده و در امر ازدواج. مطالبات فمينيستي بيشتر به تغييرات يا حذف ازدواج، حقّ زن در داشتن فرزند بدون ازدواج و به دست آوردن حقوق اجتماعي كه زنان و كودكان را خارج از چارچوب ازدواج حمايت كند بود. حقّ زن در استفاده از لذّات، مستقل از ازدواج، كه در قرن نوزدهم توسط كلردُومارو طرفداران سن سيمون در فرانسه عنوان شد. «3» حقّ رأي، حقّ آموزش، حقّ اشتغال، حقوق مدني و سياسي، تساوي حقوق زن و مرد، حقّ حضانت فرزندان، حقّ مالكيت، حقّ طلاق از جمله انگيزه‌هاي جنبش زنان در غرب بودند.
جنبش‌هاي فمينيستي در كشورهاي آنگلوساكسون، كانادا و فرانسه از نيمه دوم سده نوزدهم كه خواهان حقّ رأي، حقّ اشتغال و حقّ آموزش براي زنان بودند پا به عرصه گذاشتند. «4» (1). 1..
(2). ناي، بن سعدون، حقوق زن از آغاز تا امروز، ص 74 و 160.
(3). آندره، ميشل، جنبش آزادي زنان، ص 91.
(4). ناي، بن سعدون، حقوق زن از آغاز تا امروز، ص 69.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 122
امريكا
در سال 1920 پس از پايان جنگ جهاني اوّل و شرائط اجتماعي امريكا به زنان حقّ رأي داده شد و زنان در سرنوشت سياسي خويش مشاركت نمودند. «1» در سال 1967 آزادي سقط جنين در انگلستان اعلام شد. ايالات متحده در 1973 و فرانسه در 1975 و ايتاليا در 1978 اين مشي را پذيرفت. در طي چند سال ديگر كشورهاي اروپايي، چه از نظر عملي و چه حقوقي، حقّ سقط جنين را در مورد زنان پذيرفتند. در بلژيك، اسپانيا و ايرلند، آزادي از چارچوب سقط درماني تجاوز نمي‌كند. «2» توسعه ازدواج آزاد، خانواده تك والدي، جستجو زندگي بدون ازدواج، راههاي ديگر نفي ازدواج سنّتي هستند، كه فمينيست‌ها در نوشته‌ها و اعمال روزانه خود پيشنهاد كرده‌اند. «3» همراه با درخواست جدايي رابطه جنسي از توليد مثل، به بركت جلوگيري از بارداري و سقط جنين و با طرد مورد تجاوز قرار گرفتن زنان، حقّ بهره‌مندي از لذّات مطرح مي‌شود. «4» «شبكه تلويزيوني () در رابطه با جنبش زنان، نظر هزار، بزرگسال ايالات متحده را از طريق تلفن جويا شد. اين هزار نفر به طور تقريبي نماينده كل جمعيت زنان امريكا مي‌باشند. 33% اين جمعيت خود را يك فمينيست دانسته و 58% بي‌طرف بوده و بقيه، ديدگاه روشني نداشتند. (1). محققان: جليل روشندل و رافيك قلي‌پور، سيماي زن در امريكا، ص 79.
(2). آندره، ميشل، جنبش آزادي زنان، ص 118.
(3). همان، ص 126.
(4). همان، ص 129.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 123
مي‌توان نتيجه گرفت، زنان ايالات متحده خود را طرفدار جنبش برابري خواهي زنان مي‌دانند.
راجع به مسائل زنان، 94% برابري حقوق دريافتي تأكيد داشته و دل مشغولي 90% اين زنان به مسأله تعرض جنسي مربوط بوده و 82% نيز بر تبعيضات شغلي تأكيد داشتند.
قسمت عمده اين زنان ديد مثبتي نسبت به اين جنبش داشتند». «1»



كنفرانس بين المللي زن‌

ظلم و نابرابري‌هايي كه در بسيار از فرهنگ در حقّ زن‌ها اعمال شده، عده‌اي را بر اين باور داشته كه تفاوت زن و مرد صرفاً اجتماعي است. بنابراين عدّه‌اي از زنان، تلاش كرده‌اند، تعداد زيادي از زنان دنيا را بسيج كرده و الگوهاي جوامع كنوني مردسالاري را چنان در هم بريزند كه در آن زن و مرد از حقوق يكسان برخوردار گردند.
اوّلين اتحاديّه در سال 1888 در امريكا به نام.. اتحاديه جهاني زنان «2» تشكيل شد و 56000 زن از كشورهاي مختلف جمع شدند. اين تلاش‌ها، در سال 1975، موجب برگزاري كنفرانس بين المللي زن در كشور مكزيك شد.
به دنبال آن، سازمان ملل متحد، سال‌هاي بين 1975 تا 1985 را دهه زن اعلام كرد و دوّمين كنفرانس در پايان همين دوره بين 15 تا 26 ژوئيه 1985 در نايروبي، پايتخت كنيا برگزار شد. هدف اين كنفرانس ارزشيابي پيشرفت‌هاي حاصل در امر بهبود شرائط زنان در طي دهه زن بود». «3» برابري طلبان زن، از هرگونه انگشت گذاشتن، بر روي فاكتورهاي بيولوژيكي، جهت تبيين تفاوت‌هاي جنسي واهمه دارند، زيرا باورشان اين (1). پروفسور ژانت هايد، روان‌شناسي زنان، ص 68.
(2). 1..
(3). حمزه گنجي، روان‌شناسي تفاوت‌هاي فردي، 190- 189.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 124
است كه بهره‌گيري از عوامل بيولوژيكي، يعني حفظ وضع موجود. از اين رو تأكيد بر عوامل محيطي است. «1»



متوسط عمر اعطاي حقوق سياسي به زنان در جهان و اسلام‌

متوسط عمر اعطاي حقوق سياسي به زنان در جهان و اسلام
در نمودار زير «2» متوسط عمر اعطاي حقوق سياسي به زنان با تلاش‌هاي انجام شد، نشان داده شده است:
اعطاي حقوق سياسي زنان متوسط عمر
اروپا 59 سال
آسياي جنوب شرقي و پاسيفيك 58 سال
آمريكاي شمالي 46 سال
آمريكاي جنوبي 44 سال
آسيا 38 سال
آفريقا 30 سال
در حالي كه حقوق سياسي زنان در اروپا و غرب در كمتر از نيم قرن به رسميّت شناخته شده است، اسلام بيش از هزار و چهارصد سال پيش كليه حقوق زن را به رسميّت شناخته و به متعدّيان حقوق زن وعده عذاب اخروي داده است. زنان غربي براي به دست آوردن حقّ مالكيت و آموزش و تساوي حقوق زن و مرد و حقّ اشتغال جنگيدند.



ديدگاه مكاتب فمينيستي‌

ديدگاه مكاتب فمينيستي
اساس تقاضاهاي فمينيستي در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري بر حسب چهار مورد زير ارائه مي‌شود: (1). پروفسور ژانت‌هايد، روان‌شناسي زنان، ص 31.
(2). نسرين مصفّا، مشاركت سياسي زنان در ايران، ص 60.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 125
1. استقلال اقتصادي.
2. دسترسي به قدرت و اقتدار سياسي.
3. معيار مشابه جنسي براي زن و مرد در كليه امور زندگي.
4. حذف مرزبندي‌هاي جنسيتي به ويژه در ازدواج و اصل لذّت و تكيه به فرهنگ اومانيسم.



نقاط مشترك نهضت‌هاي فمينيستي‌

نقاط مشترك نهضت‌هاي فمينيستي
1. نامطلوب بودن وضع زنان در اجتماع خود.
2. مبارزه براي احقاق حقوق زنان.
در چگونگي مبارزه كردن و چه مقدار و براي رسيدن به چه چيزي، اختلاف شديدي بين نهضت‌هاست. به طوري كه انگيزه نهضت‌ها از مبارزه، براي حقّ آموزش و مالكيت و حقوق سياسي تا حذف ازدواج و تلاش بر ايجاد خداي زنانه بر زنان متفاوت بوده است. لذا فرهنگ فمينيست، تنها يك ايده تصوري بوده و مكتبي ايدئولوژيك نمي‌باشد، تا از ايدئولوژي و باورهاي ثابتي برخوردار باشد. اين اختلاف‌ها باعث ايجاد پنج گروه فمينيستي شده است.
3. رسيدن به حقوق مساوي به معناي مشابه با مردان در نتيجه حذف تك شوهري.
4. اختصاص نهضت به زنان و تلاش بر دو جنسيتي كردن تمام شئونات جامعه.



انواع گروه‌هاي فمينيستي‌





1. فمينيست‌هاي ليبرال:

1. فمينيست‌هاي ليبرال:
فمينيست‌هاي ليبرال معتقدند زنان بايد كاملًا با مردان برابر شوند. اين گروه داراي اهرم‌ها و سازمان‌هايي هستند كه در راستاي اين هدف تلاش
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 126
مي‌كنند. سازمان ملّي زنان () از جمله اين سازمان‌هاست. در اين راستا اصلاحات درون سيستمي را پيشنهاد مي‌كنند. بسياري از اصلاحات فرهنگي در دهه گذشته به خاطر اعضاي فعّال اين جنبش بوده است. (تانگ 1989)



2. فمينيست‌هاي ماركيست:

2. فمينيست‌هاي ماركيست:
اينها بر اين باورند كه تحليل اشخاص ليبرال از مشكلات زنان سطحي بوده و به عمق مسائل نمي‌پردازند. اين گروه مدعي هستند، عدم برابري حقوق دريافتي دو جنس منافع سرمايه‌داري را تضمين مي‌كند. از نظر اين گروه وضعيت زنان بهبود نمي‌يابد، مگر آن كه مفهوم مالكيت خصوصي دستخوش دگرگوني‌هاي وسيعي گردد.



3. برابري خواهي افراطي (راديكال)

3. برابري خواهي افراطي (راديكال)
فمينيست دو آتشه‌اي چون فايراستون، تحليل برابرخواهي سوسياليست را نيز پيش پا افتاده و سطحي دانسته و معتقد است كه سركوب زنان در هر سيستمي ممكن است. اين گروه مدعي است تفاوت‌هاي زنان و مردان ريشه در اختلافات بيولوژيكي دارد. دليل‌شان هم اين است كه، بچه‌زايي، عامل اصلي مشكلات زنان است، اين عامل سبب وابسته شدن زنان به مردان به خاطر بزرگ كردن بچه‌هاي خويش شده است، به همين دليل به حاشيه رانده شده و فرودست شده‌اند. اين گروه، جهت خلاصي از اين حقارت، شديداً دست به دامن تكنولوژي شده، و ميل قلبي‌شان اين است كه زماني بچه‌هاي آزمايشگاهي و علمي جايگزين نقش بچه‌زايي زن شود. اين گروه معتقدند بايد براي ارتقاء وضعيت زنان، شرايط بيولوژيكي و اجتماعي زنان كاملًا دگرگون گردد. در بين اعضاي اين گروه، عده‌اي اين عمل را سبب تشديد وضعيت آنها مي‌دانند. (تانگ 1989) در اين گروه، همجنس‌گرايي نيز توصيه شده است زيرا معتقدند، زن به مرد، حتي در اطفاء شهوات نيز نياز ندارد.



4. فمينيست‌هاي سوسياليسم:

4. فمينيست‌هاي سوسياليسم:
اين گروه در واقع مجمع جميع فمينيست‌هاي افراطي هست، از نظر اينها اقتصاد و قوانين مردسالاري در جامعه و عرصه خانواده از عوامل نابساماني وضع زنان است. اقتصاد از جهت مالكيت خصوصي و قوانين مردسالاري از جهت رابطه دختر با پدر و شوهر با زن و خانواده از جهت زاد و ولد و زناشويي از عوامل مؤثر نابساماني‌هاست. بنابراين، بايد مالكيت خصوصي را از بين برد، و فرهنگ جامعه و قوانين فردي را تغيير داد و مسئله زاد و ولد و ارضاء شهوات را از ازدواج جدا نمود.
از اين نظر ارتباط مادري غير از ارتباط شهوتي است هر زني با هر مردي مي‌تواند زندگي و مثل دو دوست جدا شود. در اين زمينه مقاله‌هايي نوشته شده و در ايران پخش شده است. سال 1970 يونسكو از اين مسئله تبليغات شديدي صورت داد.



5. فمينيست‌هاي فرا مدرن يا پست مدرن:

5. فمينيست‌هاي فرا مدرن يا پست مدرن:
اين گروه اواخر قرن بيست بعد از دهه 70 نزج گرفته است. معتقدند بايد ازدواج باشد، امّا قوانين مردسالاري نباشد، و عامل نابساماني را بايد در هر اجتماع و منطقه‌اي جستجو كرد. نابساماني در همه كشورها يك جواب ندارد، به مرد و شرايط بستگي دارد و راه‌حل بايد متناسب با اين عوامل باشد. در جايي كه مذهب باعث ضعف زن شده است بايد دين در آن جامعه حذف شود تا زنان به تساوي حقوقي برسند. سازمان ملل متحده بر اين دليل خيلي پافشاري مي‌كند.
گروه‌هاي ماركسيست و سوسياليست خيلي كم شده‌اند، بيشتر پست مدرن‌ها مورد نظر قرار گرفته‌اند.



ساختار اجتماعي جنسيت‌

ساختار اجتماعي جنسيت
«نظريه‌پردازان فمينيست، مساله جنسيت را يك واقعيت بيولوژيكي ندانسته، بلكه آن را پديده‌اي مي‌دانند كه به واسطه اجتماع شكل مي‌گيرد.
(بئال «1» 1993) موضع اصلي ساختارگرايي اين است كه حتي دانشمندان واقعيت را كشف نكرده، بلكه به ساخت آن مي‌پردازند. براساس اين رويكرد، ما مستقيماً واقعيات را تجربه نمي‌كنيم، در عوض فعّالانه مفاهيمي براي وقايع محيطي مي‌سازيم كه براساس تجارب قبلي و پيش انگاشت‌هاي ما مي‌باشد.
روان‌شناسان فمينيست معتقد هستند، كه نه تنها جنسيت يك متغير مشخصي است، بلكه در عين حال يك متغير محرّك نيز مي‌باشد. منظور از متغير مشخص اين است كه جنسيت، شاخصه فرد است. اين امر شخص را به مطالعه تفاوت‌هاي جنسي رهنمون مي‌كند. منظور از متغير محرّك اين است كه ديگران به واسطه اين امر در برابر شخص واكنش نشان مي‌دهند، لذا مطالعه موضوع فمينيست مي‌تواند بسيار راهگشا باشد». «2»



اوج افراطي‌گري در فمينيسم‌

اوج افراطي‌گري در فمينيسم
با دگرگوني تحولات اجتماعي، و دخالت سازمان‌هاي بين‌المللي، در انگيزه‌ها و اهداف و چگونگي فعاليت براي احقاق حقوق زنان، منجر به ديدگاه‌هاي افراطي در قالب ايده‌اي خاص گرديده است. آخرين ايده افراطي از لوس ايريگاراي «3»، يكي از نمايندگان اصلي فمينيسم فلسفي در سال 1970 ابراز شده است كه به فكر ايجاد خداي زنانه براي زنان افتاده‌اند. از نظر اين (1). 1..
(2). پروفسور ژانت، هايد، روان‌شناسي زنان، مترجم بهزاد رحمتي، ص 68- 64، چاپ اول 1377.
(3). 2..
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فمينيست، «چون خداي مسيحت، به عنوان نمونه امر تخيّلي مردانه، تجربه زنان را به عنوان منبع استناد حذف مي‌كند، بنابراين بايد نمونه امر تخيّلي زنانه باشد.
خداي زن، خدايي است كه بتواند به چند گانگي تفاوت، صيرورت، سياليّت، موزوني و شكوه بدن، به عبارت ديگر به آن چيزهايي كه در محدوده تجربه ديني مردسالارانه، نمي‌تواند تصويري زنده داشته باشند- شكل دهد.
از نظر اين فرد، «خداي زن هنوز نيامده است» وي مي‌پرسد «خداي ما (زنان) را چگونه به تصور درآورد؟ آيا در ما كيفيتي وجود دارد كه بتواند نظم را وارونه كند و محمول را به جاي موضوع بنشاند». «1».



نقش سازمان ملل در جنبش زنان‌

نقش سازمان ملل در جنبش زنان
اولين اصل اعلاميه حقوق بشر تساوي حقوق است. در ابتدا قبل از تشكيل سازمان ملل متحد، جنبش زنان عام و مردمي و اتفاقي بوده است و تنها انگيزه، احقاق حقوق زنان بوده است، ولي پس از تشكيل سازمان ملل متحد، سازمان يونسكو متكفل حقوق زنان شد و سررشته جنبش‌ها از دست مردم خارج، و به سازمان ملل كشيده شد، تا ظاهراً اختيار امور دست مردم و مشغول به جنبش باشند، اما اختيار اصلي و انگيزه‌ها دست دولت‌ها باشد. يونسكو بودجه‌هاي زيادي اختصاص داده است. در طول سه دهه گذشته از سوي سازمان ملل متحد و با هدف يكسان‌سازي قوانين و مقررات حاكم بر زنان در كشورهاي مختلف چهار كنفرانس جهاني تشكيل شده است كه عبارتند از:
كنفرانس مكزيكوسيتي (1975)، كنفرانس كپنهاك (1980)، كنفرانس نايروبي (1985)، كنفرانس پكن (1994). (1). 1.،،.،، 6891. 8 .. 742 ص، رصاعم گ‌رزب ركفتم ه‌اجنپ، ن‌اج، ت‌حپ زا ل‌قن ه‌ب
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 130
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در 18 دسامبر 1979 طي قطعنامه 180/ 34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در سوم سپتامبر 1981 با گذشت سي روز از توديع بيستمين سندالحاق يا تصويب، لازم الاجرا شد.
امروزه مطابق بند 39 بخش دوم اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993، همه دولت‌ها تشويق به تصويب اين كنوانسيون تا سال 2000 شده‌اند. «1» براي اين كه اين كنوانسيون عليرغم مخالفت‌ها در سال 1381 به تصويب هيئت دولت رسيده و در دستور كار دوره ششم مجلس شوراي اسلامي ايران قرار گرفت امّا با مخالفت‌هاي علما و محققان و مردم، طرح مسكوت ماند، در صفحات آتي موارد نقض اين كنوانسيون با احكام شرعي دين اسلام آمده است تا براي خوانندگان فهيم به ويژه زنان مسلمان ايران، روشنگر اهداف اين كنوانسيون و پيامدهاي تصويب آن در كشوري اسلامي همچون ايران گردد.



علل ردّ كنوانسيون رفع تبعيض از زنان از ديدگاه اسلام‌

علل ردّ كنوانسيون رفع تبعيض از زنان از ديدگاه اسلام
براساس ماده 1، معاهده رفع تبعيض از زنان كه براساس ديدگاه‌هاي فمينيست‌ها تنظيم شده است، مصوّبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1979، واژه تبعيضات عليه زنان «به معني قابل شدن هرگونه وجه تمايز، استثنا يا محدوديتي براساس جنسيت است كه به رسميت شناختن آزادي‌هاي اساسي زنان حقّ بهره‌وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مدني يا ساير موارد بدون توجه به وضعيت تأهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسيب وارد آورد. (1). حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضوع جمهوري اسلامي ايران، ص 242.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 131
«بنابراين اين ماده با موارد ذيل كه در بيشتر آنان دستور صريح در قرآن و يا سنّت قطعي و حكمي در فقه آمده است مغاير مي‌باشد و پيامدهاي اجرايي اين معاهده نقض و مغايرت با چندين مورد از احكام ضروري و مسلّم اسلام خواهد بود از جمله:
1. ميزان پوشش واجب زن و مرد و ميزان نظر به جنس مخالف و نيز حرمت هرگونه تماس بدني و اختلاط بي حد و مرز دو اجنبي. آيات قرآن كريم آيه 30 و 31 و آيه 59 و 53 سوره احزاب آيه 33 و آيات 2 و 4 و 23 و 24 و 27 و 28 و 29 و 33 سوره نور و آيه 23 و 24 سوره نور و آيه 27، 28 و 29 سوره نور و آيه 33 سوره نور و آيه 60 سوره نور.
2. ديه، قصاص، آيه 2 سوره نور، آيه 178 و 179 و آيه 194 سوره بقره- سوره نساء آيه 92 و 93.
3. شهادت آيه 4 سوره نور تا 9 و آيه 6 سوره نساء و آيه 135 و آيه 2 سوره طلاق و سوره بقره آيه 282 و 283.
4. ارث آيه 5 و 2 و 6 و آيه 11 تا 14 و آيه 19 و 33 سوره نساء و آيه 176 و آيه 180 تا 182 سوره بقره.
5. طلاق، با بند ج ماده 16 «1» نيز مغاير است. آيه 130 سوره نساء و آيه 1 و 2 سوره طلاق.
6. جواز تعدد همسران بر مرد و عدم جواز تعدد زوجات موقت و دائمي بر زن كه با ماده 16 نيز مغاير مي‌باشد. آيه 3 و آيه 129 سوره نساء.
7. امام جماعت زن بر مرد.
8. لزوم تمكين جنسي زن از شوهر آيه 21 و آيه 23 و آيه 34 وجوب تمكين سوره نساء. (1) . همان، ص 275.
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9. ولايت مختص پدر بر فرزندان و اموال آنها و بر ازدواج فرزند دختر، كه با ماده 16 نيز مغاير است.
10. سرپرستي خانواده و حقّ حضانت، با ماده 16 بند (ج) «1» و (و) «2» نيز مغاير است. سوره نساء آيه 34.
11. عيوب موجب فسخ نكاح.
12. در نشوز زن، قابل رجوع به محاكم قضايي است، ولي در نشوز مرد مجازاتي نيست. سوره نساء آيه 34 و 35 و آيه 128.
13. وجوب عده بر زن به عنوان حريم زوجيّت و نيز با بند (ج) ماده 16 مغاير است. سوره احزاب آيه 49 و سوره طلاق آيه 1 و 2 و سوره بقره آيات 229 تا 235.
14. جواز ازدواج دختر و پسر، پس از سن بلوغ شرعي، كه مغاير با سن قانوني 18 سال و مغاير با بند الف «3» ماده 16 است.
15. حرمت پوشيدن لباس مخصوص مردان بر زن و بالعكس.
16. حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر كه مغاير با بند (4) «4» ماده 15 نيز مي‌باشد.
17. منحل شدن قسم و نذر زن در صورت منافات با حقوق شوهر و نيز با بند ج ماده 16 مغاير است.
18. عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان چه كتابي و چه غير (1). بند ج ماده 16: حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام طلاق.
(2). بند ج ماده 16: حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيمومت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان ....
(3). بند الف ماده 16: حقّ يكسان براي ورود به ازدواج.
(4). بند 4 ماده 15: دول عضو به زنان و مردان حقوق يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد وآزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
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كتابي و بعكس سوره بقره آيه 221.
19. احصان زن و مرد در باب حدود سوره نساء آيه 15 و 16.
20. عدم يكساني قصاص پدر و مادر، در قتل عمدي فرزند، پدر قصاص نمي‌شود ولي ديه پرداخت مي‌شود.
21. حقّ رجوع در طلاق رجعي مختص به مرد، با بند (ج) ماده 16 نيز مغاير است. سوره طلاق آيه 2 و سوره بقره آيه 227.
22. حرمت ابدي و بطلان ازدواج دختر و داماد در شير دادن زن به نوه دختري كه در نوه پسر چنين نيست.
23. نياز به محلل بعد از طلاق سوم و ازدواج بار چهارم بر زن، با بند ج ماده 16 نيز مغاير است. آيه 230 سوره بقره.
24. حرمت تبرّج بر زنان آيه 30 و 31 سوره نور و آيه 59 سوره احزاب.
25. حرمت آوازه خواني غنا بر زن و مرد و غير غنا بر زن و حرمت ترقيق صدا در برابر نامحرم آيه 32 سوره احزاب.
26. حرمت ازدواج با محارم بر زن و مرد با ماده 16 نيز مغاير مي‌باشد. اين بند مانع اين ازدواج نمي‌باشد. آيه 32 سوره نساء.
27. منع اشتغال زن در ترتّب فساد در اختلاط زن و مرد در محيط كار، با بند الف ماده 11 «1» نيز مغاير مي‌باشد.
28. حقّ تعيين محل سكونت زوجين با شوهر و اسقاط اين حقّ در صورت شرط ضمن عقد زن، با بند 4 ماده 15 نيز مغاير مي‌باشد.
29. تقدم حقّ مرد در بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روش‌هاي ضد بارداري و تنظيم فواصل بارداري و لزوم رضايت شوهر در پيشگيري دائمي (1). بند الف ماده 11: حقّ اشتغال به كار به عنوان حقّ لاينفك تمام افراد بشر.
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از بارداري، با ماده 12 و بند (ه) «1» ماده 16 نيز مغاير مي‌باشد.
30. حقّ شوهر در كشتن زن در حال زنا با بيگانه.
31. سلب حقّ تابعيت زن پس از ازدواج در صورت منافات با حقوق شوهر، با ماده 9 «2» نيز مغاير مي‌باشد.
32. كارگزاري و قوّاميّت مرد و وجوب نفقه و مهريّه بر مرد و عدم وجوب اين دو بر زن و ملزم نبودن او در تامين هزينه زندگي خود، با بند ج ماده 16 نيز مغاير مي‌باشد. در حالي كه طبق قوانين و فرهنگ غربي، زنان بعد از 18 سالگي مسئوليت تامين هزينه زندگي خود را حتي پس از ازدواج به عهده دارند. آيه 34- آيه 223 و 229 و آيه 4 و 20 و 21 و 127 سوره نساء و 233 و 236 و 237 و 241 سوره بقره.
33. حرمت اختلاط زن و مرد بيگانه، در صورت ترتب فساد بر آنها، با كليه بندهاي ماده 2 نيز مغاير مي‌باشد. آيه 33 و 32 سوره احزاب.
34. حرمت آموزش مختلط در صورت ايجاد مفسده بر زن و مرد، مغاير با ماده 3 و بند ج ماده 10 مبني بر تشويق آموزش مختلط و روش‌هاي آموزشي نيز مي‌باشد.
35. محدوديت در ورزش زنان به جهت موازين شرعي و نيز نمايش ورزش زنان از رسانه‌هاي تصويري كه مغاير با بند (ز) ماده 10 نيز مي‌باشد.
36. عدم وجوب جهاد و شركت در جنگ و امور نظامي مسلحانه بر زن سوره نساء آيه 75 و آيه 97 تا 99.
بسياري از اين موارد علاوه بر موارد ياد شده با موارد زير نيز مغايرت (1). بند ه ماده 16: حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري ....
(2). ماده 9: دول عضو در مورد كسب تغيير با حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان و زنان اعطا خواهند كرد.
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اساسي دارد. از جمله بند (الف) ماده 2 و بند (ب «1» و ج) ماده 16 مبني بر حمايت قانون از حقوق زنان براساس شرائط مساوي با مردان ... و بند (و) همين ماده، تفاوت ماهوي دارد، زيرا حقوق زن در اسلام بر مبناي حقوق منظور در مكتب و حياني براساس عدالت و ويژگي‌هاي روحي و جسمي متفاوت زن و مرد تنظيم شده است كه هرگز قابل تغيير نيستند.
همچنين ماده 3 مبني بر تضمين اجراي حقوق بشر و بهره‌مندي زنان از آزادي‌هاي اساسي برمبناي مساوات با مردان كه بارزترين مورد مغايرت، حرمت تعدد زوجات موقت و دائمي بر زن مي‌باشد.
باتوجه به اين كه كميته رفع تبعيض از زنان كه بخشي از سازمان ملل بوده و جهت اجرايي كردن مفاد اين كنوانسيون تشكيل يافته است، صريحاً اعلام نموده است كه موارد 2 و 16 كه هدف و روح اين كنوانسيون مي‌باشد، شامل حقّ شرط نمي‌باشد، و با توجه به اين كه 12 ماده از 16 ماده اين معاهده كه موارد 2 و 16 نيز جزو آنها مي‌باشد، مغايرت اساسي با قوانين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخي قوانين مدني ايران دارد. استفاده از حقّ تحفظ، مشكل مغايرت را حل نخواهد نمود.
علاوه بر اين، آيه 150- 149 سوره مباركه آل عمران مي‌فرمايد:
«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ* بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ».
اي اهل ايمان اگر از كافران پيروي كنيد، شما را از دين اسلام به كفر بر مي‌گردانند، آنگاه شما هم از زيانكاران خواهيد شد، از كافران ياري نخواهيد كه خدا يار شماست و او بهترين ياري كنندگان است.
و همچنين طبق قاعده نفي سبيل در آيه شريفه 114 سوره نساء «وَلَنْ (1). بند ب ماده 16: حقّ يكسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت‌كامل و آزادانه دو طرف، اين اصل ناقض ولايت پدر در ازدواج دختر مي‌باشد.
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يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي المَؤْمِنِينَ سَبِيلًا» كه هرگونه عملي را كه به نحوي سلطه‌اي را، بر مسلمانان از طرف غير مسلمانان ايجاد مي‌كند نفي مي‌نمايد، و همچنين غير از آيه شريفه «وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» در آيات و احاديث ديگري نيز برتري دين اسلام تصريح شده است، و در حديث شريف نيز مي‌فرمايد: «الِاسْلامُ يَعْلوُ وَ لايُعْلي عَلَيْه» «1»
و نيز در حديث ديگر مي‌فرمايد:
«حَلالٌ مُحمَّد صَلَّي اللَّه عَلَيْه وَ آله، حَلالٌ الي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ الي يَوْمِ الْقِيامَةِ» «2»
تغيير ناپذيري در احكام اوّليه اسلام را تصريح مي‌نمايد. موارد مغايرت مذكور با مفاد كنوانسيون، در صورت الحاق جمهوري اسلامي نقض اين آيات و احاديث نيز خواهد بود. قطعاً اين كنوانسيون به دلايل ذكر شده در كشورهاي اسلامي به تصويب نخواهد رسيد.
اين كنوانسيون از جمله اهداف طرح جهاني‌سازي فرهنگ‌ها، به ويژه استحاله فرهنگي در كشورهاي مسلمان است كه هر از چند گاهي به نام جامعه مدني و گاهي به نام فمينيسم و ... رخ مي‌نمايد.
مطابق آيه كريمه قرآن: «وَلَنْ تَرْضي عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا النَّصاري حَتّي تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» هرگز يهود و نصاري از تو خشنود نخواهند شد، مگر آن كه پيروي از آيين آنها كني.
هرگز رضايت و خشنودي طرّاحان، اين گونه كنوانسيون‌ها در راستاي محو فرهنگ‌هاي خودي، به دست نخواهد آمد، مگر اين كه از تمامي ارزش‌ها و اصول خود عدول نموده و عنان اختيار خود را به آنها واگذاريم كه طرّاحان اين گونه طرح‌ها، تنها عنان اختيار خود باختگان ظاهربين و ساده‌انديش را بدست آورده‌اند، و ملت بزرگ و فهيم ايران هرگز عزت و اقتدار خود را به ذلّت و خواري و پيروي كوركورانه از بيگانگان تبديل (1). وسائل الشيعه، ج 17، ص 460، ح 2.
(2). وسائل الشيعه، ج 20، ص 64.
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نخواهد نمود.
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از سويي ملحق شدن به اين كنوانسيون موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را كه بر مبناي اصول و ارزش‌هاي اسلامي تنظيم شده است نقض مي‌نمايد. از جمله اصل چهارم قانون كه در آن تصريح شده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است، و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است». و نيز اصل بند 1 و 2، كه به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او و در بند 2 وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين، تصريح شده است، نقض مي‌گردد. اين مواد قانوني، هر قانون و مقرراتي را خارج از چهارچوب قوانين اسلام در نظام جمهوري اسلامي ايران مردود شمرده و قابليت اجرا نمي‌داند.
اين كنوانسيون در سال 1375 از سوي تعدادي از فضلاي حوزه علميه قم و مقام معظّم رهبري و مراكز پژوهش‌هاي اسلامي به دليل مغايرت‌هاي اساسي با دين اسلام ردّ شد، ولي در سال 1380 مجدداً با هماهنگي دولت و دوره ششم مجلس شوراي اسلامي اين كنوانسيون در دستور كار مجلس قرار گرفت. دليل حاميان طرح بازتاب بين المللي آن بود كه مانع محكوميّت ايران بر نقض حقوق بشر در مجامع بين المللي خواهد بود. البته پس از نقد مفاد اين كنوانسيون «1» توسط محققان زن و اعلام انزجار كثيري از مردم در مطبوعات، (1). روزنامه رسالت، 5 ارديبهشت 1381، ص 13، قسمت اول- 12 ارديبهشت 1381، ص 13 قسمت دوم همين مقاله. از نگارنده و خانم زهرا آيت اللّهي و ....
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اين طرح چندين ماه مسكوت ماند. و پس از طرح مجدد در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان رد كرده و نفوذ بيگانگان در ايران را رد نمود. حاميان اين كنوانسيون، زنان بوسني و هرزه‌گوين را فراموش كرده‌اند كه صربها زنان مسلمان را براي تحقير و شكست و نسل كشي، لخت و عريان در خيابان‌ها گردانده و تجاوز به عنف اعمال روزمره صربها بود، چرا سازمان‌هاي بين المللي از حقوق اين زنان، دفاع نكردند؟ ظلم‌ها و جنايات طالبان در افغانستان در مورد زنان و كودكان و وضعيت آنان در حمله آمريكا بر كسي پوشيده نيست، جنايات صهيونيست‌ها در فلسطين بر زنان و كودكان، بيدار دلان دنيا را تكان داده است، اگر اين قراردادها بازتاب بين‌المللي دارد چرا حقوق بشر حقوق اين همه زنان بي‌دفاع را به رسميّت نمي‌شناسد؟ بر طبق ماده 9 و بند 4 ماده 15 اين كنوانسيون زنان فلسطيني بايد حقّ تابعيّت داشته و در كشور خودشان زندگي كنند، آيا اين كنوانسيون حاضر به رعايت حقوق زنان فلسطيني هست؟! آيا جرم اين زنان جز اين است كه مسلمان هستند، و از اين روست كه جز و هيچيك از قراردادها و مقررات بين المللي قرار نخواهند گرفت، مگر اين كه از دين خود برگردند و يوغ بندگي و بردگي مستكبران را به گردن نهند، آنچه اين سازمان‌ها طالب‌اند محو دين و آيين اسلام است، نه حقوق زن از حيث زن بودن. فمينيسم افراطي تنها يك حربه است براي تسلط بر ملت‌ها، نه راه حل. تقابل زن و مرد، جز تحكيم زن سالاري و مرد سالاري در جوامع نتيجه‌اي نخواهد داشت.
زنان مسلمان از حيث قانون و مقررات چيزي كم ندارند، آنچه مشكل‌ساز بوده است، عمل نكردن و عدم پاي‌بندي به حقوق زن در اسلام بوده، كه آن هم با هيچ قرارداد و كنوانسيون بين‌المللي، كه تفاوت ماهوي با اسلام دارد، رفع نخواهد شد، مگر همّت و حقّ‌پذيري خود مسلمانان، كه طليعه آن نيز با انقلاب اسلامي ايران، زن را از ابزار بودن به انسان مسلمان بودن، سوق داده است.
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در سال 1311 شمسي نخستين كنگره بين المللي زن‌ها در ايران از طرف دولت برگزار گرديد كه ترقيات روزافزون زن‌هاي اروپايي و محروميّت‌هاي زنان كشورهاي عربي و ايراني، لزوم جنبش و اقدامات جدّي از طرف زن‌هاي روشنفكر موضوعات مورد بحث كنگره بود. تمام حاضرين جلسه، زن‌هايي با چادر و پيچه بودند و برخي به شدت ابراز احساسات مي‌كردند.
بعد از پيروزي آزاديخواهان، در انقلاب مشروطيت، براي احقاق حقوق زن اقدامي صورت نگرفت. در سال 1321 محترم اسكندري دختر شاهزاده عليخان و محمد علي ميرزا اسكندري با عده معدودي از زنان آزادي خواه جمعيّتي را تشكيل و به رياست آن برگزيده شد. هدف اين جمعيّت پس از تأكيد در حفظ شعائر و قوانين اسلام عبارت بود از سعي در تهذيب و تربيت دختران، ترويج صنايع وطني، باسواد كردن زن‌ها، نگهداري از دختران بي‌كس، تأسيس بيمارستان براي زنان فقير، تشكيل هيئت تعاوني به منظور تكميل صنايع داخلي، مساعدت مادي و معنوي نسبت به مدافعين وطن در موقع جنگ، جمعيّت زنان براي اين كه موجوديّت زنان را نشان دهند، به اقدامات پر سر و صدايي دست مي‌زدند كه، در آن روزگار از خود گذشتگي لازم داشت. از جمله سوزاندن جزوه‌هاي مكر زنان در ميدان توپخانه كه اطفال روزنامه فروش، به طور اهانت‌آميز براي فروش آن فرياد مي‌زدند، هريك از اعضاء مقداري از جزوه‌ها را جمع آوري كرده و آتش مي‌زدند. اين كار هياهو ايجاد كرده، و محترم اسكندري را به نظميه كشيدند وي با تبليغ دفاع از آبروي مادران و خواهران آن‌ها، حمايت آنها را برانگيخت.
در سال 1335 جمعيت زنان ايران، نام سازمان طرفدار اعلاميه حقوق بشر را برگزيد، و مرام خود را كوشش در اجراي مواد اعلاميه كه مربوط به حقوق
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زن است قرار داد. در ششم بهمن ماه 1341 مواد شش گانه انقلاب سفيد به آراء عمومي گذاشته شد. طبق سنّت ديرين تنها مردان وارث حقوق بشري به شمار مي‌آمدند و حقّ رأي به لوايح قانوني داشتند. جمعيت‌هاي زنان با ناراحتي با تشكيل جلسه به تظاهرات در سراسر كشور پرداختند، به طوري كه ناچار شدند، صندوق جداگانه براي زنها گذاشته و آراء را شمارش و اعلام نمايند. اين باعث ابراز شوق و هيجان بي‌نظير نسبت به محمدرضا پهلوي بود كه زنان با چشمان اشكبار، رأي موافق را در صندوق‌ها ريختند و در كنفرانس اقتصادي هشتم اسفند ماه 1341 محمدرضا پهلوي ضمن نطق افتتاحيه، به طور غير منتظره مژده رفع آخرين ننگ اجتماعي ايران، در انتخابات آينده را داد. روز 11 اسفند 1341 وزير كشور طي گزارشي الحاقيه‌اي به قانون اساسي مصوب 21 شعبان 1325 هجري قمري، به هيئت وزيران ارائه داد كه در آن تعيين گرديده بود، «هريك از افراد مملكت در تصويب و نظارت امور عمومي محق و سهيم مي‌باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسي مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است، كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند، بنابراين محروم ماندن نسوان از شركت در انتخابات مجوّزي ندارد، لذا هيئت وزيران بند اوّل از ماده دهم و بند دوّم از ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوّب شوال 1329 هجري قمري كه مربوط به شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان است، و همچنين قيد كلمه مذكور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 ارديبهشت 1328 را حذف كرده و وزارت كشور را مكلّف ساخت، پس از افتتاح مجلسين مجوّز قانوني اين مصوّبه را تحصيل نمايد.
محمدرضا پهلوي پس از صدور فرمان آزادي زنان!! در نطق تاريخي خود گفت: «در مملكتي كه نسوان آن دوشادوش مردان به دبستان و دبيرستان و دانشگاه مي‌روند، چطور مي‌توان انتظار داشت، كه به يك زني بعد از طي تمام
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اين مراحل گفته شود در رديف مهجورين و ديوانگان است».
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كتاب «زن و انتخابات» كه پس از جريان كشف حجاب، و قبل از سال 1340 به قلم عدّه‌اي از نويسندگان نوشته شده است، در جريان آزادي اشتغال و حقّ رأي و حقّ وكالت در مجلس براي زنان ايراني، به جاي ترسيم وضعيت و شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه، و بيان اهداف رژيم شاهنشاهي، از كشاندن زنان به مجلس فرمايشي، و مخالفت با ابتذال هرچه بيشتر زن مسلمان و دستاويز قراردادن او در رسيدن به اهداف استعمار و نظام ستم‌شاهي، از اسلام مايه گذاشته و حقّ رأي و وكالت مجلس را براي زنان، از امور حرام، از نظر شرع دانسته، و امور منزل را كه خانه‌داري و بچه‌داري است، براي زن بهترين شغل انگاشته، و به آيات و احاديثي نيز استناد نموده‌اند، تا دليلي محكم و متقّن بر مدّعاي خود داشته باشند. در اين ميان، از تحريف مسئله‌ي فدك و فعاليت حضرت زهرا عليها السلام دريغ ننموده، آن را مسئله‌اي شخصي و تلاشي برگرفتن ارث، و سخنراني‌هاي حضرت را حمايت از شوهر بيان نموده‌اند!! «1» آيا مي‌توان پذيرفت فاطمه زهرا دختر پيامبر، مادر امامت در مسجد در جمع خيل مردان، حضور يافته و به خاطر ماديات لب به سخن گشوده و از حقّ شوهر به عنوان شوهر نه امام معصوم دفاع كند؟! مواردي از اين استنتاج‌ها، بيان مي‌شود تا با مقايسه با ديدگاه اسلام (1). نويسندگان (زين العابدين قرباني، محمد شبستري، علي مجتبي كرماني، عباسعلي عميد، حسين حقاني) به ضميمه مقدمه‌اي از ناصر مكارم شيرازي، سلسله انتشارات از اسلام چه مي‌دانيم (1) ص 103 (از اين كتاب 8 نسخه در كتابخانه آستان قدس رضوي مشهد و يك نسخه در كتابخانه كرمانشاه موجود است) و نيز شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 81 و في ظلال نهج البلاغه، ج 3، ص 531- صحيح بخاري، ج 3، ص 90 النهاية، ج 4، ص 135، تحف العقول، ص 31.
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و وضعيت فعلي زنان در جمهوري اسلامي ايران، معلوم گردد كه برخي، همواره براي بيان باورها و پيشبرد مقاصد خود، چگونه از آيات و احاديث و اسلام مايه گذاشته‌اند. در اين كتاب با تيتر «آيا نظام آفرينش با دخالت زن در كارهاي مرد موافق است» در ردّ اشتغال زنان در خارج از منزل، به آيه‌اي استناد كرده و مي‌نويسد: «اختلاف جسمي و روحي زن با مرد، دليل بر حقارت و سلب احترام از زن نيست، بلكه اين اختلاف طبق مصلحت و حكمت آفريننده حكيمي است كه براي ترقي و تكامل نوع بشر لازم دانسته است، «أَعْطي كُلَّ شَي‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي» «به هركه هرچه سزا بود حكمت‌اش آن داد».
نويسندگان با استناد به اين آيه، پس از بيان تفاوت‌هاي جسمي زن و مرد از قامت و پوست و چشم گرفته تا خون، بدون بررسي‌هاي علمي و آزمايشگاهي، ضعف زن را در تمام قوا نتيجه گرفته‌اند. «1» نويسندگان، براي بيان نظر قطعي اسلام در مورد ممنوعيّت حقّ عضويت زنان در پارلمان به متن شوراي فتواي علماء الازهر مصر، به عنوان بزرگ‌ترين مرجع مذهبي و صلاحيت دار كشور مصر، استناد نموده‌اند، كه در آن روايتي از پيامبر اسلام از بخاري در صحيح، احمد در مسند، سنايي در سنن، ترمذي در جامع، نقل كرده است كه: «... وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله مطلّع شد كه قوم فارس دختر كسري را به پادشاهي برگزيدند، فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوُا امْرَهُمْ إمْرَأةٌ» «2»
پيروز و رستگار نخواهد شد، ملّتي كه زمام حكومت را به دست زن (1). همان، ص 21.
(2). سنن السنايي، ج 8، ص 227 و عيون ابن قتيبه، ج 1، ص 1 و سنن الترمذي، ج 4، ص 527 و ج 3 ص 360 ابواب الفتن باب 64 ح 236 و مستدرك الحاكم، ج 4، ص 291 و مسند احمد، ج 5، ص 38 و 37 حديث قريب المضون در نفي ولايت عامه زن نقل كرده‌اند. همچنين در نهايه ابن اثير، ج 4، ص 135 و الملل و الاهواء، ج 4، ص 66 و 67 و كنزالعمال، ج 6، ص 40 و بحارالانوار، ج 77 ص 138 و مستند نراقي كتاب قضاء ص 519 و كتاب الخلاف ج 3، ص 318 مبحث قضا مسئله 6 و نيز جامع الاصول، ج 4، ص 49 و سنن بيهقي، ج 30، ص 90 به نقل از مصطفوي، حسن، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، ص 115- 114، چاپ 1378.
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سپرده است». در حالي كه آيات 23 تا 44 سوره نمل با اين حديث منافات دارد، چرا كه پادشاهي ملكه سبا پذيرفته شده و تنها بر بت‌پرست بودن وي اشكال وارد شده است.
نويسندگان، حكم ولايت عامّه را كه مصداق مهم آن عضويت در مجلس و حقّ تشريع قوانين و تسلّط بر اجراء آنهاست، از ديدگاه شريعت اسلام، مخصوص مردان اعلام نموده، و علت اين امر را سيره جميع مسلمين از صدر اسلام تاكنون، با وجود زنان دانشمند و با فضيلت، همچون همسران پيغمبر و نيز عدم مطالبه اشتراك زنان در تصدي ولايت عامه از طرف زنان و عدم پيشنهاد هيچكس به آنان دانسته‌اند، كه اگر از كتاب يا سنّت پيغمبر اسلام مجوّزي بر اين امر وجود داشت، مسئله اين گونه سهل و متروك نمي‌گرديد. «1» در استدلال بر حرام بودن حقّ رأي بر زنان شوراي فتوا به اصل مسلّم و قانوني استناد كرده كه «علل و مقدمات هر عمل داراي حكم همان عمل است».
بنابراين حقّ انتخاب دادن به زن‌ها به هيچ وجه قانوني و موافق اسلام نيست». «2» محمدمهدي شمس الدين و سيد محمدحسين فضل اللَّه از علماي لبنان، اين حديث را از نظر اماميّه مرسل و تام نبودن سند مي‌دانند. «3» شيخ شمس‌الدّين علت ضعف حديث را ناهمگوني در متن حديث و وجود هفت (1). مصطفوي، حسن، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، ص 62.
(2). همان، ص 66
(3). فضل اللَّه، سيد محمدحسين، المرأة واقعها و حقّها في الاجتماع السياسي الاسلامي ص 41- براي بررسي سندي رجوع شود به زن و پيام آوري فهيم كرماني، ص 67- 64.
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شكل در بيان عنوان نموده‌اند، كه شهرت روايي به كثرت تكرار روايت در كتب حديث را نمي‌توان جبران كننده ضعف سند داشت. بنابراين، روايت مذكور حجيّت ندارد. از آنجا كه مشروعيّت يا نامشروعيّت زمامداري زن، از مهم‌ترين و مؤثرترين احكام و قوانين در زندگي امّت و جوامع اسلامي است، زيرا تنها به زن مربوط نمي‌شود، بلكه امّت و جامعه را نيز به نحوي در بر مي‌گيرد، لذا شارع مقدس در احكام همگاني و مهم از شيوه قانونگذاري مستقيم و صريح استفاده مي‌كند. «1» در همين كتاب، «2» نويسندگان در بيان حرمت و ممنوعيّت حقّ عضويت زنان در مجلس، در فقه شيعه به حديثي از امام صادق عليه السلام استناد نموده‌اند، كه فرمودند: «ليس علي النساء اذان و الااقامة و لاجمعة و لاجماعة و لاعيادة المريض، و لااتباع الجنازة، ولااجهار بالتلبية، ولاالهرولة بين الصفا و المروة، و لااستلام الحجر الاسود، و لادخول الكعبة، و لاالحق انّما يقصرن من شعورهنّ، و لاتوّلي المرأة القضاء و الاتوّلي الامارة و لاتستشار ...» «3»
جابر جعفي مي‌گويد شنيدم حضرت صادق عليه السلام مي‌فرمود: «بر زن‌ها اذان و اقامه و نماز جمعه و جماعت، و عيادت بيمار، تشيع جنازه و بوسيدن حجرالاسود، و دويدن ميان صفا و مروه، و داخل شدن در خانه كعبه، و تراشيدن موي سر لازم نيست، و (1). شمس الدين، محمدمهدي، حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام، ص 76- 75.
(2). زن و انتخابات، ص 71.
(3). من لايحضره الفقيه ج 4، ص 318، ح 4/ 824، بحارالانوار، ج 3، ص 59- وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 1، و ج 14، ص 162، ح 1، و ص 155، ح 6، زهرا گواهي، سيماي زن در آئينه فقه شيعه، ص 214، سال 1369 به اين حديث در وسائل ج 18، در همين موضوع استناد نموده است. و نيز اليحضال، ج 2، ص 98، نقل روايت من لايحضر در وسايل، ج 14، ص 155 باب 117، ح 6 و روايت خصال در وسائل، ج 2، ص 22، باب 123 و سنن بيهقي، ج 1، ص 408 اسناد را ضعيف دانسته است.
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براي تقصير تنها چيزي از موي سر را جدا كنند، همچنين زن‌ها نمي‌توانند فرمانروايي و حكومت كنند و طرف مشورت قرار بگيرند».
«سند روايت به جهت راويان غير موثق حجّت نيست. از جهت دلالت نيز به اتفاق تمامي فقيهان، بندهاي روايت- به جز بند مورد استدلال- جملگي نفي حكم مي‌كنند، امّا هريك از بندها، به گونه‌اي متفاوت با ديگر بندها، نفي حكم مي‌نمايد، به طور مثال، مواردي كه با فعل منفي «ليس» مانند «ليس علي النساء ...» منفي شده‌اند، حكم تكليفي را نفي مي‌كنند. برخي از موارد، از قبيل جمعه و جماعت و عيادت مريض و ... بر نفي وجوب و عدم جعل تكليف دلالت دارد، كه حكمت آن، ارفاق به زن و امتنان به اوست. يعني زن شرعاً وظيفه ندارد، ولي هرگاه امور مذكور را انجام دهد صحيح است و ثواب مي‌برد. برخي بندهاي ديگر، از قبيل اذان و اقامه، استحاب مؤكد را نفي مي‌كند. برخي موارد ديگر، به ظاهر، نفي وجوب است، در حالي كه مطابق ادّله موجود، بر زن، حرام است مانند تراشيدن سر، كه حرمت اين امر به خاطر ارفاق و امتنان به زن است. مواردي كه با حرف «لا» نفي شده است نيز از اين قبيل به شمار مي‌آيد و كاستن از سنگيني تكليف و ارفاق به اوست، نه آن كه زن به سبب نقصان شخصيت فاقد چنين صلاحيّتي است.
از جمله اموري كه دلالت روايت را بر عدم صلاحيت زن، تضعيف مي‌كند، اين است كه در بيان احكام عمومي و مهم كه مصالح و منافع بزرگي براي امّت و جامعه در بر دارد، از يك قانونگذار معمولي هم- تا چه رسد به شارع مقدس عزّوجل- قابل قبول نيست كه براي بيان حكم شيوه‌اي خطاانگيز و چند پهلو اتخاذ كند، به گونه‌اي كه موجب اختلاف نظر و عدم اطمينان گردد. «1» (1). شمس الدين، محمدمهدي، حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام، صص 80- 79.
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علاوه بر اين، بر فرض صحت سند، از جهت دلالت، نقض موارد مذكور در سنّت جاري و مسلّم پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مشهود است از جمله: 1. در حيات پيامبر و ائمه عليهم السلام زنان در نماز جمعه و جماعت با رعايت موازين شرعي شركت مي‌نمودند و پيامبر و ائمه عليهم السلام از اين كار منع نمي‌كردند.
2. زنان مدينه هنگام بيماري حضرت زهرا عليها السلام به عيادت ايشان مي‌آمدند و حضرت آنها را منع نمي‌كرد.
3. مادر حضرت علي عليه السلام تنها زني است كه به اذن پروردگار حكيم وارد كعبه شده و فرزند خود را در آنجا به دنيا آورده است.
4. قرآن ملكه سبا را به عنوان نمونه معرفي مي‌كند و لذا در قرآن و سنّت رسول اللَّه، هيچگونه نهي و كراهت و فسادي نسبت به پادشاهي ملكه سبا بيان نشده است، بلكه به عنوان پادشاهي مدّبر و عاقل كه تسليم حضرت سليمان شد، ياد شده است.
5. ملكه سبا با بزرگان قوم خويش به تصريح آيه قرآن، مشورت نمود، امّا با دورانديشي و درايت خلاف نظر آنان عمل نمود. اين حاكي از اين است كه عقل مردان قوم، به خلاف باورهاي مردم، ممكن است به اندازه عقل يك زن نتواند راه صحيح را تشخيص دهد.
همچنين در بيان بهترين صفهاي جماعت از نظر پيامبر حديثي از سنن الدارمي «1» سنن السنايي «2» نقل شده است كه فرمودند: «بهترين صفهاي جماعت براي مردان صفّ اوّل است و بدترين صفها صف آخر است، و امّا براي زنها برعكس است، بهترين صفوف آنها صف آخر و بدترين صفوف صف اول است». «3» (1) ج 1 ص 291
(2) ج 1 ص 93
(3) نقل از مصطفوي حسن زناشوي از نظر قرآن مجيد د احاديث معتبر ص 60
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جالب توجه اين كه، پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران، همين نويسندگان، در جريان شركت زنان در امور سياسي و وكالت مجلس، بار ديگر چنين حرمت‌هايي را بيان ننموده و سكوت اختيار نمودند. آيا حكم دين اسلام در انقلاب اسلامي ايران، عوض شد يا فهم و درك مسلمانان از منابع و متون ديني تغيير و تصحيح يافت؟!
در بحارالانوار يك حديث طولاني از امام جعفر صادق عليه السلام و در حديث دوم از قول پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده است كه بسياري از احاديثي كه در صفحات گذشته به عنوان حديثي مستقل نقل شده است، در اين حديث آمده است. «1» چنين بود كه فرهنگ غربي به نام آزاد نمودن زن ايراني از اسارت جهل و خرافه و نا آگاهي و پوشش سر تا پا كه پشت و رويش نبايد معلوم گردد و به نام حجاب، جاي پايي محكم و ثابت پيدا نموده، و عقب ماندگي مسلمانان!! را در كمترين زمان با رفع حجاب و اشاعه فرهنگ ابتذال به نام آزادي، جبران نمود.
مجله‌هايي همچون زن روز كه در اختيار جامعه نسوان و طنخواه بود، متكفل تبليغ ابتذال فرهنگي غربي بوده است كه انتخاب دختر شايسته از جمله اعمالي بود كه به تبعيّت از غرب صورت گرفت. در صورتي كه مسلمانان خود، به تعاليم اسلام گردن نهاده و حقوق شرعي زن را رعايت مي‌نمودند، هرگز فرهنگ غربي، ياراي عرض اندام در جامعه مسلمين را نداشته و نمي‌توانست زنان مسلمان را به دنبال خود بكشد.
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پس از انقلاب اسلامي، مجدداً نيروهاي خارج از كشور از سال 1361 (1). نقل از مصطفوي، حسن، زناشويي از نظر قرآن مجيد و احاديث معتبر، ص 60.
(2). بحارالانوار، ج 100، ص 254- 257.
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براي رخنه در فرهنگ عمومي كشور، و ايجاد تغييرات دلخواه عليه نظام جمهوري اسلامي، تحت عنوان تساوي حقوق زنان، شروع به‌فعاليت نمودند.
تا سال 1367، بيشتر فعاليّت‌ها حول محور، احقاق حقوق مساوي زنان با مردان، بدون تكيه بر قوانين اسلامي بود. با رشد جريانات فمينيستي، و حمايت و كنترل اين حركت‌ها، از خارج از كشور، و تشكيل سازمان‌ها و بنيادهايي كه با خارج از كشور مرتبط بوده، كه ماموريت ويژه‌اي بر عهده داشتند از سال 1367 به علت عدم موفقيت فمينيست‌ها، در جلب حمايت زنان مسلمان ايراني تا سال 1376، ايده پست مدرني را گرفته و به اين نتيجه رسيدند كه نمي‌توان مسلمانان را به نام قوانين فمينيستي، از قوانين اسلامي دور كرد، اصلًا موفقيتي نخواهيم داشت. بايد كاري كرد، اسلام بماند، اما تلقّي ما هم در آن باشد. نبايد دست به باورهاي مردم زد، بلكه بايد تعاريف باورهاي مردم را تغيير داد.
يكي از سردمداران اين فكر، نيرّه توحيدي، يكي از ضد انقلابيون فراري خارج از كشور است كه اعتقاد دارد، براي فمينيستي كردن جامعه، بايد سكولاريسم (جدايي دين از سياست حاكميت ديني) را اشاعه داد. دين براي روابط فردي است نه اجتماعي. لذا ايده‌اي التقاطي به نام فمينيست اسلامي نزج گرفت و عده‌اي ناآگاه از اهداف پنهاني اين ايده و تعاليم انسان ساز و عادلانه اسلام به طرفداري از آن پرداختند، اقدامي كه طرّاحان خارج از كشور ايده جامعه مدني نيز در برابر مقاومت مردم و برخي دلسوزان دين، كلمه اسلام را به جامعه مدني افزوده و طيفي از قشر مذهبي را با خود همراه نمودند. «1» فمينيست‌ها، در تمام دنيا از راه مطرح نمودن از سه جريان: 1. حقوق (1). رجوع شود به عدم سازگاري اسلام و ايده جامعه مدني از همين قلم.
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كودك «1» يا بشر. 2. محيط زيست. 3. حقوق زنان بنابر شرايط اجتماعي و سياسي و فرهنگي كشور مورد نظر، در كشورها رخنه مي‌كنند. اخيراً مبارزات آزمايشات هسته‌اي نيز توسط فمينيستها انجام مي‌گيرد.
جريانات فمينيستي در احقاق حقوق زنان بر خصوصيت زنانه اصرار داشته و اقداماتي در جهت فضاسازي و حساسيت‌زدايي به ويژه در ايران، انجام مي‌شود. از جمله اين اقدامات دوچرخه سواري زنان و تماشاي بازي فوتبال زنان توسط مردان و كشف حجاب در خيابان و ... بوده است. يكي از نشريات زنانه خارج از كشور كه از اجتماع تعدادي زن در برابر استاديوم ورزشي براي تماشاي فوتبال به شوق آمده و تماشاي فوتبال مردان را به سرنگوني نظام ربط داده است!! در سرمقاله خود مي‌نويسد:
«... بدانيد آنگاه كه پاي كوبان به استاديوم ورزشي ريختيد، و درهاي بسته را گشوديد اشك شوق به چشم‌هاي منتظر و تحسين‌گر، زنان جهان نشانديد.
ما زنان تبعيدي نيز در اين سوي جهان يك بار ديگر طعم خوش پيروزي و همبستگي در تمرد را، با شما شريك شديم. خبر را با غرور بازگو كرديم و گفتيم: اين است نشانه جسارت و خواست خواهران تمكين‌ناپذير ما در ايران!! ... شما يك بار ديگر به خاطرها آورديد، كه مي‌توان لرزه بر اندام مچاله شده رژيم انداخت. شما مي‌دانيد كه مي‌توان به اتكاي نيروي هم پيوسته نظام زده ستيز جمهوري اسلامي را برچيد». «2» (1) . انجمن حمايت از حقوق كودك توسط شيرين عبادي تأسيس شده، و براي احقاق تمام بندهاي‌كنوانسيون حقوق كودك تلاش مي‌كند. كودك از نظر سازمان ملل تا 18 ساله گفته مي‌شود. پس از سال 76 به بعد اخبار ظلم به كودكان ايراني و خارجي در مطبوعات رشد صعودي داشته است. متن اين كنوانسيون در روزنامه همشهري 13/ 10/ 76 چاپ شده است.
(2). «به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني زن» آواي زن، سال هفتم، ش 32- 31، زمستان و بهار 1998، 1376 به نقل از ابراهيم شفيعي سروستان، جريان‌شناسي دفاع از حقوق زنان در ايران، ص 68، چاپ اول، 1379.
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هدف اصلي حركت‌هاي فمينيستي از اين گفته‌ها كاملًا پيداست. قصد، استيفاي حقوق فردي و اجتماعي زنان نيست.



برخي بنيادهاي ضداسلامي خارج از كشور تحت پوشش فعاليت‌هاي فمينيستي‌

برخي بنيادهاي ضداسلامي خارج از كشور تحت پوشش فعاليت‌هاي فمينيستي
در سال 1989 چند نفر از زنان فراري ضد انقلاب خارج از كشور، در امريكا بنيادي به نام پژوهش‌هاي زنان ايران تشكيل دادند، كه يكي از سازمان‌هاي ضد انقلاب در امريكا هست، و بودجه زيادي از سيا مي‌گيرد، و نقش زيادي در جريانات فمينيستي در ايران دارد. اين سازمان در حال حاضر در اختيار نيرّه توحيدي مي‌باشد، از ديگر بنيادها بنياد مطالعات ايران در امريكا در مسائل زنان به سرپرستي اشرف پهلوي خواهر شاه مخلوع ايران است.
اين بنياد از شيرين عبادي «1» از فمينيست‌هاي فعّال ايران كه از سوي (1). وي در سال 1366 به امريكا رفته و با مردي انگليسي به نام هيكس ازدواج كرد. به علت فعاليت‌و اطلاعات زياد مسئول سازمان ديده بان حقوق بشر در خاورميانه شد. وي دشمني زيادي با نظام داشته، و بارها گزارش‌هاي وي زمينه‌ساز محكوميت ايران شده است. وي در سال 1374 از طرف سازمان ملل به ايران آمده و برخي سازمان‌هاي غير دولتي را ايجاد كرده و شيرين عبادي را به سازمان بين المللي معرفي نمود. بعد از سال 75 شيرين عبادي، مسئول سازمان ديده‌بان حقوق بشر در ايران شد، وي مصونيّت بين المللي دارد. وي در خرداد ماه 1375 كه به سمينار هفتم بنياد پژوهش‌هاي زنان ايران در امريكا دعوت شده بود، در مقايسه قانون اساسي جمهوري اسلامي با قوانين حقوق بشر جهاني مي‌گويد: «مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه حقوق بشر را از زنان سلب نموده و اصولًا هرآنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مدوّن شده، تماماً نقض حقوق بشر است. من به عنوان يك زن و يك حقوق‌دان، هروقت قانون‌اساسي را مي‌خوانم گريه مي‌كنم». به نقل از نشريه ضد انقلاب آواي زن، ش 27- 26، ص 24- 23، چاپ نروژ.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 151
صندوق بين المللي كودكان سازمان ملل (يونيسف) حمايت مي‌شود جهت سخنراني در دانشگاه جرج واشينگتن دعوت كرده است و وي قوانين ايران را عقب مانده و ارتجاعي ناميده است. «1» اين بنيادها شعباتي در ايران دارند. در مركز تحقيقات علمي فرانسه، نيز بيشتر ضد انقلابيون ايران و معاندين انقلاب و فمينيستها عضو هستند.
از جمله فمينيست‌هاي بسيار فعّال و مرتبط با خارج از كشور در ايران شيرين عبادي و شهلا لاهيجي «2» و الهه شريف شريف‌پور معروف به الهه هيكس «3» و سيد محسن سعيدزاده «4» و ... مي‌باشد.



نشريات فمينيستي در ايران‌

نشريات فمينيستي در ايران
1. مجلّه پيام هاجر، نشريه انجمن همبستگي زنان ايران، با مسئوليت اعظم طالقاني كه از نظر نماينده سازمان يونسكو، از عمده‌ترين جريانات فمينيستي است. در اين نشريه شديداً از مفاد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان طرفداري شده است. «5» 2. ماهنامه زن با مسئوليت شهلا لاهيجي.
3. نشريه گفتگو با ويژه‌نامه پژوهش‌هاي زنان. (1) . نشريه جامعه سالم، ش 27.
(2). مسئول نشر روشنگران.
(3). مطالب پاورقي، شماره 86.
(4). وي در مجلّه‌هاي زنان و جامعه‌ي سالم، با نام‌هاي مستعار مينا يادگار آزادي و زينب السادات كرمانشاهي و ... تحت عنوان بررسي مسائل فقهي زنان، بسياري از قوانين جمهوري اسلامي و احكام شرع در مورد زنان را به سخرّيه گرفته و با باز شدن فضاي اهانت به مقدسات اسلام در ايران، با نام خود از سال 73 و بيشتر از سال 76 به بعد در اين دو نشريه عليه اسلام قلم زده است.
(5). رجوع شود به بحث علل رد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از ديدگاه اسلام؛ در همين كتاب.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 152
4. جامعه سالم.
5. مجلّه زنان، سردبير شهلا شركت.
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نظريات برخي فمينيست‌هاي ايراني درباره حجاب و روابط زن و مرد
مريم خراساني: «به طور كلي، اين تفكر، كه پوشش انسان‌ها، روابط جنسي، تفريحات و شادي‌هاي مردم روابط شخصي و خصوصي آنان با يكديگر، بايد تحت كنترل و نظارت نهادها يا اشخاص باشد، تفكري است كه فرد، آزادي‌هاي فردي و ميزان اختيارات و تصميم‌گيري‌هاي افراد را، در زمينه ابتدايي‌ترين، مسلّم‌ترين و شخصي‌ترين حقوق انساني به رسميّت نمي‌شناسد. در برابر اين تفكر، بينش‌هاي مترقّي، مبتني بر آزادي و اختيارات فرد، در حوزه مسائل و سليقه‌هاي شخصي به هيچ گونه منع و محدوديتي در اين زمينه قايل نيستند .... «1» مهرانگيز كار: «رابطه عاشقانه افراد دو جنس سر جاي خود باقي است و تا جايي كه مصداق جرايم در قوانين جزايي قرار نگرفته است، مصون از تعرض است ... ايجاد محدوديت در روابط انساني، غير قانوني است». «2»



برخورد مسلمانان با افكار وارداتي‌

برخورد مسلمانان با افكار وارداتي
مقام معظم رهبري حضرت آيت ا ... خامنه‌اي در اوج تبليغات افكار وارداتي همچون فمينيسم و جامعه مدني، در تاريخ 17/ 2/ 76 فرمودند:
«چرا كساني، در زمينه زن، يا در زمينه حقوق بشر، طوري حرف بزنند كه (1). جامعه مدني و جوانان، ص 205- 204، چاپ اول، 1377.
(2). همان، ص 197.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 153
گويي ما بايد سعي كنيم، خودمان را با نقطه نظرهاي غربي‌ها، نزديك و آشنا كنيم. آنها اشتباه مي‌كنند. آنها بايد نقطه نظرهاي خود را با ما نزديك كنند، آنها بايد نسبت به مساله زن و ... نقطه نظرهاي غلط و باطل خودشان را تصحيح كنند و با نظرات اسلامي مواجه نمايند، نه اين كه عده‌اي از اين طرف، دچار انفعال شوند».
پذيرش صددرصد افكار وارداتي و طرد آيين و مكتب خودپرستي و خود كم‌بيني و برتربيني بيگانگان و مرعوب قدرت علمي و نظامي و اقتصادي و ...
آنان، نشانگر ضعيف انگاشتن قدرت اسلام و توانمندي‌هاي بالقوه مسلمانان است. در حالي كه قرآن به مسلمانان گوشزد مي‌نمايد: «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» «1»
شما هرگز سستي نكنيد و از فوت متاع دنيا اندوهناك نباشيد. زيرا شما فيروزمندترين و بلند مرتبه‌ترين ملل دنيا هستيد.
برتري، براسلام نيست كه خوف در دل مسلمانان راه يابد زيرا: «الِاسْلْامُ يَعْلوُ وَلايُعْلي عَلَيْه» «2»
اسلام دين برتر است و برتري بر او نيست.
در صورتي كه فاصله‌ي مسلمانان با اسلام كمتر شود، قدرت مسلمانان كه صاحبان قدرت را در جهان مرعوب ساخته، و از فكر استحاله فرهنگي اسلام باز مي‌دارد. اگر قوانين و فرهنگ اسلامي عملي شود، هيچ جايي براي قدرت نمايي انواع ايسم‌ها و گروه‌ها و فرهنگ‌ها نمي‌ماند. تنها مشكل اساسي در اين راستا، عمل ننمودن خود مسلمانان به قوانين متعالي و رهايي بخش انسان از هرگونه وابستگي و ذلّت و خواري و تسلّط فرهنگي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي بيگانگان بوده و توان حلّ مشكلات عديده عصرهاي مختلف را دارد. (1) . آل عمران، آيه 139.
(2). وسايل الشيعه، ج 17، ص 460، ح 2.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 154
اين ويژگي به جهت فقه پويا و اجتهاد مستمر در فقه شيعه و براساس اصول كلي و زيربنايي اسلام در قرآن و سنّت مي‌باشد.
به اميد روزي كه فرهنگ اسلام، فرهنگ جهاني شده و اقتدار و عزّت و تعاليم اسلام حاكميت يابد.
انشاء ا ...
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صفات زنان الگو در قرآن‌





اشاره

صفات زنان الگو در قرآن‌



مريم‌

مريم
«إِذ قالَتِ امْرَأَةُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي» «1» هنگامي كه زن عمران گفت: پروردگارا، آنچه در شكم من است براي تو نذر كردم كه خدمتگزار تو باشد، از من قبول كن.
نوع جنسيت فرزند از مشيّت الهي است. خداوند متعال خود، اين فرزند را دختر قرار داد، و نذر زن عمران را پذيرفت و يك زن را براي خدمتگزاري خود انتخاب نموده و كفيلي براي پرورش وي قرارداد و غذاي مخصوص از جانب خدا بر، وي رساند. «فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيّا» «2»
پروردگارش او را به نيكو پذيرفت و او را به نحو شايسته پرورش داد و زكريّا را كفيل و سرپرست قرار داده هر موقع زكريّا وارد محراب او مي‌شد، غذاي مخصوصي در آنجا مي‌ديد. «كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيّا المِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً». «3» 
(1). آل عمران، آيه 35.
(2) همان، آيه 37.
(3). آل عمران، آيه 37.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 156
يك زن شايستگي استفاده از غذاي بهشتي و هم سخن شدن با فرشتگان را پيدا كرده است كه به وي خطاب مي‌شود: «يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلي نِساءِ العالَمِينَ». «1» «آنگاه فرشتگان گفتند: يا مريم، خدا تو را برگزيد و تو را پاك ساخت و بر تمام زنان جهان برتري داد».
سبب اين شايستگي از اين آيه معلوم مي‌گردد كه، فرشتگان به مريم مي‌فرمايند:
«يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ». «2» «اي مريم بر پروردگارت فروتن باش و سجده به جاي آور و با ركوع كنندگان ركوع نما».
بنابراين، اطاعت و خضوع در درگاه احديت و عبادت است كه شايستگي دريافت وحي الهي را ايجاد كرده است.



آسيه

آسيه
«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الجَنّةِ وَنَجِّنِي مِنْ‌فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظّالِمِينَ» «3» «و خداي متعال براي كساني كه ايمان آورده‌اند، همسر فرعون را مثل زده است، هنگامي كه او گفت: پروردگارا براي من در جوار قرب خودت، در بهشت منزل فراهم كن و مرا از فرعون، و كردارش نجات بخش و از گروه ستمكاران نجات بده».
از اين آيه چند نكته در مي‌يابيم: (1). همان، آيه 42.
(2). همان، آيه 43.
(3). تحريم، آيه 11.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 157
1. آسيه يك زن است و خداوند او را به تمام ايمان آورندگان زن و مرد الگو قرار داده است. بنابراين زن مي‌تواند چنان به مقام قرب الهي نايل گردد، كه الگوي مردان قرار گيرد.
2. زن توان و قدرت ادراك و صعود به قلّه كمال انسان را داراست: زن فرعون مقصد و كمال نهايي را درك كرده و نهايت خواست و آرزوي او، بودن در جوار قرب الهي است.
3. زن قدرت تحليل مسائل اجتماعي و سياسي را داشته و توان مقابله با مفاسد اجتماعي و سياسي را دارد.
4. زن قدرت پايداري در راه عقيده و ايمان را داشته و از ايثار جان و مال و زندگي دريغ ندارد.
5. زن با تمام احساسات‌اش، در برابر ستمكاران و ظالمين، هرچند شوهرش باشد، تسليم نمي‌شود.
6. او به جهانيان ثابت كرد، در هر محيطي حتّي كاخ فرعون نيز مي‌توان مؤمن و پاك باقي مانده و بنده خدا باشد. او بر همگان ثابت كرد كه انسان موّحد، اگر خدا را خواهد، مي‌تواند در هر شرائطي بندگي خدا كند، شرائط سخت و ناگوار، نمي‌تواند عزم و اراده و ايمان وي را درهم شكند.
7. زن فرعون ثابت مي‌كند، كه نهايت خواسته و آرزوي يك زن برخلاف تبليغات معمول، شوهر و تسخير قلب وي نمي‌باشد، بلكه او در تسخير قلب مرد، حدّ و مرزي قايل است، و آن حفظ حريم او امر الهي است. اين ويژگي روحي محدوديت داشته، و به هرجا و همه كس تعلق ندارد.
8. زن مي‌توان خلاف جريان معمول در خانواده و جامعه حركت كرده و ايمان خود را حفظ نموده، همرنگ جماعت نشده و پشت پا به تمام زرق و برق دنيوي بزند.
و كارهايي در راه دين ايمان‌اش انجام دهد كه صدها مرد از انجام‌اش عاجزند.



مادر حضرت موسي‌

مادر حضرت موسي
«وَأَوْحَيْنا إِلي أُمِّ مُوسي أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيه فِي اليَمِّ وَلاتَخافِي وَلاتَحْزَنِي إِنّا رادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ». «1» «و به مادر موسي وحي كرديم كه طفل‌ات را شيرده و چون از آسيب فرعونيان بر او ترسان شوي، به دريا افكن و ديگر هرگز بر او ترس و محزون مباش كه ما او را به تو باز آوريم و از پيغمبران مرسل‌اش قرار دهيم».
يك زن شايستگي مخاطب وحي الهي را پيدا كرده و پيامبر خدا توسط دو زن، مادر خود و همسر فرعون محافظت و بزرگ شده است. موّحد بودن موجب اين شايستگي بوده است.



مقام و صفات زن در اسلام‌

مقام و صفات زن در اسلام
«إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمناتِ وَالقانِتِينَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعِينَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِّقِينَ وَالمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمِينَ وَالصّائِماتِ وَالحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافِظاتِ وَالذّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً». «2» «در حقيقت مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان صادق و راستگو، مردان و زنان صابر و مقاوم، مردان و زنان خاشع و خدا ترس، مردان و زنان كه دستگير بي‌نوايان هستند، مردان و زنان روزه‌دار و آن مردان و زناني كه عفاف و عصمت خويش را نگه مي‌دارند، و از زشتي و آلودگي خود را حفظ مي‌كنند و آن مردان و زناني كه همواره در حال ذكر و ياد خدا هستند، خداي متعال، براي آنان اجر و پاداشي بزرگ و مغفرت و (1). قصص، آيه 7.
(2). احزاب، آيه 35.
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بخشايش خويش را مهيّا و آماده كرده است».
هريك از اين صفات، درجه، و يكي از راههاي وصول به قرب الهي است كه مقصد نهايي انسان مي‌باشد. به يقين توصيف اين صفات براي زن و مرد از طرف خالق حكيم، وجود مقدمات و وسايل احراز اين ويژگي‌ها و درجات كمال را در وجود انسان مسلّم مي‌گرداند، چرا كه اين آيات، به امكان احراز اين صفات نيز اشاره دارند، بنابراين، از جهت وجودي نقصي ذاتي در زن وجود ندارد.
در آيه‌اي ديگر، زنان با صفات ديگري توصيف شده‌اند:
«مَسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ». «1» «زناني همه اهل ايمان و مقام تسليم و خضوع و اطاعت و اهل توبه و عبادت و رهسپار (طريق معرفت) باشند»
همچنين صفاتي ديگر در قرآن براي زنان بيان شده است:
«... فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ». «2» «پس زنان شايسته و مطيع در غياب همسر حافظ حقوق شوهران هستند، حافظ آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند».
اين صفات، مصونيّت دروني زن را از انحرافات اخلاقي، در صورت تزكيه نفس نيز به اثبات مي‌رسانند.
در كلام معصوم، زن امانت الهي تلقي شده است چنان كه پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايد:
«اللَّه اللَّه في النساء، فانهنَّ عوان بين ايديكم اخذ تموهن بامانة اللَّه». «3» «شما را به خدا، شما را به خدا، زنان را در نظر داشته باشد، زيرا آنان (1). تحريم، آيه 5.
(2). نساء، آيه 34.
(3). تحف العقول، ص 30.
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ياوراني هستند كه نزد شما قرار دارند، و شما آنان را به عنوان امانت خداوند انتخاب كرده‌ايد».
همچنين علي عليه السلام در اين زمينه فرموده‌اند:
«انّهنَّ أمانَةِ عندكم، فلا تضاروهنَّ و لاتعضلوهنَّ». «1» زنان امانتي هستند كه نزد شما قرار دارند، بدين جهت نبايد نسبت به آنان آزار و سخت‌گيري روا داريد».



ارزش اعمال زن و مرد

ارزش اعمال زن و مرد
در قرآن نوع عمل است كه پاداش و جزا را معين مي‌كند نه مرد بودن، هر فردي از افراد انسان، اعمال مورد تاييد قرآن را انجام دهند شايستگي پاداش و جزاي خير را خواهند داشت، از اين رو در تمامي اين آيات، صيغه جمع استعمال شده است. چنان‌كه مي‌فرمايد: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً». «2» «و آنان كه خدا و رسول را اطاعت كنند، با كساني كه خدا به آنها لطف و عنايت كامل فرموده، با پيغمبران و صدّيقان و شهيدان و نيكوكاران محشور خواهند شد، و اينان در بهشت) چقدر نيكو رفيقاني هستند».
جاي ديگر قرآن مي‌فرمايد:
«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ». «3» «هركس از مرد و زن كه ايمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، به او (1). نكاح مستدرك، باب 65.
(2). نساء، آيه 69.
(3). نحل، آيه 97.
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حيات پاكيزه مي‌بخشيم و پاداش آنها را به بهترين اعمالي كه انجام داده‌اند، خواهيم داد».
زن و مرد وجود مستقلي دارند، و هيچ مزيت و برتري بر ديگري ندارند، هر كدام از تقوا و ايمان و فضيلت بيشتري برخوردار باشد، برتر خواهد بود. اين آيات به روشني تصريح دارند كه صرف مرد بودن، دليل برتري و كامل بودن، و صرف زن بودن دليل پستي و نقص نمي‌باشد. فضائل و رذائل كه منشاء برتري و پستي است متعلّق به روح انسان است نه جسم او كه جنسيت مؤثر باشد.
همچنين در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد:
«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً». «1» «كسي كه كارهاي شايسته و اعمال صالح انجام دهد مرد باشد يا زن، در حالي كه داراي ايمان است، پس اينان به بهشت برين در آيند و مورد كوچكترين ظلم و ستم قرار نگيرند».
قرآن پاداش زن و مرد مؤمن را چنين توصيف مي‌فرمايد:
«يَوْمَ تَرَي المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْريكُمْ اليَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذ لِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ». «2» «روزي را كه مردان و زنان مؤمن شعشعه نورشان (ايمان) پيش رو و سمت راست آنها بشتابد و مژده دهد كه امروز شما را به بهشتي كه نهرها زير درختان‌اش جاري است بشارت باد كه در آن بهشت جاودان خواهيد بود و اين همان سعادت و فيروزي بزرگ شماست». (1). مؤمن، آيه 40.
(2). حديد، آيه 12.
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در آيه‌اي ديگر زن و مرد هريك، مسئول اعمال خود مي‌باشند، بنابراين وظايفي به عهده دارند كه بايد به انجام رسانند، در غير اين صورت مستوجب كيفر الهي مي‌گردند.
«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَما اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسابِ». «1» «همانا دين پسنديده نزد خدا دين اسلام است، و اهل كتاب راه مخالفت نپيمودند مگر پس از آگاهي به حقّانيت آن، و اين خلاف را از راه حسد در ميان آوردند و هركسي به آيات خدا كافر شود، بترسد كه محاسبه خداوند زود خواهد بود».



حديث‌

حديث
در روايت قدسي آمده است: «بنده‌اي از بندگان‌ام به من نزديك نخواهد شد، مگر به سبب كارهايي كه بر او واجب كرده‌ام و به راستي او به وسيله عمل به نافله به من تقرّب مي‌جويد، تا آن جا كه دوست‌اش دارم، و چون دوست‌اش داشتم، گوش او شوم كه با آن بشنود، و چشم او شوم كه با آن ببيند و زبان‌اش شوم كه با آن سخن گويد و دست او شوم كه با آن اشياء را برگيرد». «2» همچنين خدا گونه شدن در اطاعت از خدا منحصر شده است نه جنسيّت، چنان كه خداوند در حديثي قدسي مي‌فرمايد: «عبدي أطعني حتّي اجعلك مثلي، كما انّي حيٌّ لاأموتُ فأجعلك حيّاً لاتموتُ و كما انّي اذا أردت انْ اقول لشي‌ءٍ كن فيكون فَجَعَلْتُك لَذلِكَ»
«بنده من، مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم، همچنان كه من زنده هستم نمي‌ميرم، پس تو را زنده قرار مي‌دهم كه نميري، و همچنانكه من (1). آل عمران، آيه 19.
(2). اصول كافي، ج 2، ص 352، ح 8.
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زماني كه اراده كردم به چيزي بگويم باش، پس مي‌باشد، پس تو را نيز چنين قرار مي‌دهم».
خطاب «بنده من» هم تساوي در ايمان زن و مرد را به اثبات رسانده، و هم توان و استعداد رسيدن به خدا گونگي را مي‌رساند.



صفات انسان در قرآن‌

صفات انسان در قرآن
آنچه متفاوت است امكانات و شرائط مالي و تربيتي و خانوادگي كه در ميزان رشد و شكوفايي اين فطريات خدادادي مؤثر است كه، شخصيت و توانايي‌ها و جهان‌بيني و ديدگاه‌هاي فرد را تعيين مي‌نمايد. در قرآن صفات منفي و مثبت به انسان، كه در دو جلوه زن و مرد، آفريده شده است نسبت داده شده است.
1. ضعيف: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسانُ ضَعِيفاً». «1» «خداوند آساني را بر شما اراده فرموده و انسان ضعيف و ناتوان آفريده شده است».
محجّة البيضاء مخاطب كلمه انسان را تنها مرد قرار داده و مراد از ضعف و ناتواني مرد را در برابر زن و غليان شهوت دانسته است. «2» 2. در آيه‌اي ديگر ضعف جسمي انسان (زن و مرد) را چنين بيان مي‌فرمايد:
«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً». «3» «خداوند آن كسي است كه شما را در اوّل از جسم ضعيف (نطفه) بيافريد، (1). نساء، آيه 28.
(2). محجّة البيضاء، ج 3، ص 56.
(3). روم، آيه 54.
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آنگاه پس از ضعف و ناتواني (كودكي) توانا كرد (جواني) و باز از توانايي به ضعف و سستي و پيري برگردانيد».
3. فساد كننده و خونريز در زمين: «أتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ». «1» 4. عجول: «وَكانَ الإِنْسانُ عَجُولًا». «2»
«انسان بسيار بي‌صبر و شتاب كار است» و نيز در جاي ديگر مي‌فرمايد: «خُلِقَ الإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ». «3» 5. بخل از انفاق: «... لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْانْفاقِ وَكانَ الإِنْسانُ قَتُوراً». «4» 6. مجادله كننده و جدال با حق: «وَكانَ الإِنْسانُ أَكْثَرَ شَي‌ءٍ جَدَلًا». «5»
«آدمي بيشتر از هر چيز با سخن حقّ به جدال و خصومت برخيزد».
7. بسيار ستمكار و نادان: «وَحَمَلَها الإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا». «6» 8. نفاق: «لِيُعَذِّبَ اللَّهُ المُنافِقِينَ وَالمُنافِقاتِ». «7»
«خداوند مرد منافق و زن منافق را عذاب مي‌كند».
9. بيقرار و جزع كننده: «إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً». «8»
«چون شرّ و زبوني به او رسد سخت جزع و بيقراري كند».
10. حريص و بي‌صبر: «إِنَّ الإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً». «9»
«انسان حريص و (1). بقره، آيه 30.
(2). روم، آيه 11.
(3). انبياء، آيه 37.
(4). روم، آيه 100.
(5). كهف، آيه 54.
(6). احزاب، آيه 72.
(7). احزاب، آيه 73.
(8). معارج، آيه 19.
(9). معارج، آيه 18.
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بي‌صبر است».
11. منع كننده از احسان: «وَ إِذا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعاً». «1»
چون مال و دولتي به او رو كند (بخل ورزد) و منع (احسان) نمايد.
12. سركش و مغرور: «كَلّا إِنَّ الإِنْسانَ لَيَطْغي». «2»
همانا انسان از كفر و طغيان باز نمي‌ايستيد و سركش و مغررو مي‌شود.
13. دشمن آشكار خدا: «أَوَ لَمْ يَرَ الإِنْسانُ أَ نّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ». «3»
«آيا انسان نديد كه ما او را از نطفه خلق كرديم كه دشمن آشكار ما گرديد».
14. اسير نفس امّاره: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلّا ما رَحِمَ رَبِّي». «4» «نفس امّاره انسان را به كارهاي زشت و ناروا، سخت وا مي‌دارد، جز آنكه خدا به لطف خاص خود انسان را نگه دارد.
15. داراي رذايل و بيماري‌هاي روحي: «إِذ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ». «5» واژه مرض در قرآن 11 بار با فاعل جمع به كار رفته است كه گوياي بيماري‌هاي روحي و رذايل ذاتي و فطري انسان اعم از زن و مرد است كه تنها در شدت و ضعف متفاوت‌اند. (1) . معارج، آيه 21.
(2). علق، آيه 7.
(3). يس، آيه 77.
(4). يوسف، آيه 53.
(5). انفال، آيه 49.
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صفات مثبت انسان در قرآن
مؤمنان در قرآن به صفاتي از قبيل خاضع و خاشع و اعراض كننده از لغو و سخن باطل، زكات دهنده، حافظ اندام جنسي از عمل حرام، وفا كننده به عهد و محافظ نماز و وارث مقام عالي بهشت «1» توصيف شده‌اند و نيز در آياتي ديگر به صفت مشفق، هراسان از ترس خدا و ايمان آورنده به آيات خدا «2» و سبقت گيرنده در كار خير «3» توصيف شده‌اند. همچنين يكي از صفات انسان (زن و مرد) بسيار كوشنده است: «يا أَيُّها الإِنْسانُ إِنَّك كادِحٌ إِلي رَبِّك كَدْحاً فَمُلاقِيهِ». «4»
«اي انسان همانا، تو بسيار بسيار كوشنده به سوي پروردگار خود هستي، پس او را ملاقات خواهي كرد».
همه انسان‌ها داراي نفس لوّامه و ملامتگر و به عبارتي داراي وجدان اخلاقي هستند كه آنان را از زشتي و گناه باز مي‌دارد، يعني هر انساني، اعم از زن و مرد داراي مصونيّت دروني است كه بايد اين نفس پرورش يابد تا امكان نيل به قرب الهي ميسر گردد. انسان در دو قالب، زن و مرد خلق شده است، هر دو مسئوليت و تكليف و توانايي صعود به مقام قرب الهي را دارا هستند، آنچه متفاوت است، وسايل و راههاي صعود به اين مقام است كه اين تفاوت نيز نه به منزله نقص و كاستي در خلقت خداوند بلكه لازمه وجودي و اهداف نظام آفرينش بوده است. زن و مرد همچون تار و پودي از يك پارچه‌اند كه، هيچيك به تنهايي قادر به تشكيل پارچه نبوده و هيچيك نسبت به يكديگر در موضع فرا دستي و فرودستي قرار ندارند. در قرآن ايمان زن و مرد يكسان قرار داده شده است كه زن به جهت بار عاطفي بيشتر، ابزار صعود به كمال را بيشتر از مرد دارا است: «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمناتِ وَالقانِتِينَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقاتِ (1). مؤمنون، آيات 11- 2.
(2). مؤمنون، آيه 58- 57.
(3). همان، آيه 61.
(4). انشقاق، آيه 6.
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وَالصّابِرِينَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعِينَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِّقِينَ وَالمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمِينَ وَالصّائِماتِ وَالحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافِظاتِ وَالذّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً». «1» به يقين براي وصول به اين صفات، ابزار و مقدماتي از حيث ويژگي‌هاي جسمي و روحي در وجود زن و مرد نهفته شده است.



جايگاه عقل، و انديشه در قرآن و روايات معتبر

جايگاه عقل، و انديشه در قرآن و روايات معتبر
براي درك بهتر از عقل به بررسي مفاهيم عقل مي‌پردازيم تا مصاديق آن را در قرآن و انسان پي‌جوييم.
عقل و تعقل: تشخيص و نتيجه‌گيري پس از اعمال فكر و تجزيه و تحليل در قرآن عقل و اعمال آن تعقل ناميده مي‌شود.
فكر و تفكر: قدرت تجزيه و تحليل پديده‌ها در انسان نه تنها مورد تأكيد و تمجيد قرآن قرار گرفته، بلكه از آن به عنوان يك شگفتي ياد شده است:
«إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ». «2» الهام: در قرآن در موارد متعدد از الهام به عنوان وسيله معرفت ياد شده است «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها» الهام دريچه‌اي غير حسي از درون انسان به واقعيتي عيني است كه توسط خدا رابطه انسان و جهان را فراهم مي‌آورد.
شعور: شعور به معني احساس و درك حقايق آشكار به نحو شهود بيشتر، با حواس ظاهري انسان مناسبت دارد و بيش‌تر، كاربرد آن در قرآن به صورت منفي ديده مي‌شود، قرآن در موارد متعدد، كساني را كه حقايق آشكار را درك نمي‌كنند، به عنوان لايشعرون توصيف كرده است، بي‌گمان همه اين‌ها، وسايل معرفتي و ابزارهاي شناخت حقايق هستند. قرآن انسان‌هايي را كه از (1). احزاب، آيه 35.
(2). مدّثر، آيه 18.
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اين مواهب و ابزارهاي معرفتي بهره نمي‌گيرند نكوهش مي‌كند. «1» ماده عَقَلَ در صيغه‌هاي ذيل جمعاً 49 بار در قرآن كريم تكرار شده است. «2» همچنين ماده شَعَرَ به معني «دريافت» و «حس كرد» جمعاً 25 بار تكرار شده است. «3» و نيز ماده فَكَرَ جمعاً 17 بار به صورت‌هاي مختلف تكرار شده است. «4» همچنين ماده دَبَّرَ چهار بار در صيغه‌هاي مختلف تكرار شده است. «5» بنابراين آيات، وجود عقل و فكر و جايگاه رفيع انديشه و تدبير و شعور در انسان اعم از زن و مرد با 93 بار تكرار، مسلّم بوده و در خطابهاي قرآن در برخي موارد، انسانها به خاطر عدم استفاده از اين سه قوه فطري و ذاتي در انسان مورد مؤاخذه خداوند قرار مي‌گيرند و خداوند با تكيه بر وجود اين سه قوه، 70 بار دستور تقوا پيشگي به انسان‌ها مي‌دهند، كه علاوه بر اثبات وجوب تقوا مصونيّت دروني انسانها را نيز ثابت مي‌كند، چرا كه تقوا امري است دروني و لوازم دروني نيز مي‌طلبد، فكر و عقل و شعور از لوازم رعايت تقوا هستند كه با تعقل و سنجش اعمال از لذّات زودگذر و فاني پرهيز كرده و به امور باقي بپردازند.
از همين روست دستور تفقّه در دين در آيه 122 سوره توبه، كه عقل و انديشه و شعور از لوازم تفقّه و تجزيه و تحليل هستند، همه اين كلمات در دو صيغه حاضر و يا غايب به صورت جمع كه زن و مرد را شامل مي‌شود آمده (1). عميد زنجاني، عباسعلي، مباني و روش‌هاي تفسير قرآن، ص 30- 28، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات 1373- چاپ چهارم، 1379.
(2). افلاتعقلون 22 بار- لعّلكم تعقلون 8 بار- ان كنتم تعقلون 2 بار- لايعقلون 11 بار- يعقلون 10 بار- تعقلون 1 بار- نعقل 1 بار- يعقل 1 بار.
(3). لاتشعرون 3 بار- لوتشعرون 1 بار- مايشعرون 6 بار- لايشعرون 15 بار.
(4). تتفكروا 1 بار- لعلّكم تتفكرون 2 بار- افلايَتَدّبرون 1 بار- اولم يتفكروا 2 بار.
(5). افلاتيّدبرون 2 بار- ليدّبروا 1 بار- افلم يدّبروا 1 بار.
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است. يكي از دلايل نزول قرآن نيز اين است كه مردم در آيات آن تدّبر و تعقل كنند:
«كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبابِ». «1» «قرآن كتابي است مبارك و ميمون كه ما آن را بر تو نازل كرديم تا آن كه (مردم اعم از زن و مرد) در آيات و نشانه‌هاي آن تدّبر كنند و صاحبان خرد پند گيرند».
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پاداش اولواالالباب در قرآن
«جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ* سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِماصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدّارِ». «2» « (خردمندان عالم عاقبت منزلگاه نيكو يافتند) كه آن منزل، بهشت‌هاي عدن است، كه در آن بهشت خود و همه پدران و زنان و فرزندان شايسته خويش داخل مي‌شوند، در حالي كه فرشتگان بر آنها از هر در وارد مي‌گردند، (و مي‌گويند) سلام بر شما باد كه صبر پيشه كرديد و عاقبت نيكو منزلگاهي يافتند».
در اين آيات هر كس اعم از زن و مرد ويژگي‌هاي اولواالالباب را در خود ايجاد كند، مصداق آن قرار مي‌گيرد.
آيا مي‌توان پذيرفت مخاطب اولواالالباب فقط مردان بوده و زنان از داشتن اين ويژگي‌ها ناتوان هستند؟



صاحبان خرد در قرآن‌

صاحبان خرد در قرآن
«أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَ نَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا (1). ص، آيه 29.
(2). رعد، آيات 24- 23.
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الأَلْبابِ». «1» «آيا كساني كه به يقين مي‌دانند كه اين قرآن به حقّ از جانب خدا بر تو نازل شده است، مقام‌اش نزد حقّ با كافر نابيناي جاهل يكسان است؟ تنها عاقلان متذّكر اين حقيقت هستند».
قرآن ويژگي‌هاي «اولواالالباب» صاحبان خرد را با 15 بار تكرار چنين بيان مي‌دارد:
1. وفا كردن به عهد خدا و شكستن پيمان حق.
2. اطاعت در آنچه خدا امر به پيوند آن نموده (صله رحم و دوستي پدر و مادر ...) و خاشع درگاه خدا و ترس از سختي و بدي حساب.
3. صبور در راه طلب رضاي خدا، و بپا دارنده نماز، و انفاق كننده از آنچه نصيب شده به فقرا در پنهان و آشكار، و نيكي كردن به مردم در عوض بدي‌ها، و منزلگاه نيكو يافتن در عاقبت. «2» 4. فقط متذّكر شدن اولواالالباب اين حقيقت را كه خدا فيض حكمت و دانش را به هر كه خواهد عطا كند و هركه را به حكمت و دانش رساند، درباره او مرحمت بسيار فرموده است. «3» 5. فقط متذّكر شدن اولواالالباب (خردمندان) بر اين معني كه آيات قرآن همه از جانب خداست. «4» 6. دلائلي روشن براي خردمندان عالم در خلقت آسمان و زمين، و رفت و آمد شب و روز است، خردمنداني كه در هر حالت خدا را ياد كنند، و دائم در (1). رعد، آيه 19.
(2). رعد، آيات 22- 20.
(3). بقره، آيه 269.
(4). عمران، آيه 7.
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خلقت زمين و آسمان فكر مي‌كنند. «1» 7. فقط خردمندان عالم متذكر اين حقيقت هستند كه اهل علم و دانشمند با مردم جاهل نادان يكسان‌اند. «2» 8. كساني كه چون سخن بشنوند، بهترين آن را پيروي مي‌كنند، آنان كساني هستند، كه به لطف خاصّ خود هدايت فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندان عالم هستند. «3» آيا مي‌توان پذيرفت، خداوند فقط به مردان دستور تدبير داده است، و زنان از اين امر معاف هستند؟ در اين صورت زنان بايد از كيفرهاي اخروي نيز معاف باشند، در حالي كه، طبق آيات زيادي هيچ‌كس از عذاب اخروي ايمن و معاف نيست، مگر پرهيزگاران. از جهت عدالت و حكمت الهي هم، اگر قدرت تعقّل و تدّبر در زنان ناقص بود، خداوند عليم تكليف به مالايطاق نكرده و قيد رجال را مي‌افزود، تا زنان با وجود نقص ذاتي در عقل و انديشه خود مكلّف به تكليفي خارج از توانايي خود نشوند.
امام كاظم عليه السلام در تشخيص عاقل از غير عاقل فرمودند:
«يا هشام ما بَعَث اللَّهُ انبياءَهُ وَ رُسُلَهُ الي عِبادِه الَّا ليَعْقِلُوا عَنِ اللَّهِ فَاحْسَنُهُمْ استجابةً احْسَنُهُمْ مَعْرفةٌ و اعْلَمَهُمْ بأمرِاللَّه احْسُنَهُمْ عَقْلًا ...». «4» «اي هشام خداوند پيامبران و رسولان خويش را مبعوث كرده تا مردمان دين او را از (فرستادگان) خدا به مدد عقل فرا گيرند، پس هركس شناخت بهتري از دين داشته باشد (و عقل خويش را بهتر به كار برده باشد) دعوت پيامبران (1). آل عمران، آيه 190.
(2). زمر، آيه 9.
(3). زمر، آيه 19.
(4). الحياة ج 1، ص 135، ترجمه فارسي، ج 1، ص 227.
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را بهتر پاسخ داده است، و هركس از دين خدا بهتر آگاه گشته باشد از ديگران عاقل‌تر است». و خداوند درجه ايشان را در دنيا و آخرت بالا مي‌برد.
فرمايش مولاي متّقيان نيز، وجود نفس امّاره و عقل فطري و مصونيّت اخلاقي زن و مرد را نيز اثبات مي‌نمايد: «نفس امّاره بشر، براساس هوا و تمايلات ناروا خاطراتي را در خود مي‌پرورد، و عقل مصلحت انديش مانع اجراء آن خاطرات مي‌شود و آدمي را از اعمال تمنّيات خود باز مي‌دارد». «1» همچنين، در كلام مولا عقل تنها وسيله و ابزار شناخت راه ضلالت از راه صراط مستقيم است چنان كه مي‌فرمايند:
«در ارزش و عظمت عقل تو، همين بس كه راه ضلالت و بدبختي را از صراط نجات و خوشبختي، برايت تميز مي‌دهد». «2» حضرت موسي بن جعفر عليه السلام در وصيّت خود به هشام، علت بعثت انبياء و رسولان چنين بيان مي‌فرمايند: «... يا هشام: ما بَعَثَ اللَّه انبياء و رسله الي عباده الّا ليعقلوا عَنْ اللَّهِ، فاحسنهم استجابة أحسنهم معرفةً و أعلمهم بأمراللَّه أحسنهم عَقْلًا، و اعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا و الاخرة». «3» همچنين اباعبداللَّه عليه السلام در مبنا و پايه بودن عقل در وجود انسان مي‌فرمايند:
«پايه و شخصيت انسان عقل است، و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقل سرچشمه مي‌گيرند، عقل انسان را كامل مي‌كند، و رهنما و بينا كننده و كليد كار اوست و چون عقل‌اش به نور خدايي مؤيد باشد، دانشمند و حافظ و متذّكر و با هوش و فهميده باشد، و از اين رو بداند چگونه و چرا و كجاست و خيرخواه و بدخواه خود را بشناسد، و چون آن را شناخت، روش زندگي و (1). تحف العقول، ص 96.
(2). نهج البلاغه، ملافتح اللَّه، ص 565.
(3). تحف العقول، ص 285 و الحياة، ج 1، ص 135 ترجمه فارسي، ج 1، ص 227.
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پيوست جدا شده خويش را بشناسد، و در يگانگي خدا و اعتراف به فرمان‌اش مخلص شود، و چون چنين كند از دست رفته را جبران كند و برآينده مسلّط گردد، و بداند در چه وضعي است و براي چه در اينجاست و از كجا آمده و به كجا مي‌رود؟ اينها همه از تأييد عقل است». «1» حضرت موسي بن جعفر عليه السلام در مسئول بودن عقل و مخاطب كيفر و پاداش اعمال زن و مرد چنين مي‌فرمايند:
«چون خدا عقل را آفريد، از او باز پرسي كرده به او گفت: پيش آي، پيش آمد، گفت: بازگرد، بازگشت، فرمود به عزّت و جلالم سوگند، مخلوقي كه از تو پيش من محبوب‌تر باشد نيافريدم، و تو را تنها به كساني كه دوست‌شان دارم به طور كامل دادم، همانا امر و نهي و كيفر و پاداش‌ام متوجه تو است.
(كيفر و پاداش مردم در روز جزا به ميزان عقل آنهاست)». «2» همچنين اباعبداللَّه عليه السلام در حجّت بودن عقل مي‌فرمايند:
«حجّت خدا بر بندگان، پيغمبر است و حجّت ميان بزرگان و خدا، عقل است». «3» و نيز در ميزان سنجش اعمال از موسي بن جعفر عليه السلام نقل شده است كه «خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگان‌اش به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده، باريك بيني مي‌كند».
با تأملي بر احكام شرعي، در مي‌يابيم كه عقل محور و اساس تعلّق احكام شرعي به موضوعات و مكلّف است، چنان كه حرمت شراب به جهت زوال عقل كه ايجاد مفسده مي‌كند؛ وضع شده است، تا لحظه‌اي زوال عقل بر انسان غالب نشود، (1). اصول كافي، ج 1، كتاب العقل و الجهل، ص 25.
(2). اصول كافي، ج 1، كتاب العقل و الجهل، ص 10.
(3). همان، ص 12- 11.
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چگونه ممكن است خداوند هر آنچه كه عقل را زايل مي‌كند، بر انسان حرام كند، ولي خود، زن را، ناقص العقل خلق نمايد! همچنين چگونه ممكن است خداوند حكيم به انسان دستور عدل و احسان فرمايد، كه عدل و عقل دو معيار اساسي در فهم دين هستند، امّا خود، زن را كه يكي از دو جلوه بشر است، از اين موهبت الهي براي انجام فرمان خالق خود محروم نمايد؟!! آيا فهم ما از خدا و خلقت و حكمت او ناقص است يا عقل زن؟!!
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مفهوم حقّ و تكليف
در دائره هستي هر موجود ذي شعوري، داراي حقّ و تكليفي از جانب خالق حكيم هست. هركسي كه داراي حقّي است، فردي ديگر در رابطه با او داراي تكليفي است كه متضمّن اداي حقّ وي مي‌باشد. حقّ و تكليف دو طرف يك چيز واحد هستند، ناچار مساوي و برابر خواهند بود، در جايي كه حقّي براي فرد قرار داده شده است، جايي ديگر تكليفي بر عليه او قرار داده‌اند كه، تناسب مكلّف و تكليف و حقّ و محقّ از ويژگي حقّ و تكليف است، هرچند ظاهري متفاوت برخود گرفته است. فرد در جايي حقّ دارد و جايي ديگر تكليف، جمع بين اين دو عدالت را محقق مي‌سازد، از سويي حقّ و تكليف با هم متعادل بوده و با هم برابر مي‌باشد، اين چنين نيست كه در جايي حقوقي بيشتر و جايي ديگر از تكليفي بيشتر برخوردار شود. اگر حقّ و تكليف در جايي با هم برابر نبوده و تعادل نداشته باشد، قطعاً ما در ميزان و يا مقصود حقّ و تكليف اشتباه كرده‌ايم. به لحاظ اين كه هركجا حقّ پيدا شود، بلافاصله تكليفي هم حاصل مي‌شود و هركجا تكليفي ظاهر گرديد، حقّي هم موجود خواهد شد. چنان كه خداوند حكيم بر خود نيز حقّ و تكليفي قرار داده است.
حقّ خداوند، عبادت و اطاعت بندگان از اوست، و تكليفي بر خود در پاداش و استجابت دعا و ... قرار داده است. بنابراين، فرض حقّ بدون تكليف، و تكليف
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بدون حقّ قابل تصور نيست. چنانكه مولاي متّقيان در توصيف حقّ و تكليف مي‌فرمايند:
«فالحقّ اوسع الاشياء في التّواصف واضيقُها في التناصف لايجري لاحدالَّا جري عليه، و لايجري عليه الَّا جري له «1»». پس حقّ گسترده‌تر از آن است كه وصف‌اش كنند، ولي به هنگام عمل، تنگنايي بي‌مانند دارد. اگر حقّ به سود كسي اجرا شود ناگزير به زيان او نيز روزي به كار مي‌رود، و چون به زيان كسي اجراء شود، روزي به سود او نيز جريان خواهد داشت.
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حال ببينيم حقّ و تكليف اموري الزام آور هستند يا نه؟ حقّ و تكليف رابطه مستقيم در وجوب دارد، زماني كه صاحب حقّ، حقّ خود را طالب است، اداي تكليف الزامي است و در صورت عدم انجام تكليف، ظلم و ظالم تحقق پيدا مي‌كند. ولي زماني كه محقّ از حقّ خود، چشم‌پوشي كند، تكليف از ذمّه مكلّف ساقط است. بنابراين در تعلّق تكليف بايد نظر محّق لحاظ گردد.
در دين اسلام حقوق و تكاليفي بر مسلمانان فرض شده است كه، حدود الهي را ترسيم مي‌نمايند و مسلمانان ملزم به رعايت حدود الهي شده‌اند، به طوري كه در آيه 229 سوره بقره، تعدي كنندگان از حدود خدا ظالم و ستمكار ناميده شده‌اند «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» همچنين تعدّي از حدود خدا، ظلم به خود تعبير شده است: «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» «2»
آيه‌اي ديگر عذاب اخروي را در تعدّي از حدود خدا عنوان مي‌نمايد:
«مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها». «3» 
(1) . نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتي.
(2). طلاق، آيه 1.
(3). نساء، آيه 14.
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بنابراين، هركس وظايف خود را انجام نداده، و از حدود الهي خارج شود، مصداق ظالمين خواهد بود.
عليرغم اين كه شارع مقدس اسلام، تكاليفي را بر اعضاي خانواده معين نموده است، امّا اين تكاليف به طور مكتوب در متون مذهبي و مواد قانوني «1» در بعد خانواده، به دور از سليقه‌ها و باورهاي شخصي و عرفي دقيق و روشن نمي‌باشد، يكي از اين تكاليف، تكاليف و حقوق متقابل زن و شوهر همچنان كه به تفصيل در بخش سيماي زن در متون و كتب مذهبي آمده است. علاوه بر اين، موضوعاتي از جمله نشوز مرد در شرع مشخص است، ولي در قانون مدني مسكوت مانده است، از اين رو حقوق زنان پايمال مي‌گردد. زن در هنگام نشوز مرد، تنها در اداي نفقه تا حدودي مي‌تواند اعاده حقّ نمايد، «2» ولي در موارد ديگر از جمله حقّ آميزش و همخوابگي قانون ساكت بوده و در مجامع قانوني، به تحمل و مدارا دعوت شده است، و نيز مصاديق «وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» به طور دقيق و واضح در قانون مدني معين نگرديده، و اكثر مردان از اين وظيفه مهم آگاهي ندارند، لذا برخورد شايسته تنها از زن درخواست مي‌گردد.
حقوق و تكاليف منظور در اسلام براي زن و شوهر، توسط مسلمانان، چنان جابه‌جا و دگرگون و تحريف شده است كه كنكاشي وسيع و عميق در قرآن و احاديث معتبر لازم است، تا حقوق زن در اسلام و حقوق و وظايف (1). صديق اورعي، غلامرضا، تمكين بانو- رياست شوهر، ص 18، چاپ اول، 1380، شوراي‌فرهنگي- اجتماعي زنان.
(2). قانون ضمانت اجرايي ندارد، بيشتر زن‌ها براي طلاق گرفتن از مهريّه و حقّ نفقه مي‌گذرند و درموارد مطالبه نفقه، قانون تنها به زندان كردن شوهر مي‌تواند اقدام نمايد، و پولي به زن نمي‌رسد، بيشتر مردان به عناوين مختلف از جمله تنگدستي و اقساط ماهانه كه توأم با بازداشت است از پرداخت نفقه شانه خالي مي‌كنند.
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زن و شوهر در خانواده به طور كامل و دقيق به دور از پيرايه‌هاي سنّتي، مشخص گردد. در حالي كه بيگانگان حقوق منظور در اسلام را بهتر از مسلمانان دريافته‌اند، به طوري كه فيلسوف آلماني لايبنس «1» درباره حقوق زن در ازدواج مي‌گويد: «اسلام در امر زناشويي، زياده از حد حقوق زن را رعايت كرده، و همه گونه تكليفي را براي مراعات حقّ او به مرد تحميل كرده است». «2» واقعيت نيز چنين است، اگر قرار بر حقّ خواهي و تظلم باشد، آن كه بايد اعتراض نمايد، مردان هستند نه زنان، چرا كه اسلام به تمامي نكات ريز و درشت مطرح در خانواده، توجه تامّ و كاملي نموده است، و ضمانت‌هاي شرعي موجود است، ولي به لحاظ وارونه شدن حقوق و تكاليف زن و شوهر در طول قرون متمادي در اثر مردسالاري حاكم، همواره زنان بوده‌اند كه برعدم رعايت حقوق خود معترض بوده، و در جايگاه خود قرار نگرفته‌اند، به طوري كه پس از هزار و چهار صد و اندي سال از ظهور اسلام، سخن گفتن از اين كه زن در قبال شوهر، هيچگونه تكليف و وظيفه‌اي در انجام كار منزل و نگهداري وتر و خشك كردن فرزندان ندارد، و اين كه مهريه زن حقّ و نقد است. و برذّمه مرد، نه نسيه و تشريفاتي وامري فراموش شده در طول زندگي، بايد هنگام عقد پرداخت گردد، و نيز اين كه زن مخلوقي همسان مرد و يكسان در ذات آفرينش و در فكر و انديشه و كسب درآمد و انتخاب همسر و شغل و ... همانند مرد مستقل است و ... ديدگاهي جديد مي‌نمايد.
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آنچه در جوامع كنوني، مشكلات را دو چندان و تا حدّي لاينحل نموده است، اين كه باور و بينش و انتظار مردان از زنان در منزل همان انتظارات و (1). 1..
(2). انصاف‌پور، غلامرضا، قدرت و مقام زن در ادوار تاريخ، چاپ 1346، ص 403.
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باورهاي صد سال پيش بوده، و ميل به تحكّم و اعمال قدرت وجود دارد، ولي انتظار مردان از زنان در جامعه، از سر تجدد خواهي و توانمند در سازندگي و ترقي و پيشرفت در امور كشور است، از يك سو از زن انتظار مي‌رود در منزل موجودي مطيع تمامي خواسته‌هاي شوهر اعم از صحيح و ناصحيح، شرعي و غير شرعي باشد، و فكر و انديشه، از آن مرد، و اجراي اوامر، از آن زن، باشد، از سويي ديگر در جامعه، چنين زني جايگاهي نداشته، بلكه، در جامعه، زني پايگاه و جايگاه اجتماعي براي خود پيدا مي‌كند، كه انديشمند و عاقل، و توانمند در عرصه علم و دانش و مديريت و ... باشد.
با هم آميختگي اين دو انتظار، و نگرش متضاد در نقش زن، در عصر كنوني، موجبات خستگي روحي و احساس بي‌عدالتي مضاعف و تنش‌هاي رواني زن را موجب شده است. زنان بايد در منزل خود را فراموش كرده، و وقف شوهر و فرزندان نمايند، ولي در جامعه، خود را دريافته و در طريق معرفت و خودشناسي قدم برداشته، و به خداشناسي و سيرالي اللَّه مشغول گشته، و از اين طريق به كمال قرب الهي و شايستگي مقام خليفة الهي نائل گردند. اين دو نقش متضاد امكان ايفاي نقش زن به‌عنوان يك موجود مستقل و مختار و مكلّف را كاهش داده و دچار تضاد دروني مي‌نمايد. سنّت و عرف و شريعت، چنان به هم درآميخته‌اند، كه تفكيك آنها بر آحاد مردم ميسر نيست. آنها همان را كه انجام مي‌گيرد و در فرهنگ عمومي پذيرفته شده و در كتب و منابر گفته مي‌شود صحيح انگاشته، و سنّت و شريعت مي‌دانند، آنگاه كه خلاف اين گفته‌ها و نوشته‌ها، در پژوهش‌هاي علمي اثبات گردد، چوب تكفير و بي‌ديني و گاه اهانت و ... بالا مي‌رود. در حالي كه، وظيفه مسلمانان، تفقّه در دين است، طبق دستور آيه شريفه، در سوره توبه دستور «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» «1»
، به يك زمان و مكان محدود نمي‌شود، بلكه هر (1). توبه، آيه 122.
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مسلمان صاحب علمي اعم از زن و مرد را، در هر زمان و مكان شامل مي‌شود، تا با تحقيق و بررسي در دين، و بيان احكام خدا بر مردم در هر عصر، فاصله بين رفتار و گفتار و تعاليم اسلام را كمتر نمايد.
حال ما به تأسي از اين آيه شريفه، حقوق زن و شوهر را بيان مي‌كنيم، باشد كه اوامر و دستورات خدا را نصب العين خود قرار داده، و تنها از خدا و از سنّت قطعي و معتبر پيامبر و ائمه عليهم السلام پيروي نماييم و هواي نفس را وانهيم، و با وجود دستورات صريح و يقييني در قرآن سنّت پيامبر و ائمه عليهم السلام از پيش خود قانوني به اسلام نسبت ندهيم كه بدعت گزاران و كج انديشان بد عاقبتي دارند.
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زن و مرد، هر دو حقّ دارند، خود، به طور مستقل و بدون اعمال نظر ديگران، حتّي والدين، همسر دلخواه خود را انتخاب كنند، چرا كه علاقه و خواست‌ها و انتظارات دو طرف است كه مايه تفاهم و صميمّيت است؛ بنابراين، رضايت قلبي زوجين در هنگام عقد شرط صحّت صيغه و خطبه عقد است. هيچ كس حقّ ندارد، فردي را به اجبار به عقد ديگري در آورد.
اسلام علاوه بر قراردادن ضمانت اجرايي رضايت قلبي، حتّي پدر را نيز كه در ازدواج دختر داراي ولايت است، از عقد بدون رضايت دختر منع نموده و چنين عقدي را باطل اعلام نموده است، چرا كه در زندگي زناشويي اوّلين و مؤثرترين عامل، علاقه و محبّت است كه با اجبار و الزام ايجاد نمي‌گردد. در سايه محبّت و صميمّيت است كه بسياري از اختلافات فرصت بروز هم پيدا نمي‌كنند.
اين استقلال به حدّي است كه در صورتي كه دختر بخواهد با مرد دلخواه
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خود ازدواج كند و پدر مانع شود، حاكم شرع خود، پس از بررسي صلاحيّت مرد، اقدام به تزويج كرده و اجازه پدر را ساقط مي‌نمايد. نظر آيت اللَّه سيد محمدحسين فضل اللَّه درباره ولايت پدر بر دختر چنين است: وقتي دختر به سنّ بلوغ و رشد رسيد، پدر هيچ‌گونه ولايتي بر او ندارد، امّا در امر ازدواج دختر، صرفاً «احتياط» است وگرنه در ساير جنبه‌ها اساساً ولايتي بر دختر نيست. اگر هم فرض كنيم كه ولايت پدر در تعليم و تصرّف مال او، تنها به هنگام انحراف اوست، ديگر مسأله از پدري و دختري خارج شده، صورت امر به معروف و نهي از منكر به خود مي‌گيرد كه هر مؤمني در قبال انسان مؤمن ديگر، وظيفه دارد. در اين صورت، پدر هيچ‌گونه ولايتي- نه قبل از ازدواج و نه بعد از آن- بر دختر خود ندارد. «1» بنابراين ولايت پدر تا سن بلوغ و ازدواج دختر بوده، و پس از آن هيچگونه ولايتي بر فرزند ندارد، لذا پدر در انتخاب همسر و شغل و عقيده ... فرزند صاحب اختيار نمي‌باشد. آنچه در انتخاب همسر داراي اولويت است اين كه هر دو طرف از قدرت ايمان و تعهد عملي در انجام وظايف شرعي برخوردار بوده و از تربيت صحيحي برخوردار باشند. چرا كه شخصيّت افراد به راحتي قابل تغيير نبوده و با بالا رفتن سن غير ممكن مي‌گردد. لذا در انتخاب همسر براي رسيدن به تفاهم و تربيت فرزنداني سالم و با ايمان نبايد به تربيت بعد از ازدواج تكيه كرد.
تغييرات ديدگاهها و روش‌ها پس از ازدواج اندك است.
تأملي در آيه «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» «2»
زنان شما كشتزار شمايند، در انتخاب همسر ما را به توجه در سال‌هاي اوّليه زندگي همسر مورد نظر وا مي‌دارد. در (1). آيت اللَّه فضل اللَّه، سيّدمحمد حسين، دريچه‌اي به دنياي جوانان، ترجمه: عبدالهادي فقهي‌زاده، ص 189- 188، نشر دادگستر.
(2). بقره، آيه 223.
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كنكاشي از فرزندان نوح، اهميت اين آيه را بيشتر در مي‌يابيم.
عموره مادر سام بن نوح، يكي از جدّات سيّد الانبياء صلي الله عليه و آله مي‌باشد. وي اوّلين زني است كه به نوح ايمان آورد. در جلد پنجم بحارالانوار روايت شده است كه نوح در روز پنجم محرّم به سوي قوم خود رفت، به صداي بلند از مردم خواست، تا به لااله الّا اللَّه شهادت داده و پيامبران قبل و بعد از خود را برشمرد. پس از نداي نوح، كوهها بلرزيد و آتشكده‌ها خاموش شدند، و اين ندا به گوش دختري به نام عموره رسيد و به او ايمان آورد. پدرش او را زجر كرده گفت مي‌ترسم پادشاه از حال تو مطلّع شود و تو را بكشد. عموره گفت:
عقل و دانش تو كجاست؟ مگر نمي‌بيني يك مرد ضعيف با يك ندا شما را هراسان گردانيد. اگر از جانب خدا مأمور نبود هرگز جرأت نمي‌كرد چنين صدايي در ميان شما بلند كند.
پدرش او را يك سال حبس كرد و طعام نداد. بعد از يكسال كه از زندان بيرون آوردند نور عظيمي در او مشاهده شد و حال‌اش را بسيار نيكو يافتند.
علت را پرسيدند گفت: من به پروردگار نوح استغاثه كردم، و حضرت نوح طعام را به اعجاز براي من به زندان مي‌آورد. سپس نوح او را تزويج كرد و سام كه خليفه نوح شد، از او متولد گرديد. در صورتي كه همسر ديگر نوح (واعظه) در غل و زنجير تفكرات حاكم بر جامعه اسير بود، و كفر وي باعث شد تا فرزندش كنعان نيز به صورت كافري معارض با نوح تربيت شود، ولي از دامان پاك عموره فرزندي صالح و شايسته چون سام بن نوح به ثمر رسيد.
در صورتي كه پدر كنعان و سام، نوح بود، امّا تربيت مادر در وجود فرزند آن چنان اثر گذارد، كه نطفه پيامبري را نيز تحت الشعاع قرار داد. اينجاست كه به اعجاز قرآن پي مي‌بريم كه فرمود: «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» بنابراين، بذر هرچه نيكو باشد در زمين شوره زار يا علف‌زار به برنخواهد نشست. تربيت صحيح مادران والا مقام پيامبران، استعداد كمال را در وجود پيامبران به فعليّت
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درآورده است، و مقايسه عموره با واعظه و فرزندان‌شان دقيقاً بيانگر اين مهم مي‌باشد». «1»
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حديثي از مولاي متّقيان درباره رفتار ايشان و حضرت زهرا عليها السلام با يكديگر، به طور كامل در بحارالانوار نقل شده است، امّا در اكثر كتب مذهبي و منابر و سخنراني‌ها در تعليم شوهرداري به زنان، فقط رفتار حضرت زهرا عليها السلام را با حضرت علي عليه السلام نوشته و حديث به طور ناقص بيان مي‌شود. در حالي كه خود مولاي متّقيان ابتدا رفتار خود را بيان داشته‌اند. فرمايش علي عليه السلام درباره حضرت زهرا عليها السلام چنين است: «سوگند به خدا، من هرگز زهرا را به خشم نياوردم؛ و او را به كاري مجبور نساختم، تا اين كه مرا در فراق‌اش گرفتار ساخت و متقابلًا او نيز مرا خشمگين نساخت و هيچ وقت نافرماني نكرد، و هرگاه من با او ديدار مي‌كردم غم‌ها و غصه‌هايم از دلم برطرف مي‌شد». «2» آيا مردان به تأسي از حضرت علي عليه السلام هرگز همسر خود را به خشم نياورده‌اند؟ آيا هرگز او را به كاري مجبور نساخته‌اند؟!!! تا انتظار رفتار زهرا گونه داشته باشند؟ از آنجا كه بيشتر تبليغات اسلامي توسط مردان صورت مي‌گيرد، در تعليم آداب همسرداري نيز، تمام توجّهات به شوهر داري است نه زن داري، گويي همه مردان علي گونه‌اند و تنها وظيفه، اين است كه، زنان را زهرا گونه گردانيم!!
پيامبر گرامي اسلام در خطبه وداع در حقوق متقابل زن و شوهر در وجوب تمكين زن و وجوب نفقه بر مرد و ... فرمودند: (1). ترجمه الميزان، ج 10، ص 309- 307، الميزان، ج 5 ذيل آيه 223، بقره.
(2). بحارالانوار، ج 43، ص 134.
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«يا ايُّها الناس، انَّ لِنِسائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّاً وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقَّاً، حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أنْ لايوطِئنَ احداً فَرْشِكُمْ، وَلايُدْ خِلْنَ احَداً تَكْرِهوُنَه بُيوتَكُمْ الّا بِاذنِكُمْ وَ الَّا ياتينَ بِفاحِشَةٍ، فَانْ فَعَلْنَ فَانَّ اللَّهَ قَدْاذِنَ لَكُمْ أنْ تَعْضِلُوهُنَّ وَ تَهْجِرُوُهَنَّ فِي الْمَضاجِع وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرْحٍ «1»، فَاذا انْقَهَيْنَ وَ اطعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِاْلمَعْروف، أخَذْتُموهُنَّ بِأمانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُروُجَهنَّ بِكتابِ اللَّهِ، فَاتَقّوُاللَّهَ فِي النِساءِ واسُتْوَصُوابِهِنَّ خَيْراً». «2» آزار و اذيّت متقابل زن و شوهر و عواقب آن در اعمال شرعي
آزار و اذيت متقابل زن و شوهر و عواقب آن در اعمال شرعي در كلام خاتم النبيّن عن النبي صلي الله عليه و آله قالَ: مَنْ كانَ لَهُ امْرَأةٌ تُوذيه لَمْ يُقْبَلْ اللَّه صَلاتَها ولاحَسَنَةً مِنْ عَمَلِها حَتَّي تَرْضيه وَ انْ صامَتْ الدَهْرَوَ قامَتْ وَ اعْتَقَتْ الرِقابِ وَ انْفَقَتْ الا صْوالَ في سَبيلِ اللَّه وَ كَانَتْ أوَّلُ مَنْ تُرَّدُ النَّارَ ثَمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي عَلَيْه وَ آلِه وَ عَلَي الرَجُلِ مِثْلُ ذلِكَ الْوِزرُ وَ العذاب اذا كانَ موُذياً ظالماً وَ مَنْ صَبَرَ عَلي سُوءِ خُلْقٍ امْرأتَهُ وَ احْتَسَبَهُ أعْطاهُ اللَّه لَهُ بِكلِّ مَرّةٍ يَصْبِرُ عَلْيها مِنْ الْثَّوابِ مِثلُ ما اعْطِي ايّوبَ عَلي بَلائِه وَ كانَ عَلَيْها مِنْ الْوِزْ رِفي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عالج فَانْ ماتَتْ قَبْلَ أن تعقبه وَ قَبْلَ أنْ يُرْضي عَنْها حَشَرتْ يَوْمِ القيامة مَنْكوُسَةٌ مَعَ المُنافِقينَ في الدَّرَكِ الا سْفَلِ مِنَ النَّار وَ مَنْ كانَتْ لَهُ امْرَأةٌ وَ لَمْ تُوافِقْهُ وَ لَمْ يَصْبِرْ عَلي مارَزَقَهُ اللَّهُ وَ شَقَّتْ عَلَيْهِ وَ حَمَّلَتْهُ مالَمْ يَقْدِرْ عَلَيْه لَمْ يُقْبَل اللَّهُ لَها حَسَنَةً تَتَقي بهاالنَّار وَ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيها ما دامتْ كذلِكَ». «3» همچنين پيامبر صلي الله عليه و آله در حقوق متقابل زن و شوهر فرمودند:
كسي كه زني دارد كه او را اذيّت مي‌كند، خداوند نماز و حسنه‌اي از عمل زن را قبول نمي‌كند، تا اين كه او را راضي كند، و اگر هميشه روزه بگيرد و نماز (1). بمعني الغضب.
(2). تحف العقول، ص 30 و نيز تابالمعروف وسائل الشيعه، ج 15 (ج 7 جزء 2) ح 2، ص 230.
(3). وسايل الشيعه، ج 14 (ج 7) كتاب النكاح ابواب مقدماته و آداب باب 82، ح 1، ص 116.
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بخواند و برده‌هايي آزاد كند و اموال خود را در راه خدا انفاق نمايد، اولين كسي است كه وارد آتش مي‌شود، سپس فرمود: بر مرد هم چنين عذابي هست زماني كه زن خود را اذيّت كند، ظالم است، و كسي كه بر بد خلقي زنش صبر كند، خداوند بر هر صبر وي بر بد خلقي همسر ثوابي عطا مي‌كند كه مثل ثوابي كه بر ايّوب در مصيبت‌اش عطاء نمود. «1» با تأمل در مفهوم و مصداق احاديث مذكور، هرگونه مردسالاري و يا زن سالاري در دائره زوجيّت در اسلام منع شده است.
همسرداري اسوه زنان عالم زهراي مرضيه ايثار در نفقه
«روزي اميرالمؤمنين علي عليه السلام از فاطمه عليها السلام طعام خواست، آن حضرت جواب داد: در نزد من چيزي نيست، جز آن كه دو روز پيش آن را به تو خوراندم و من آن را براي خود و حسن و حسين نگه داشته بودم. علي عليه السلام فرمودند: چرا در طول دو روز مرا مطلّع نكردي تا برايتان چيزي تهيه كنم فاطمه عليها السلام گفت: من از خدايم شرم كردم تو را به كاري بگمارم كه قدرت تهيه و خريد آن را نداري». «2» جهاد مرد
«الْكادُّ عَليَ عِيالِه كَلْمُجاهِد فِي سبيل اللَّهِ» «3»
«كسي كه براي تأمين مخارج خانواده تلاش مي‌كند مانند كسي است كه در راه خدا پيكار مي‌كند».
حقّ همسر در رساله حقوق امام سجاد عليه السلام:
«وَامَّا حَقُّ رعّيتك بملكِ النّكاح، فانْ تَعَلَمَ انَّ اللَّهَ جَعَلَها سكناً وَ مُستراحاً وَ انْساً و واقيه و كَذلِكَ كلُّ واحدٍ مِنْكُلما يَجِبُ انْ يحمِدَ اللَّه عَلي صاحِبه وَ يَعْلَمَ انّ ذلك (1). تحف العقول، ص 30 و نيز تا بالمعروف، وسائل الشيعه، ج 15، ح 2، ص 230.
(2). بحارالانوار، ج 41، ص 30 و ج 43، ص 31، باب مناقبها و فضائلها و بعض اموالها عليه السلام و ص 59، ح 38 و ح 51.
(3). اصول كافي، ج 5، ص 88.
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نِعْمَةٌ عَلَيْه، و وَجَبَ أنْ يَحْسُنَ صُحْبَةَ نِعْمَةَ اللَّه وَيُكْرِ مَها و يُرْفِقَ بها، وَ انْ كانَ حقُّك عَلَيْها اغْلظ و طاعَتِكَ بِها الزم في ما احْبَبْتَ وَ وَكَرِهتَ مالم تكُنْ مَعْصِيَة. فانَّ مَعْصِيَة فانَّ لَها حَقّ الرّحمة و المؤانِسة وَ مَوْضِعَ السُكُونِ الَيْها قَضاءُ اللّذّهِ التّي لابُّد مِنْ قَضائها وَ ذلِكَ عَظيمٌ و لاقوةَ الَّا باللَّهِ».
«و امّا حقّ زير دست زناشويي تو كه عبارت باشد از همسرت، آن است كه بداني خداوند او را وسيله آسايش و آرامش و انيس و مونس و نگهدارنده تو از انحرافات قرار داده است و بايد هر كدام از شما زن و شوهر- به خاطر يكديگر خدا را ستايش كند و بداند كه هر كدام براي يكديگر نعمتي از طرف خداوند مي‌باشد و بايد با اين نعمت خداوندي خوش رفتاري نمايد و آن را گرامي داشته و مدارا كند، هرچند كه حقّ تو بر همسرت دشوارتر و اطاعت او از تو در تمام كارهايي كه تو از او بخواهي و نخواهي لازم است، البته تا زماني كه خواسته تو نافرماني خداوند نباشد، او بايد از تو اطلاعت نمايد. در عين حال و با وجود اين مطلب، همسر تو حقّ مهرباني و همدمي و جايگاه آرامش دارد و برآوردن لذّتي كه تو ناگزير از برآوردن آن هستي و آن حقّ بسيار بزرگي است و هيچ نيرويي نيست جز براي خداوند».
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«وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما».
«چنانچه بيم آن داريد كه نزاع و اختلاف سخت بين آنها (زن و شوهر) بوجود آيد، از طرف فاميل مرد و فاميل زن داوري انتخاب كنيد كه اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ايشان را بر آن موفقيّت بخشد». «1» بنابراين آيه، طرفداري يك جانبه از زن يا شوهر مردود و قضاوتي عادلانه (1). نساء، آيه 35.
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خواسته شده است. داوري در قرآن توأم با عدالت مطرح شده است: «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ». «1»
«و چون بين مردم داور و حَكَم شديد، به عدالت داوري كنيد».
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4. حقّ داشتن فرزند
زن و شوهر حقّ ندارند يكديگر را به عمد، از داشتن فرزند محروم سازند.



حقّ شوهر بر زن‌
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1. حقّ اطاعت و تمكين خاص و آراستگي
«وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ» «2»
«زناني كه از مخالفت و نافرماني آنان بيمناكيد، يا در ابتدا آنان را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوري گزينيد، باز مطيع نشدند، آنها را به زدن تنبيه كنيد».
1. حقّ تمكين و آراستگي و خروج از منزل: عَنْ أبي عَبْدِاللَّه عليه السلام قالَ: «جاءَتْ امْرَأةٌ الي رَسوُلُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله فَقالَتْ يا رَسوُل اللَّهِ ما حَقُّ الزَّوْجَ عَليَ الْمَرأةِ؟ فَقالَ: اكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، قالَتْ: خَبَّرْني في عَنْ شَي‌ءٍ مِنْهُ، قالَ: لَيْسَ لَها أنْ لَقُومُ الّا بِاذِنه يَعْني تَطوُّعاً وَ لاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِها بِغَيْرِ باذْنِه وَ عَلَيْها أنْ تَتَطيَبَ بأطْيَبِ طِيبِها وَ تَلْبِسُ أحْسَنَ ثِيابَها وَ تَزّيَنَ بِأحْسَنَ زِينَتَها وَ تَعَرَّضَ نَفْسَها عَلَيْهُ غدْوَةً وَ عَشِيّةً وَ أكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حُقُوقِه عَلَيها». «3» ابي عبداللَّه عليه السلام فرمود: زني پيش پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت يا رسول اللَّه حقّ (1). نساء، آيه 58.
(2). نساء، آيه 34.
(3). وسايل الشيعه، ج 15، (ج 7) باب 79، ح 2، ص 112 و نيز فروع الكافي، ج 5، ص 508 ح 7.
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شوهر بر زن چيست؟ پس فرمود: بيشتر است. زن گفت برخي از آن را به من خبر بده. فرمود: براي زن جايز نيست اين كه روزه مستحب بگيرد مگر با اجازه شوهر و از منزل‌اش خارج نشود مگر با اجازه او، و بر زن واجب است اين كه خود را خوشبو كند و لباس‌هاي نيكو بپوشد و خود را به بهترين زينت‌ها آراسته كند و شب و روز خود را بر شوهر عرضه كند و حقوق شوهر بر زن بيشتر از آن است.
2. جاءَتْ امْرأَةٌ الي النَّبي صلي الله عليه و آله فَقالَتْ: يا رَسوُل اللَّهِ صلي الله عليه و آله ما حقّ الزَّوْجِ عَلَي الْمَرْأَةِ؟ فَقالَ لَها انْ تُطيعهُ وَ لاتُعيصُهُ وَ لايُصدّقُ مِنْ بَيْتِه الَّا بِاذْنِه وَ انْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ اذْنِه لَعَنَتْها مَلائكة السَّماءِ وَ مَلائِكة الارْضِ و مَلائِكة الْغَضَبِ وَ ملائِكةِ الرَّحمَةِ حتَّي تَرْجِعَ الي بَيْتِها». «1» زني پيش پيامبر آمد و گفت يا رسول اللَّه حقّ شوهر بر زن چيست؟ پس فرمود اين كه او را اطاعت كند و بر او عصيان نكند و از منزل او صدقه ندهد مگر با اجازه او، و روزه مستحب نگيرد مگر با اجازه او و مانع بهره‌گيري او از خود نشود، حتّي اگر بر پشت شتري باشد، و از منزل‌اش خارج نشود، مگر با اجازه او، و اگر بدون اجازه شوهر خارج شد، ملائكه آسمان و زمين و ملائكه غضب و رحمت او را لعنت مي‌كنند تا اين كه به منزل‌اش برگردد.
آمدن جمله فانْ اطَعْنَكُم فَلا تَبْغَوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا پس از فَعِظو هُنَّ وَ اهْجُرو هُنَّ فِي المضاجع گوياي ميزان و مصداق اطاعت زن از شوهر مي‌باشد. زن فقط در امور جنسي بايد از شوهر اطاعت صددرصد نمايد ولي در ساير امور زندگي الزام به اطاعت نيست.
در اين جمله، زدن نيز فقط در مخالفت با تمتع شوهر جايز شده است آن هم زدني كه آزار جسمي به زن نرساند. از نظر روان‌شناختي به لحاظ اين كه (1). وسائل الشيعه، ج 14 (ج 7) كتاب النكاح، باب 79، ح 1، ص 111.
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علاقه مرد به زن اهميت دارد و اين گونه نشان دادن كراهت و ناراحتي شوهر در اطاعت زن كار ساز است.
علاوه بر اين، مفهوم زدن، از آيه‌اي ديگر به دست مي‌آيد كه خداوند به ايوّب پس از قسم خود مبني بر زدن همسرش فرمود: «وَخُذ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ» «1»
اي ايّوب به دست خود مشتي علف بگير، و با آن بزن تا سوگند خود را باطل نكرده باشي».
در سفارش پيامبر گرامي اسلام به شوهران نيز همين ميزان در زدن استفاده مي‌شود و بيش از اين مجاز نشده است. چنانكه پيامبر فرمود:
لاتَضرِبوا اماءَ اللَّه كنيزان خدا را نزنيد. عمر نزد او آمد و گفت: زنان را بر ما چيره ساختي، پيغمبر فرمود: بزنيد. زنان بسياري نزد زنان پيامبر رفتند و از مردان خود شكايت كردند كه ايشان را مي‌زنند، پيغمبر خبردار شد و فرمود:
اين گونه مردان كه زنان خود را مي‌زنند از خوبان شما نيستند». «2» همچنين پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در مورد كتك زدن زن مي‌فرمايند: «هر مردي به صورت زن‌اش يك سيلي بزند، خداي بزرگ به مالك- آتشبان و مأمور جهنم- دستور مي‌دهد تا هفتاد سيلي در آتش جهنم به چهره او بزنند».
منشاء اختلافات خانوادگي
«در بررسي‌ها و مطالعات مربوط به آسيب‌شناسي خانواده، اصلي‌ترين علت كشاكش‌هاي خانوادگي، سردي‌ها و بي‌رغبتي‌ها، اخم‌ها و قهرها، بي‌تفاوت‌ها و افسردگي‌ها، بد زباني‌ها و تندي‌ها، طردها و خانه‌گريزي‌ها، اضطراب‌ها و پريشاني‌ها، و گاه اختلالات رواني، برخي آسيب‌پذيري رفتاري و كژ روي‌هاي اجتماعي همسران و سرانجام طلاق و جدايي‌ها، همانا (1). ص، آيه 44.
(2). تفسير ابن كثير، ج 2، ص 287.
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فقر جاذبه‌هاي زندگي مشترك و ضعف و فرسودگي رشته‌هاي ارتباط و تعامل بين فردي همسران است. به عبارت ديگر، ريشه اصلي اختلافات زناشويي، ناخشنودي‌هاي رواني و نا رضايتي‌هاي نفساني (رواني- جنسي) است». «1» مشاهدات دكتر علي قائمي نيز كه در كنفرانسي در سال 1363 مطرح شد، علاوه بر تأكيد بر مطالب فوق، نشان مي‌دهد بسياري از زوجين ناراضي كه ريشه اختلاف‌شان به «تمكين» بر مي‌گردد، به خاطر حياء آن را به امور ديگري نسبت داده‌اند، كه اگر اين امر به ندرت موضوع اختلاف قرار مي‌گرفت، پنهان كردن اختلافات ديگر تحت لواي «عدم تمكين» رواج نمي‌يافت. «2» از آنجا كه غريزه جنسي مرد بسيار قوي است، و شارع مقدس، تنها راه مهار اين غريزه را ازدواج قرار داده است، لذا تمكين و اطاعت زن از شوهر در امر زناشويي حقّ مرد و وظيفه شرعي زن مي‌باشد، تا خانواده و جامعه از پيامدهاي نارضايتي مرد و اختلالات ناشي از آن محفوظ بماند.
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2. حقّ اذن خروج زن از منزل
حقّ شرعي مرد تمتّع از همسر خود است. اين حقّ محدود به زمان و مكان خاصي نيست و به اراده و درخواست مرد بر زن واجب مي‌شود.- البته اين حقّ آزار جسمي زن و ناديده گرفتن آمادگي وي را مجاز نمي‌نمايد- از اين رو اذن خروج از منزل زن در اختيار مرد است تا اين حقّ از بين نرود. بنابراين، حقّ مرد است كه براي تمتّع از همسر خود، مانع خروج وي از منزل گردد. البتّه اين حقّ، اجازه زنداني كردن زن در منزل و اذيّت و آزار رساني به زن را نمي‌رساند. مرد نمي‌تواند زماني كه خود منزل نيست زن را در خانه نگهداشته (1). افروز، غلامعلي، روان‌شناسي خانواده همسران برتر، ص 63، چاپ اول، پاييز 1377.
(2). صديق اورعي، غلامرضا، تمكين بانو، رياست شوهر، ص 30- 29.
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و وي را از امور خارج از منزل، اعم از ديدار فاميل و اشتغال و ... منع نمايد.
زيرا شارع مقدّس خود به زن استقلال مالي داده و صله رحم را بر همه واجب نموده و از قطع رحم منع فرموده است. بنابراين، حقّ تمتّع از زن به معناي محبوس كردن زن در منزل نيست، و حقوق فردي و اجتماعي زن بايد رعايت گردد. «1»
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3. حقّ اختيار چهار همسر دائمي
حقّ ديگر مرد، اختيار چهار همسر دائمي است: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً». «2» «پس آن كس از زنان را به نكاح خود درآوريد كه نيكو و مناسب باشد دو يا چهار، پس اگر از ستم بر آن و بي‌عدالتي بيم داريد يك زن اختيار كنيد».
بنابراين، شرط اصلي اين حقّ وجود صفت عدالت در مرد است، يعني رعايت كامل حقوق هر چهار زن در جهات مختلف، كه به شهادت اين آيه مردان هرگز نمي‌توانند عدالت بين زنان را رعايت كنند شواهد بسياري نيز در بي‌عدالتي در زندگي مرداني كه از اين حقّ استفاده نموده‌اند، وجود دارد. اين حقّ، نبايد صرفاً براساس خواسته‌هاي نفساني و ناديده گرفتن حقوق زن انگاشته شود اين حقّ از آن كسي است كه بتواند عدالت را در خانواده بين چند زن برقرار نمايد، و الّا ساقط است.
در معني آيه فوق از اباعبداللَّه عليه السلام نقل شده است: «... معني فان خفتم ... فواحدة» منظور نفقه است و لن تستطيعوا ... حرصتم منظور موّدت و محبّت (1). در مورد محدوده و اختيارات شوهر در اذن خروج از منزل زن در كتب روايي و فقهي به مقاله همسر در سراي شوهر به قلم آقاي محمدرضا غفوريان در مجلّه فقه «كاوشي نو در فقه اسلامي» شماره پانزدهم و شانزدهم سال 1377 دفتر تبليغات اسلامي رجوع شود.
(2). نساء، آيه 3.
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است. براي اين كه كسي قادر نيست بين دو زن در محبّت عدالت را رعايت كند». «1»
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4. حقّ طلاق زن
«الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّا أَنْ يَخافا أَ لّايُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ لّايُقِيما حُدُودَ اللَّهِ». «2» «طلاقي كه در آن مي‌توان رجوع كرد دو مرتبه است آن گاه كه طلاق داد يا به خوشي زن را نگهداري كند و يا به نيكي رها كند و گرفتن چيزي از مهر به جور و ستم حلال نيست، مگر اين كه بترسيد حدود دين خدا را نگاه ندارند.»
آيه ديگري مي‌فرمايد: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً». «3» «هرگاه زنان را طلاق داديد، بايستي تا پايان زمان عدّه يا آنها را به خوشي در خانه نگهداريد و يا به نيكي رها كنيد، و روا نيست آنان را به آزار نگهداشته تا بر آنها ستم كنيد، هركس چنين كند، همانا بر خود ظلم كرده و آيات خدا را به سخرّيه نگيريد».
از حضرت رضا عليه السلام «معني امساك به معروف أو تسريحٌ باحسان سؤال شد، فرمودند: امّا امساك به معروف پرهيز از آزار و اذيّت و دادن نفقه است و امّا تسريحٌ باحسان، طلاق بنابر آنچه در كتاب نازل شده است». «4» (1). بحارالانوار، ج 101، باب القسمة بين النساء، ح 1، ص 51.
(2). بقره، آيه 229.
(3). بقره، آيه 231.
(4). وسائل الشيعه، ج 15، ابواب النفقات، ص 226، ح 13.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 193
پيامبر گرامي اسلام نيز در مورد طلاق فرمودند: «جبرئيل آنقدر رعايت زن را توصيه كرد كه گمان كردم طلاق دادن زن سزاوار نيست مگر به خاطر گناهي آشكار». «1» در آيات طلاق همواره توصيه به پرهيز از ظلم بر زن و اداي حقوق وي و رعايت حدود الهي شده است. شواهد نيز چنين است كه در امر طلاق بيشترين ظلم و مشكلات متوجه زن است، كه معمولًا زنان براي رهايي خود از ستم و بي‌عدالتي شوهر از حقوق خود مي‌گذرند كه قرآن به كرّات به شوهر توصيه و هشدار مي‌دهد تا از آزار و اذيت زن براي چشم‌پوشي از حقوق خود پرهيز كند.
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5. حقّ قرار دادن شرائط ضمن عقد
مرد مي‌تواند در مواردي، غير از وظايف شرعي شوهر و حقّ زن، شرائطي را در هنگام عقد قرار دهد مثل رعايت موازين شرعي و عدم اشتغال زن و يا ادامه تحصيل و مسكن غير مستقل و زندگي و مكاني خاص و ....
در صورتي كه شوهر هنگام عقد در رابطه با اشتغال شرطي قرار نداده باشد و همسر شاغل باشد نمي‌تواند مانع اشتغال زن شود، و همچنين اگر زن اشتغال را شرط ضمن عقد آورده باشد باز شوهر نمي‌تواند، مانع وي شود. و زن در حدّ زمان اشتغال به كار، نياز به كسب اجازه خروج از منزل نيست.



6. حقّ تعيين محل زندگي‌

6. حقّ تعيين محل زندگي
حقّ تعيين محل زندگي به عهده شوهر است؛ در صورتي كه زن هنگام عقد، محلّ خاصي را شرط نكرده باشد، بايد هرجا كه شوهر تعيين مي‌كند، زندگي نمايد. اين حقّ با شرط ضمن عقد از طرف زن ساقط مي‌شود. (1). همان، ج 14، باب 88، ص 121 و نيز فروع الكافي، ج 5 كتاب النكاح، ص 512، ح 6.



7. حقّ حفظ آبرو و ناموس‌

7. حقّ حفظ آبرو و ناموس
«فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ». «1» «پس زنان شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را كه خدا به آن امر فرموده نگهدارند».
زن وظيفه دارد در غياب همسر خود عفت و پاكدامني را حفظ نموده و آبرو و حيثيت شوهر را با ارتباط نامشروع با مردي ديگر خدشه‌دار نكند. چرا كه حقّ تمتع و بهره‌جويي از زن، منحصر به شوهر است، همچنين زن بايد در حفظ اين حريم با رعايت حجاب دروني و ظاهري بكوشد. همچنين زن نبايد مسائل خصوصي بين خود و شوهر را به ديگران بازگو نمايد، چرا كه ممكن است منشاء دخالت ديگران در زندگي زوجين گرديده و موجب اختلاف گردد.



تكاليف و وظايف شوهر





1. تربيت ديني خود و خانواده‌

1. تربيت ديني خود و خانواده
«قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً» «2»
خود و خانواده خود را از آتش قهر الهي حفظ كنيد.
بنابر اين آيه، وظيفه مرد حفظ خود و خانواده از جمله همسر، از گناه و معصيت بوده و مسئوليت اجراي موازين شرعي در خانواده به عهده مرد گذاشته شده است.
البتّه اين وظيفه همان فرائض امر به معروف و نهي از منكر است كه بايد شرايط آن در نظر گرفته شود.



2. حسن معاشرت‌

2. حسن معاشرت
«وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» «3»
با آنان (زنان) به نيكويي رفتار كنيد. (1). نساء، آيه 34.
(2). تحريم، آيه 6.
(3). نساء، آيه 18.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 195
كلمه معروف در رابطه با امور مربوط به زن در دائره زوجيّت 11 بار تكرار شده است كه اهميّت اين برخورد را مي‌رساند.
برخورد شايسته يكي ديگر از وظايف مرد است. بنابراين، بر مرد جايز نيست با آزار و اذيّت زن، به خواسته‌هاي خود برسد. رعايت حقوق شرعي زن و رفتاري خوش و منصفانه، از مصاديق برخورد شايسته است كه رابطه‌اي مودّت‌آميز را ايجاد مي‌نمايد.



3. پرهيز از زورگويي و ظلم در صورت تمكين زن‌

3. پرهيز از زورگويي و ظلم در صورت تمكين زن
«فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»» «چنانكه اطاعت كردند (در امر زناشويي) ديگر بر آنها حقّ هيچگونه ستم نداريد.»
هيچ‌گونه سلطه زور مدارانه و همراه با زياده خواهي نبايد از سوي مرد بر زن اعمال گردد. در اسلام شوهر حاكم و زن محكوم و زيردست نيست. خانواده نبايد محل‌اعمال‌ظلم وقدرت طلبي‌هاي مرد قرار گيرد.



4. پرهيز از آزار براي چشم پوشي از حقّ خويش‌

4. پرهيز از آزار براي چشم پوشي از حقّ خويش
«وَلاتُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» «2»
بر آنها تنگ نگيريد و آزار ندهيد.
بنابر اين آيه، مرد نبايد در دادن مهريّه و نفقه و ساير حقوق زن، بر وي سخت گرفته و به آزار و اذيّت وي بپردازد، تا از حقوق خود چشم پوشي نمايد.



5. تكيه‌گاه و سامان دهنده زندگي زن‌

5. تكيه‌گاه و سامان دهنده زندگي زن
«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ» «3»
يعني سامان دهنده زندگي زن (1). نساء، آيه 34.
(2). طلاق، آيه 6.
(3). نساء، آيه 34.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 196
«مرد تكيه‌گاهي است كه همسر به قواميّت و تدبير و گردانندگي او تكيه مي‌كند، برتري مرد از جهت نفقه‌اي است كه به زن مي‌دهد، بنابر اين دائره قواميّت محدود به رابطه زوجيّت است، زيرا در آيه مذكور علت قواميّت نشوز و نفقه ذكر شده است كه اين دو عامل فقط در رابطه زوجيّت تحقق‌پذير است. از آنجا كه سنخ قانون‌گذاري در فرهنگ اسلامي بر پايه عدل و احسان است انَّ اللَّه يَأمر بالعدل و الاحسان، لذا رياست مرد در خانواده نيز بر همين اساس شكل مي‌گيرد. چنانكه كونوا قوّامين بالقسط، قوّاميّت را به قسط و عدل مي‌خواهد. «1»



6. پرداخت نفقه و ميزان آن‌

6. پرداخت نفقه و ميزان آن
در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست كه فقير باشد، و بر شوهر واجب است، نفقه زن را بپردازد و هر چند زن توانگرتر از مرد باشد. «2» «دادن نفقه و هزينه زندگي انساني به يكي از سه سبب واجب است: 1.
زوجيّت 2. قرابت 3. مالكيّت مثل حيوانات دادن مخارج زندگي زن بر شوهر وقتي واجب مي‌شود كه زن در عقد دائمي شوهر باشد و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست، شرط ديگر اين وجوب اين است كه زن در اطاعت شوهر باشد، بنابر اين زن ناشزه حقّ نفقه ندارد. اگر زن مرتدّه شود، تكليف دادن نفقه از شوهر وي ساقط مي‌گردد «3».»
نظر امام خميني قدس سره در ميزان نفقه بر اين است كه «براي نفقه از ناحيه شرع، اندازه‌اي معيّن نشده، بلكه مكلّف را موظف نموده به اينكه هر چه زن نيازمند (1). آيت اللَّه سيّد محمد تقي مدّرسي. فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان ش 9 ص 45.
(2). تحرير الوسيله فصل في النفقات، ج 2، ص 285، مسئله 19.
(3). همان، ص 280، مسئله 3- 1، ترجمه ج 4، فصل در نفقه و هزينه زندگي، ص 114.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 197
است از طعام و خورش و جامه در رختخواب و فرش و منزل و خدمتكار و آلات مورد نياز در شرب و طبخ و تنظيف و غيره را برايش فراهم كند. بهتر است در تعيين معيار جنس و مقدار شئونات زن و حال امثال اين زن و حال و متعارف در آن شهر ملاحظه شود «1».»
هزينه زندگي
«زوجه در هر روز مالك زندگي آن روز است كه بر عهده شوهرش مي‌باشد و نفقه هر روز او عبارت از آن مقداري است كه چيزي از آن براي فرداي آن روز باقي نماند، اگر بماند ملك شوهر است. زن مي‌تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهر طلب كند و شوهر اگر با وجود تمكين زن، ندهد و آن روز سر برسد، به صورت دين و بدهكاري به ذمّه شوهر ثابت و مستقر مي‌شود «2»».
نفقه لباس
«در مسئله جامه تنها حقي كه زن بر گردن مرد دارد، اين است كه او را بپوشاند، حال يا به لباسي كه ملك خود شوهر باشد و يا لباسي كه شوهر آن را اجاره يا عاريّه كرده باشد، و اين حقّ را بر شوهر ندارد كه جامه را ملك او كند، و اگر جامه‌اي برايش آورد كه عادة مدّت زماني كار مي‌كند و زن آن را پوشيده، و قبل از گذشتن آن مدّت پوشيده شد و يا به سرقت رفت بر شوهر واجب است، لباس ديگر براي او تهيّه كند و به او بدهد و اگر آن مدّت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن، باقي بود زن نمي‌تواند مطالبه جامه‌اي ديگر كند.
اگر در خلال اين مدّت زن از استحقاق خارج شود يا به دليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آن جامه اگر باقي مانده باشد به مالك كه شوهر است بر مي‌گردد. همين حكم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتيكه شوهر به (1). همان، ص 281، مسئله 8.
(2). همان، ص 283، مسئله 10 ترجمه، ج 4، ص 118، مسئله 10.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 198
عنوان نفقه به زوجه‌اش داده تا با بقاء عين آن، از آن استفاده نمايد، جاري است زن تنها حقّ استفاده از آن را دارد، وقتي استحقاق به يكي از علت‌هاي فوق از بين برود، شوهر مي‌تواند آنها را پس بگيرد، مگر آنكه ملك او كرده باشد «1»».
بنابر اين، طلا و جواهراتي كه مرد بر همسر خود مي‌دهد، اگر در مالكيّت او قرار نداده باشد از آن شوهر مي‌باشد.
همچنين، معلوم مي‌گردد تأمين جهيزيه در اسلام، از سوي دختر موضوعيّت نداشته و تأمين لوازم زندگي به عهده شوهر است. البتّه، اگر زن با مهريه خود تمايل به خريد لوازم زندگي داشته باشد اشكالي ندارد. جهيزيّه در عرف مطرح است و به غلط جزء لاينفك ازدواج قرار داده شده است.
البته، شوهر مجبور نيست تمامي خواسته‌هاي مالي زن را تأمين نمايد. نفقه در برابر تمكين بر زن مستقر مي‌شود و در صورت نشوز ساقط مي‌گردد.
نفقه طعام
«نفقه مربوط به طعام به دو صورت در اختيار زوجه قرار مي‌گيرد، يكي اينكه زوجه، مانند ساير نان خورهاي مرد در خانه شوهر و سر سفره شوهر و با سائر عائله او بنشيند و غذا بخورد «2»، و يك طريق ديگر، اينكه، پول و يا مواد خام غذايي را به او بدهد تا خود هر چه مي‌خواهد درست كند، شوهرش حقّ ندارد زن را ملزم كند به اينكه سر سفره او غذا بخورد، و زن حقّ دارد قبول كند و از او بخواهد، خرج‌اش را به دست خودش بدهند تا با آن هر معامله‌اي كه خواست انجام دهد. اگر زن نحوه اوّل را پذيرفت و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد، تكليف از شوهر ساقط مي‌شود و زن نمي‌تواند از بابت غذا چيزي از (1). همان، ص 284، مسئله 15. ترجمه ج 4، 121- 120، مسئله 15.
(2). برخي شوهران مسلمان، كه دير به خانه مي‌آيند همسر خود را ملزم به گرم كردن غذا و نشستن‌سر سفره مي‌نمايند و اين عمل را از مصاديق تمكين مي‌دانند.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 199
شوهر مطالبه نمايد «1»».



7. پرداخت مهريه‌

7. پرداخت مهريه
«وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَي‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» «2» «و مهريه‌هاي زنان را بدهيد در حالي كه آن عطيّه‌اي از جانب خدا به ايشان است، پس اگر چيزي از مهر خود را از روي رضا و خشنودي به شما بخشيدند برخوردار شويد كه آن شما را حلال و گوارا خواهد بود».
«زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مي‌شود، لكن نيمي از آن در همان هنگام ملك مستقر مي‌شود و نيم ديگر موقوف بر مطلق دخول است «3»».
از علي بن موسي الرضا عليه السلام در علت و وجوب مهريّه بر مرد سوال شد فرمودند: «به جهت اينكه زن فروشنده نفس‌اش است و مرد مشتري است و فروش بدون قيمت و خريد بدون اعطاء بهاء نمي‌باشد، همچنين همانا زنان از معامله به دلايل زياد معذورند «4»».
آيه‌اي ديگر در لزوم پرداخت مهريّه و پرهيز از آزار و اذيّت زن در چشم پوشي از مهريّه خود مي‌فرمايد: «اگر خواستيد زني را رها كرده و زني ديگر به جاي او اختيار كنيد، و مال بسيار مهر او كرده‌ايد، البته نبايد چيزي از مهر او باز گيريد، آيا به وسيله تهمت زدن به زن، مهر او را مي‌گيريد و اين گناهي آشكار است، و چگونه مهر آنها را خواهيد گرفت، در صورتيكه هر كس به حقّ خود (1). تحرير الوسيله، ج 2، مسئله 12، ص 284، ترجمه ج 4، مسئله 12، ص 119.
(2). نساء، آيه 4 و نيز آيات ديگر در مورد وجوب پرداخت نقدي مهريّه 20 و 21 و 24 و 25 و 127 سوره نساء- همچنين آيه 237 و 241 سوره بقره و نيز آيه 49 سوره احزاب.
(3). ترجمه تحريرالوسيله، ج 4، ص 96، مسئله 15.
(4). علل الشرايع، ج 2، جز الثاني، باب 262، ح 1، ص 187 و نيز وسائل الشيعه، ج 15، ص 23، باب 11، ح 9.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 200
رسيده (مرد به لذّت و زن به نفقه و مهر) و در صوريتكه آن زمان مهر را در مقابل عقد زوجيّت و عهد محكم حقّ از شما گرفته است». «1» امام صادق عليه السلام نيز در حرمت ازدواج بدون مهريّه مي‌فرمايد: «هر گاه مردي با زني ازدواج كرد، بانو بر مرد حلال نمي‌شود مگر اينكه شوهر به بانو يك درهم يا بيشتر و يا هديه‌اي ارسال كند «2»».
احمد بن محمد بن ابي نصر مي‌گويد: «به امام موسي كاظم عليه السلام گفتم مردي با زني با مهرّيه مشخصي ازدواج مي‌كند، با او آميزش مي‌كند، قبل از اينكه چيزي به او بپردازد، فرمود: به او بپردازد چيزي چه كم چه زياد به او بپردازد، مگر اينكه شوهر قصد پرداخت داشته باشد، و اگر مشكلي براي او ايجاد شود از طرف او پرداخت شود اشكالي ندارد «3»».
در تعلّق مهريّه بر پدر دختر از امام رضا عليه السلام پرسيدند كه مي‌تواند چيزي از مهريه او را بخورد؟ فرمود: براي او روا نيست «4»».



8. مجازات عدم پرداخت مهريّه‌

8. مجازات عدم پرداخت مهريّه
امام صادق عليه السلام فرمود: پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند: «خداوند هر گناهي را در روز قيامت مي‌بخشد، مگر مهريّه زن و كسي كه مزد كارگري را خورده باشد و كسي كه آزادي را فروخته باشد «5»».
در پرهيز از آزار و اذيّت زن براي بخشش مهريّه خود از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله (1). نساء، آيه 19.
(2). وسائل الشيعه، ج 14، حديث 27024، و احاديث 27025، 27027، 27028 نيز بر همين مطلب دلالت دارند.
(3). وسائل الشيعه، ج 14، حديث 27029، و احاديث 27025، 27030، 27031، 27032، 27033، 27034، 27040، 27045 نيز بر همين مطلب دلالت دارند.
(4). وافي، باب النكاح، ص 110.
(5). وسائل الشيعه، ج 15، ص 22، ح 4.
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نقل شده است كه: «كسي كه همسرش را زير فشار قرار دهد تا همه يا مقداري از مهريه‌اش را به او ببخشد و شوهرش وي را طلاق دهد، خداي بزرگ به عقوبتي كمتر از آتش براي او راضي نمي‌شود، زيرا خدا همان گونه كه براي يتيم خشمناك مي‌گردد، براي زن نيز خشمناك مي‌شود». «1» همچنين از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده است كه «هر كس زني بگيرد و در خاطر داشته باشد كه مهر او را نپردازد در هنگام مرگ چون زناكار مي‌ميرد». «2» در حديثي ديگر به منزله سارق عنوان شده است. «3» از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل شده است كه «خداوند در روز قيامت به مرد مي‌فرمايد: بنده من بنابر عهد من كنيزم را تزويج كردي و به عهد من وفا نكردي و به كنيزم ظلم كردي، پس از حسنات او برداريد و به اندازه حقّ زن به او بدهيد، پس زماني كه حسنه‌اي براي او باقي نماند، به او امر مي‌كند به سوي آتش برود بخاطر نقض عهد، همانا او مسئوول عهد مي‌باشد». «4» حرام بودن اموال به دست آمده با آزار و اذيّت زن
«... اگر شوهر بعضي از حقوق واجبه زن را ترك كند، و يا او را اذيّت كند به اينكه كتك‌اش بزند، يا بدزباني كند، و زن به منظور به دست آوردن دل او مالي را به او ببخشد و يا از بعضي از حقوق خود صرفنظر كند تا اينكه مرد حقوق او را رعايت كند، و يا دست از اذّيت او بردارد و يا او را طلاق دهد و از آن زندگي ناگوار خلاص‌اش كند، آن مال بر شوهر بنابر اقوي حرام است، هر چند كه ناسازگاري مرد براي اين نبوده باشد كه آن مال را از زن بگيرد». «5» (1). بحارالانوار، ج 76، ص 365.
(2). مكارم الاخلاق، امام سجاد عليه السلام، ص 372، و نيز وسائل الشيعه، ج 15، باب 11، ح 1، ص 21.
(3). همان، ج 2، ص 21.
(4). وسائل الشعه، ج 15، باب 11، ح 8، ص 22.
(5). ترجمه تحريرالوسيله، ج 4، گفتار در نشوز، مسئله 3، ص 104.



9. پرداخت دستمزد به زن براي انجام كار منزل‌

9. پرداخت دستمزد به زن براي انجام كار منزل
عليرغم اينكه در فرهنگ عمومي و در خانواده‌ها، امور مربوط به آشپزخانه و منزل، از وظايف لايتغيّر و الزامي و شرعي زن تلقي مي‌شود، ولي در فقه اسلامي، زن در خانه هيچ مسئوليتي در مورد هيچ يك از كارهاي منزل ندارد، و حتي اگر شأن او ايجاب نمايد، خود نيز از انجام كارهاي شخصي در منزل شوهر معاف بوده، و شوهر موظف است براي اينگونه موارد خدمتكار بياورد، شوهر بايد يا خود انجام دهد يا خدمتكار آورد، و در صورت تمايل زن به انجام امور منزل، مرد بايد اجرت پرداخت نمايد. زماني اجرت انجام امور منزل، از ذّمه مرد بري است كه زن با رضايت كامل بدون اجرت انجام دهد.



10. پرداخت دستمزد براي شير دادن به بچه‌

10. پرداخت دستمزد براي شير دادن به بچه
طبق آيه شريفه 233 سوره بقره اجرت مادر بخاطر شير دادن به فرزند خود به عهده پدر است چنانكه مي‌فرمايد:
«مادران بايستي دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند، آن كس كه بخواهد فرزند را شير كامل بدهد بر صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و لباس مادر را به حد متعارف بدهد، هيچ كس را تكليف جز به اندازه طاقت نمي‌كنند. نبايد مادر به خاطر فرزند به زحمت و زيان افتد و نه پدر كودك متضرر شود، و تمام اينها بر وارث نيز هست ... و اگر بخواهند كه مادران فرزندان شما را شير دهند در صورتي كه به مادر حقوقي متعارف بدهيد جائز است و از خدا بترسيد ...».
در آيه‌اي ديگر بر پرداخت دستمزد براي شير دادن حتّي به مادر مطلّقه تأكيد شده است:
«اگر (زنان مطلّقه) باردار باشند، تا وقت وضع حمل نفقه دهيد، اگر بخواهد فرزند شما را شير دهند، اجرت‌شان را با قرار متعارف بين خود
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بپردازيد و اگر با هم سخت‌گيري مي‌كنيد، ديگري را براي شير دادن انتخاب كنيد، تا مرد دارا به وسعت و فراواني نفقه زن شيرده را بدهد، و آن كه تنگ دست است از آنچه خدا به او داده انفاق كند «1» ...».
در حديثي از ابي عبداللَّه عليه السلام نير به نگهداري توسط پدر و مادر و پرداخت دستمزد مادر شيرده تأكيد شده است كه فرمودند: «... تا وقتي فرزند شيرخوار است نگهداري وي بين پدر و مادر بالسويّه است و زماني كه از شير گرفته شد، پس پدر نسبت به فرزند از مادر محقّ‌تر است، زماني كه پدر فوت كرد مادر محقّ‌تر است، و اگر پدر كسي را بيابد كه فرزند را به چهار درهم شير دهد و مادر بگويد شير نمي‌دهم مگر به پنج درهم، پس بر پدر است كه فرزند را از مادر بگيرد، آن براي پدر بهتر است، ولي فرزند مادر را ترك نكند». «2» بر اساس اين آيات و روايات، فتواي اجرت شير دادن به مادر در توضيح المسائل مراجع تقليد نيز آمده است كه به نظر امام خميني قدس سره اكتفا مي‌كنيم:
«بر مادر كودك واجب نيست فرزند خود را مجاناً شير دهد و حتي با گرفتن اجرت نيز واجب نيست. اگر چنانچه شير دهنده، منحصر به او نباشد، بلكه در صورت انحصار، چنانچه امكان حفظ فرزند از طريق شير و تغذيه ديگر باشد، واجب نيست، مگر آنكه براي كودك ضرر داشته باشد، همچنانكه شير دادن به كودك خود، به طور مجاني واجب نيست، هر چند غذاي كودك منحصر به شير او باشد بلكه مي‌تواند مطالبه اجرت كند، يعني اگر خود آن كودك مال دارد، از مال كودك مزد بگيرد، و اگر ندارد از مال پدر او، در صورتيكه قدرت مالي براي دادن مزد داشته باشد، در صورتي كه نه خود كودك مالي دارد و نه پدر او و نه جدّ او (هر چه بالاتر روند) آن وقت متعيّن (1). طلاق، آيه 6.
(2). وسائل الشيعه، ج 15، باب 81، ص 191، ح 1.
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مي‌شود كه، بايد مادرش او را مجاني شير دهد، حال يا به اينكه خودش او را شير دهد، و يا زن شير دهي را براي كودك‌اش اجير كند و اگر چنين كند، اجرت آن زن يا نفقه‌اش به عهده وي است، يا به اينكه به طريق ديگر كودك را حفظ كند، طريقي كه مضرّ به حال كودك نباشد. «1» مادر طفل در شير دادن به طفل خود مقدّم بر ديگران است، در صورتي كه حاضر است طفل را مجاني شير دهد و يا اجرتي مانند اجرت ديگران و يا كمتر طلب مي‌كند، امّا اگر با وجود شير دهي مجاني مادر مزد طلب كند و يا مزدي بيشتر از ديگران طلب كند، پدر كودك مي‌تواند او را به غير مادر بدهد و احتياط آن است كه بگوئيم در اين صورت نيز حقّ حضانت براي مادر محفوظ است، زيرا منافات ندارد كه حقّ ارضاع مادر ساقط شود و حقّ حضانت وي باقي بماند». «2»
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11. همبستري هر چهار شب
«امام صادق عليه السلام در اين باره فرمودند: «اگر مرد چند همسر داشته باشد كه با آنان آميزش نكند پس هر يك از آنان زنا كند، گناه‌اش بر عهده شوهر است». «3» همچنين صفوان بن يحيي از امام صادق عليه السلام سوال مي‌كند: «مردي زن جواني دارد كه چند ماه و گاهي يك سال با او آميزش نمي‌كند، و البتّه قصد ضرر رساندن به او را ندارد، مصيبت زده است. آيا گناهي مي‌كند؟ حضرت فرمودند: اگر چهار ماه بانو را ترك كند، بعد از آن گناه كرده است». «4» بنابر اين همبستري هر چهار شب يكبار و آميزش هر چهار ماه يكبار بر شوهر واجب است. (1) . ترجمه تحريرالوسيله، ج 4، احكام ولادت، مسئله 11، ص 111، تحرير الوسيله 1.
(2). همان، مسئله 12، ص 111- 112.
(3). حرّ عاملي، وسائل الشيعه، حديث 25247.
(4). همان، ح 25246.
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رعايت نظافت و آراستگي شوهر همچون زن، لازم است به ويژه با درخواست زن كه اگر ترس از وقوع حرام وجود داشته باشد، استجابت آميزش و همبستري و آراستگي بر شوهر واجب است». «1»
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12. عدالت در زن داري
«فَانْ خِفْتُمْ الّا تَعْدِلوا فَواحِدَةً».
«پس اگر از بي عدالتي و ستم بر زن ترس داريد پس يك زن اختيار كنيد».
شوهر بايد در نفقه و رفتار و محبّت عدالت را رعايت كرده و كليه حقوق شرعي و انساني زن را ادا نمايد. تخطّي از اين حقوق، ظلم و بي‌عدالتي و مستوجب عذاب اخروي خواهد بود.



حقّ زن بر شوهر 





1. حقّ شرط ضمن عقد

1. حقّ شرط ضمن عقد
از امام باقر عليه السلام سوال شد، آيا مردي مي‌تواند با زن خود شرط كند كه فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند، يا ماهي يك بار يا هفته‌اي يكبار نزد او برود، يا شرط كند كه نفقه به طور كامل و مساوي با زن ديگر به او ندهد، و خود آن زن هم از اوّل اين شرطها را بپذيرد؟ امام فرمود: «خير، چنين شرطهايي صحيح نيست هر زني به موجب عقد ازدواج خواه نا خواه حقوق كامل يك زن را پيدا مي‌كند، چيزي كه هست پس از وقوع ازدواج هر زني مي‌تواند عملًا براي جلب رضايت شوهر كه او را رها نكند يا به علت ديگري همه يا قسمتي از حقوق خود را ببخشد». «2» بنابر اين، زوجين در عقد نكاح مي‌توانند شروطي را در چارچوب موازين (1). فضل اللَّه، محمد حسين، دنيا المرأة، ص 94.
(2). بحارالانوار، ج 101، ص 68، كتاب العقود والايقاعات و نيز تفسير العياشي، ج 1، ص 278.
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شرعي، بر يكديگر قرار دهند، كه اجراي آن بر طرف مقابل لازم و موضوع شرط، حقّ صاحب شرط مي‌باشد و حقّ فسخ قرارداد را دارد، چنانكه نظر امام خميني قدس سره در اين باره چنين است: «هر شرطي كه خود آن شرط مشروع باشد شرط كردن‌اش در ضمن عقد نكاح جايز است و بر كسي كه آن شرط عليه او اشتراط شده واجب است به آن شرط وفا كند، مانند ساير عقود و معاملات، در صورتي كه وجود صفتي شرط شده باشد، و بعد معلوم شود آن صفت وجود نداشته است، صاحب شرط داراي خيار «1» مي‌شود».
زن مي‌تواند در مواردي از قبيل زندگي در شهر و مكاني خاص، اشتغال، از بين نبردن بكارت «2»، مسكن مستقل، دارا بودن صفاتي از قبيل تديّن و انجام وظايف شرعي، نداشتن شغلي با شئونات زن و موازين شرعي، عدم اعتياد به سيگار و مواد مخدّر و حقّ طلاق ... را، ضمن عقد شرط نموده و شوهر را ملزم به رعايت آن نمايد.
هيچ يك از زن و شوهر، در عدم انجام تكاليف شرعي واجب خود، نمي‌توانند، شرطي قرار داده و از انجام آن امتناع ورزند، از جمله مشروط كردن عدم پرداخت نفقه در ازدواج دائم، عدم تمكين خاص و عدم پرداخت مهريّه و عدم رعايت حجاب و نخواندن نماز و ....



2. حقّ مهريّه‌

2. حقّ مهريّه
در تعلّق مهريّه به زن در زندگي ائمه عليهم السلام آمده است كه وقتي گروهي به منزل امام حسين عليه السلام مي‌آيند و خانه و نحوه آراستن آن و به كارگيري ابزاري چون فرش و پشتي را مشاهده مي‌كنند، كه با منش ساده گزيني حضرت سازگاري ندارد، در اين جا لب به اعتراض گشوده و مي‌گويند: «انَّنا نَتَزَوَجَّ النّساءَ فَنُصطيِهنَّ مُهُورهُنَّ فَيَشتريِنَ ما شِئْنَ ليس لنا منه شي‌ءٍ». (1). داراي حقّ فسخ قرارداد.
(2). ترجمه تحرير الوسيله، ج 4، مسئله 3، ص 99.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 207
«ما وقتي ازدواج مي‌كنيم با زنان، پس مهريّه آنان را مي‌پردازيم و آنان با كابين خود (بر اساس سليقه خويش) آنچه را كه دوست دارند مي‌خرند و ما در اين مسئله دخالتي نداريم». «1» همچنين امام زين العابدين عليه السلام فرمودند: «ما زن اختيار مي‌كنيم و به ايشان مهريّه مي‌دهيم هر چه مي‌خواهند با آن خريداري مي‌كنند، و ما حقّي در آن نداريم». «2» بنابر اين، از اين حديث چند مطلب مستفاد مي‌شود: يكي اين كه مهريّه زن هنگام عقد پرداخت مي‌شود ديگر اينكه زن آزاد است هر چه مي‌خواهد با آن پول خريداري نمايد. سوم اينكه مرد در اموال خريداري شده هيچ گونه حقّي نداشته و متعلق به زن مي‌باشد بنابر اين، برخي مردهاي مذهبي، كه براي كسب مراتب رياضت و تقوي و ... زندگي را بر خود و همسر و فرزندان تنگ گرفته از امور حلال استفاده نكرده و اجازه استفاده به آنها نمي‌دهند، بر زن و فرزندان ظلم مي‌نمايند، زيرا نفقه و مهريّه حقّ زن بوده و شوهر نمي‌تواند به اجبار به رياضت وادار نموده از پرداخت حقوق حقّه وي امتناع ورزد. مرد مسلمان رهرو پيامبر و ائمه عليهم السلام، بايد به سنّت گردن نهاده، و طريق حقّ، پيش گيرد. زهد آن است كه در عين دارايي، كفّ نفسي اختيار شود، نه اينكه خود و خانواده را محروم و ندار كند، تا از سر نداري كفّ نفس اختيار نموده و تقوي پيشه نمايد! كسي كه در معرض گناه و زيبايي‌هاي دنيا قرار نمي‌گيرد، فرصتي بر آزمايش خود در حبّ دنيا پيدا نمي‌كند، تا عنان نفس را به اختيار، مهار كند.
در تعلّق تمام مهريّه به زن، و محقّ نبودن پدر در مهريّه دختر نظر امام خميني قدس سره چنين است: (1). فصلنامه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، شماره 37.
(2). كافي، باب الفرش.
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«اگر شخصي كه مي‌خواهد، زني را عقد كند پدر زن را نيز در مهر شريك زن كند و چيزي را معيّن كند، براي آن زن به عنوان مهر صحيح است و آنچه براي پدر معين شده ساقط است و پدر مستحق چيزي از او نيست». «1» و همچنين در عدم تعلّق شير بهاء به والدين و ... حرام بودن آن نظر امام خميني قدس سره چنين است:
«شير بهاء چيزي كه پدر و مادر و برخي بستگان عروس از داماد مي‌گيرند عنوان مهر ندارد، و جزء آن نيست، و در صورتي كه داماد طيّب خاطر ندارد و بخاطر ازدواج با دختر مي‌دهد و خود دختر به مهريّه‌اش راضي است، گرفتن آن و خوردن‌اش حرام است، و براي داماد جائز است، آنچه را داده پس بگيرد، حتي اگر تلف شده، مي‌تواند عوض آن را مطالبه نمايد». «2» مهريّه از جهت شرعي، دين مرد نسبت به زن بوده كه از نظر قانون مدني عندالمطالبه است و با درخواست زن بايد پرداخت گردد.



3. نفقه‌

3. نفقه
مالكيت نفقه
«اگر شوهر، نفقه چند روز، مثلًا يك هفته يا يك ماه را به زوجه‌اش بدهد، و زوجه همه آن را خرج نكند، بعد از تمام شدن مدّت، هم چنان دست نخورده بماند، حال يا اينكه، از جاي ديگر خرج كرده باشد، و يا شخصي ديگر خرج او را داده باشد، آنچه مانده، ملك خود اوست و شوهر نمي‌تواند آن را پس بگيرد، همچنين است در صورتي كه زن، كم خرجي كرده، و چيزي از نفقه زياد آمده باشد، آنچه زياد آمده ملك زن است و شوهر نمي‌تواند آن را پس بگيرد، مگر اينكه، قبل از تمام شدن يك هفته يا يك ماه از استحقاق خارج (1). تحرير الوسيله، ج 4، ترجمه، ص 93، مسئله 8.
(2). همان، ص 94، مسئله 9.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 209
شده و ناشزه شده يا يكي از زن و شوهر از دنيا برود، و يا شوهر، او را طلاق بائن دهد». «1» عليرغم اين كه در فرهنگ عمومي در خانواده‌ها، امور مربوط به طعام از وظايف لايتغيّر و الزامي و شرعي زن تلقي مي‌شود، ولي در فقه اسلامي، زن در خانه هيچ مسئوليتي در مورد هيچ يك از كارهاي منزل ندارد، و حتي اگر شأن او، ايجاب نمايد، خود نيز، از انجام كارهاي شخصي خود در منزل شوهر معاف بوده، و شوهر موظّف است، خدمتكار براي اينگونه امور بياورد، در حالي كه، شرعاً كارهاي مربوط به شوهر و فرزندان مربوط به شوهر است كه يا خود انجام مي‌دهد، يا خدمتكار مي‌گيرد.
حقّ اسكان
«... زن مستحقّ اسكان است و بر شوهر واجب است، او را در خانه‌اي اسكان دهد، كه بر حسب عرف و عادت لايق به حال امثال او باشد، و حقّ دارد، از شوهرش بخواهد، در منزل مناسبي سكنا دهد، كه كسي، غير از خود او، از قبيل هوو و غيره، در آن نباشد، حال چه اينكه خانه‌اي دربست باشد، و يا اطاقي مي‌باشد (مانند بسياري از هتل‌ها) چه به صورت اجاره يا خريد، ... دادن خدمتكار وقتي واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه از خانواده‌اي باشد، كه هرگز بدون خدمتكار نبوده، و در غير اين صورت، آن زن خودش كارهاي خود را بايد، انجام دهد. در صورتي كه داراي حشمت باشد، به طوري كه امثال او، چاره‌اي از داشتن خادم مخصوص ندارند، بر شوهر واجب است، خادم نيز برايش فراهم كند، و اگر حشمت زن به حدي باشد كه متعارف در امثال او، داشتن چند خادم باشد، بعيد نيست، بگوئيم بر شوهر (1). تحرير الوسيله، ج 2، مسئله 81، ص 283، ترجمه، ج 4، مسئله 11، ص 119.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 210
واجب است چند خادم به خدمت او بگمارد». «1» البته بر اساس آيه مودّت و رحمت، زنان مسلمان، توانايي مالي همسر خود را رعايت كرده و عمل حضرت زهرا عليها السلام، الگوي زنان عالم، نصب العين خود قرار مي‌دهند، و ايثار را بر حقّ خود ترجيح مي‌دهند. «روزي اميرالمومنين عليه السلام، از فاطمه عليها السلام طعام خواست، آن حضرت جواب داد: در نزد من چيزي نيست، جز آن كه دو روز پيش آن را به تو خوراندم، و من آن را براي خود و حسن و حسين نگه داشته بودم. علي عليه السلام فرمودند: چرا در طول دو روز مرا مطّلع نكرده‌اي، تا برايتان چيزي تهيه مي‌كردم؟ حضرت فرمودند: من از خداي‌ام، شرم كردم تو را به كاري بگمارم كه قدرت تهيه و خريد آن را نداري». «2»



4. حقّ حسن معاشرت‌

4. حقّ حسن معاشرت
خداوند متعال در سوره نساء در حسن معاشرت با زنان مي‌فرمايد:
«يا ايُّهَا الذّينَ امَنُوا ... وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كثيراً» «3» «اي اهل ايمان ... با آنها در زندگاني با انصاف و خوش رفتار باشيد، هر چند مورد پسند شما نباشند، چه بسا چيزهايي (در نظر شما) ناپسند شماست و حال آنكه خدا در آن خير بسيار براي شما مقدّر فرموده است».
خطاب آيه به شوهر است و استعمال صيغه امر وجوب اين رفتار را بر شوهر اثبات مي‌نمايد. (1). همان، ج 2، مسئله 8، ص 282.
(2). بحارالانوار، ج 41، ص 30 و ج 43، ص 31- 59.
(3). نساء، آيه 19.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 211
پيامبر گرامي اسلام درباره اخلاق در خانواده فرمودند: «احْسَنَ النّاس ايمانا احسنهم خُلقا و الْطَفَهُمْ باهله وَ انَا الْطَفَكُمْ بِأهلي» «1» بهترين مردم در ايمان كسي است كه خوش اخلاق‌تر و نسبت به خانواده خود نرم‌خوتر باشد، و من بيش‌تر از همه شما با خانواده‌ام نرم‌خويي مي‌نمايم».
همچنين پيامبر صلي الله عليه و آله در مصاديق حقوق زن بر شوهر رفتار شايسته شوهر با زن چنين مي فرمايد:
«... (حولا) از پيامبر صلي الله عليه و آله پرسيد: زنان چه حقوقي بر مردان دارند؟ پيامبر فرمودند برادرم جبرئيل كه همواره نسبت به زنان سفارش مي كرد، بدان گونه كه پنداشتم كلمه ناخوشايند (افّ) نسبت به زنان نيز روا نيست.- گفت- اي محمّد، درباره زنان از خدا بپرهيزيد، چون ايشان دستياران شما و به عنوان امانت و وديعه خدايي نزد شمايند، زنان بر شما حقوق واجبي دارند، چون با آنها حلال شديد، وبا ايشان مي‌آميزيد و همين زنان‌اند كه فرزندان تان را در رحم خويش مي‌پرورند وبه دنيا مي‌آورند، پس نسبت به ايشان مهربان باشيد ودلهاشان را خوش كنيد تا با شما زندگي كنند، آنان را به كار مجبور نسازيد، وايشان را خشمگين نكنيد، واز آنچه به آنان داديد بازپس نگيريد مگر با رضايت واجازه آنان ...». «2» بهترين مردان
قال رسول اللَّه صلي الله عليه و آله:
«انّهنَّ يغلبن الكرام و يَغْلبهُنَّ اللئام» «3» «زنان چنان‌اند كه بر مردان بزرگوار غلبه مي‌كنند امّا مردان فرومايه (1). وسائل الشيعه، ج 8، ص 507.
(2). مستدرك الوسايل، ج 14، ص 252 و نيز مستدرك الوسايل، ج 2، ص 501، تا افٍ و شيخ نوري نيز از دعائم الاسلام نقل كرده است.
(3). نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خطبه 78.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 212
برايشان غالب مي‌شوند».
قال رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاهْله وَ انَا خَيْرُكُمْ لِاهْلي ما اكْرَمَ النِساءَ الّا كريمٌ وَ لا اهانَهُنَّ الَّا لئيمٌ.
بهترين شما كساني هستند كه با خانواده و كسان خود اخلاق نيكو داشته باشد و من بهترين شما با خانواده هستم، و فقط انسانهاي بزرگوار هستند كه زنان را اكرام مي‌كنند و فقط انسانهاي پست به زنان، اهانت و اذيّت روا مي‌دارند.
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5. حقّ آميزش و همبستري (حقّ مضاجعه و مبيت)
«مرد در هر چهار شب، يك شب بايد با زوجه خود همبستري كند. ملاك اين عدد از نظر احتمال داشتن چهار زن است كه چون از لحاظ قدرت مالي و توانايي بر اجراي عدالت، مي‌تواند تا چهار زن عقد دائم داشته باشد، جريان هر چهار شب، يك شب به حساب آمده است». «1» زن و شوهر ضامن حفظ عفّت و پاكدامني يكديگرند، هر يك در وظيفه خود كوتاهي نمايد، ديگري را در دام گناه گرفتار مي‌سازد كه مجازات اين گناه‌ها بر هر دو خواهد بود.
از برخي روايات استفاده مي‌شود كه شوهر بايد هر چهار شب يك مرتبه با همسر خود همبستر شود «2» و آميزش هر چهار ماه يك‌بار واجب مي‌باشد.
علت اين امر نيز به سبب مقاومت زن در برابر تحريكات و غريزه جنسي است، زيرا ترشحات هورمون جنسي در زن دوره‌اي است، ولي در مرد مداوم بوده و حتّي با ديدن و شنيدن محرّكات جنسي نيز تحريك جنسي صورت مي‌گيرد ولي حساسيّت زن بيشتر در محرّك‌هاي لمسي است. (1). تبصرة المتعلمين علّامه حلّي، ترجمه ابوالحسن شعراني، ص 551، الجامع للشرايع، تأليف يحيي بن سعيد حلّي، ص 456، الخلاف تأليف شيخ طوسي، ص 412.
(2). وسائل الشيعه، حديث 27233، 27234، 27236.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 213
شوهر نيز همچون زن، بايد در نظافت و آراستگي خود بكوشد تا همسر خود را به گناه نيالايد. به طوري كه امام رضا عليه السلام در اين باره فرمودند: «رنگ بستن و آراستن از چيزهايي است كه عفّت زنان را زياد مي‌كند، به تحقيق، زناني عفت را رها كردند، زيرا همسرشان آمادگي و آرايش را رها كرده بود». «1» همچنين امام صادق عليه السلام فرمود: پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وارد خانه ام سلمه شد و بوي خوش به مشام ايشان رسيد، فرمود، آيا حولاء آمده است؟ گفت: آري و از شوهرش شكايت كرد ... حولاء گفت: شوهرم از من روي گردان است.
فرمود: بيشتر به او رسيدگي كن، حولاء گفت: هيچ بوي خوشي نيست كه از آن استفاده نكنم ولي او روي گردان است. حضرت فرمود: اما او نمي‌داند اگر به تو روي آورد خداوند چه پاداشي به او مي‌دهد، ... هر گاه به تو روي آورد، دو ملك او را در بر مي‌گيرند و مانند كسي است كه در راه خدا شمشيرش را برهنه كند و آن زمان كه با تو آميزش كند، گناهان او مي‌ريزد، آنگونه كه برگ درختان مي‌ريزد. پس وقتي غسل مي‌كند، از گناه عاري مي‌شود». «2»
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6. حقّ عدالت در زن داري
«فَان خِفْتُمْ الّا تَعْدِلوا فَواحِدةً»
«پس اگر از بي عدالتي و ستم بر زن ترس داريد پس يك زن اختيار كنيد».
مرد حقّ ندارد به خاطر اميال نفساني چندين زن اختيار نموده و همه را در عسرو حرج و بدون نفقه و سرپرست نگه دارد.
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7. حقّ استقلال مالي
«وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ» «3» 
(1). بحارالانوار، ج 76، ص 100.
(2). وسائل الشيعه، ح 25161.
(3). نساء، آيه 32.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 214
«براي زنان از آنچه خود كسب مي‌كنند نصيب و بهره است».
طبق اين آيه زنان در فعاليتهاي اقتصادي آزاد و دسترنج آنان به خودشان تعلق دارد. همچنانكه زن در اموال شوهر بدون اجازه وي حقّ تصرف بيش از نفقه و مهريّه واجب ديگر خود را ندارد، شوهر نيز در اموال و دارايي و درآمد زن به هيچ نحوي بدون اجازه زن حقّ تصرف ندارد، هر گونه تصرف بدون اذن زن تصرف در مال غير بوده و حرام است. آيه مقيّد به منزل پدر نيست، بنابر اين، بطلان اين عقيده، كه هر آنچه زن در منزل شوهر از فعاليت اقتصادي به دست مي‌آورد، از آن شوهر است، اثبات مي‌گردد. زن چه منزل پدر و چه منزل شوهر، هر تلاش اقتصادي نمايد، دسترنج آن در ملكيّت خود زن است و پدر و شوهر هيچگونه حقّي در اين اموال و در آمد ندارند. همچنين نحوه خرج كردن به خواست مالك است و شوهر و پدر و ... نمي‌توانند در اين زمينه هم دخالتي نمايند.
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8. حقّ دستمزد شير دادن بچه
طبق دو آيه در قرآن دستمزد شير دادن بچه به مادر واجب است:
«و مادران بايستي دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند، آن كس كه بخواهد فرزند را بطور كامل شير دهد و به عهده صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و لباس ما را به حد متعارف بدهد، هيچ كس را تكليف جز به اندازه طاقت نكنند، نبايد مادر در نگهباني فرزند به زيان و زحمت افتد و نه پدرش از متعارف براي كودك متضرر شود، ... و اگر خواهند كه مادران فرزندان را شير دهند، آن هم روا باشد در صورتي كه مادر را حقوقي به متعارف بدهيد و از خدا بترسيد «1» ...». (1). بقره، آيه 23.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 215
همچنين در آيه ديگر مي‌فرمايد:
«اگر (زنان مطلّقه) باردار باشند، تا وقت وضع حمل نفقه دهيد، آنگاه اگر فرزند شما را شير دهند، اجرت شان را با قرار داد متعارف بين خود بپردازيد، و اگر با هم سخت‌گيري كنيد، ديگري را براي شير دادن طلبيد، تا مرد دارا به وسعت و فراواني نفقه زن شيرده را بدهد، و آن كه نادار و تنگ معيشت است، از آنچه خدا به او داده انفاق كند ...». «1» همچنين ابي عبداللَّه عليه السلام در اين زمينه فرمودند: «... تا وقتي كه فرزند شير خواراست، نگهداري وي بين پدر و مادر بالسّويه است و زماني كه از شير گرفته شد، پس پدر نسبت به فرزند از مادر محقّ‌تر است، پس زماني كه پدر فوت كرد، پس مادر محقّ‌تر است، و اگر پدر كسي را بيابد كه فرزند به چهار درهم شير دهد و مادر بگويد شير نمي‌دهم مگر پنج درهم پس بر پدر است كه فرزند را از مادر بگيرد، كه آن براي پدر بهتر است، ولي فرزند مادر را ترك نكند». «2» از سويي، براي اينكه خود مادر ترغيب به شير دادن شده و پدر در فشار مالي قرار نگيرد، خداوند! اجر و پاداش براي هر بار شير دادن به بچه براي مادر قرار داده است. چنانكه پيامبر صلي الله عليه و آله به امّ سلمه فرمودند: «... زماني كه مادر بچه‌اش را شير مي‌دهد خدا براي مادر در هر مكيدن، پاداش آزاد كردن يكي از فرزندان اسماعيل عليه السلام به او مي‌دهد، سپس زماني كه از شير دادن فارغ شد، فرشته‌اي بر پهلوي وي مي‌زند و مي‌گويد: عمل را از سر بگير كه خداوند تو را بخشيد». «3» (1). طلاق، آيه 6.
(2). وسائل الشيعه، ج 15، باب 81، ح 1، ص 191.
(3). بحارالانوار ج 101، باب ثواب النساء، ج 1، ص 107، و نيز ج 103، ص 252، 106 و نيز امالي الصدوق، ص 411.



9. حقّ الزحمه براي انجام كار منزل و نگه داري بچه‌

9. حقّ الزحمه براي انجام كار منزل و نگه داري بچه
علّامه سيّد محمد حسين فضل اللَّه در حقوق زن و مرد مي‌فرمايند: «اسلام- به لحاظ قانوني- در داخل خانه هرگز مسئوليّت و حتّي يكي از مسئوليّت‌هاي كارهاي منزل را به گردن زن نگذاشته است، چرا كه اسلام نمي‌خواهد زن به عنوان خدمتكار مرد و فرزندان او، تلقي گردد كه اراده و تصميم او زير پا خرد شود، بلكه مي‌خواهد زن از در فراغ وارد زندگي خانوادگي شود كه احساس كند در خانه شوهر زندگي انساني در پرتو آزادي اراده و عمل، مي‌باشد».
زن به انجام كار منزل و نگهداري بچّه مكلّف نيست. در صورت رضايت زن براي انجام اين امور مرد بايد اجرت المثل بپردازد.



10. حقّ حضانت فرزند

10. حقّ حضانت فرزند
حِضْن به معناي نگهداري چيزي است. از نظر مفهومي، همه گونه نگهداري از كودك را در بر مي‌گيرد:
پاكيزگي، خورانيدن غذا و بر آوردن نيازهاي غذايي، پوشش، تربيت، آموزش ....
ولايت مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج است. در كلمات فقهاء از حضانت نيز به نوعي ولايت تعبير شده است. لكن اطلاق ولايت بر حضانت، با ولايت اصطلاحي فرق دارد، گرچه بين حضانت و ولايت رابطه مستقيم وجود دارد. ميزان توان مالي كودك و چگونگي مصرف آن در چگونگي حضانت، اثر مستقيم مي‌گذارد. «1» (1). فصلنامه فقه، كاوشي نو در فقه اسلامي، ش 15- 16 سال 77، مقاله حقّ سرپرستي و نگهداري كودك ص 134.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 217
از حضرت علي عليه السلام در تفسير كلمه «الرحمن» نقل شده است كه فرمود:
«از نشانه‌هاي رحمت خداوند اين است كه چون قدرت حركت و تغذيه را از كودك گرفته، آن نيرو را در مادر قرار داده و او را نسبت به فرزند مهربان كرده است تا به تربيت و نگهداري او بپردازد. پس اگر مادر، سنگدل شد، تربيت و نگهداري كودك، بر ديگر مؤمنان واجب است». «1» همچنين در حديث نبوي آمده است: «الامّ احقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج» «2» «مادر، تا زماني كه ازدواج نكرده، در تربيت و نگهداري كودك خويش سزاوارتر و شايسته‌تر است».
در حديثي ديگر آمده است كه «مادر تا هفت سالگي براي تربيت محقّ‌تر است اگر خود زن بخواهد».
محدوده زماني حقّ حضانت
«حقّ حضانت تا زماني است كه طفل به حدّ بلوغ نرسيده باشد، امّا بعد از بالغ شدن و رشد يافتن هيچكس حتي پدر و مادر حقّ حضانت بر او ندارد، بلكه او براي خود انساني است كه اختيار خود را دارد چه پسر باشد و چه دختر». «3» البته مسئله اطاعت از والدين و رضايت آنها نيز در روابط فرزند با والدين مطرح است كه با مسئله ولايت و حضانت تعارضي ندارد، چرا كه اطاعت و رضايت والدين محدود به اطاعت خدا و موازين شرعي است، و فرزند طبق فرمايش قرآن حقّ اطاعت از والدين در انجام معصيت را ندارد، بنابر اين، لازمه اطاعت از والدين، پذيرش ظلم و معصيت و امور خارج از شرع (1). بحارالانوار، ج 92، ص 248.
(2). جواهر الكلام، ج 31، ص 289 و نيز وسائل الشيعه ج 15، ص 191، ح 4.
(3). تحريرالوسيله، ج 2، القول في احكام الولادة و ما يلحق بها، مسئله 18، ص 280، ترجمه ج 4، احكام ولادت، ص 113، مسئله 18.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 218
نخواهد بود هر چند ولايت و حضانت نيز محدود مي‌باشد.
«وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» «1» «اگر پدر و مادر تو را به شرك به خدا كه آن رابه حقّ نمي‌داني وادار كنند، در اين صورت ديگر امر آنها را اطاعت نكن و امّا در دنيا با آنها به حسن خلق مصاحبت كن و از راه آن كس كه به درگاه ما رجوع و انابه‌اش بسيار است پيروي كن، كه پس از مرگ رجوع شما به سوي من است، و من شما را به پاداش اعمال‌تان آگاه خواهم ساخت».
بنابر اين، منظور از رضايت والدين در مسير اطاعت الهي است، نه در مواردي كه بر اثر عقيده خاص، بر خلاف مصلحت فرزند و در جهت ايجاد مفسده يا آنچه او را از دائره طاعت خدا خارج مي‌سازد، امري كنند و از او بخواهند واجب يا مستحبي را ترك نمايد، زيرا خداوند متعال هيچ انساني را كه عقده مسائل ديني را در دل دارد، بر انسان ديگر مسلّط نكرده است، تا مستحبّات را فرو گذارد يا مكروهات را مرتكب گردد و مانند اينها. «2»



تكاليف و وظايف زن‌





1. اطاعت و تمكين خاص و آراستگي‌

1. اطاعت و تمكين خاص و آراستگي
عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: «انّ امرأة أنت رسول اللَّه صلي الله عليه و آله لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوّفات قالت: و ما المسوفات يا رسول اللَّه؟ قال: المرأة الّتي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسّوفه حتّي نعيس زوجها فينام الّتي لا تزال (1). لقمان، آيه 15.
(2). علّامه فضل اللَّه، سيّد محمد حسين، دريچه‌اي به دنياي جوانان، ترجمه عبدالهادي فقهي زاده، ص 60، تهران 1378.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 219
الملائكه يلعنها حتّي يستيقظ زوجها». «1» از ابا عبداللَّه عليه السلام نقل شده كه فرمود: همانا زني خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله براي بعضي نياز آمد، پس پيامبر به او فرمود: شايد تو از مسوّفات هستي؟ زن گفت:
مسوّفات چيست يا رسول اللَّه؟ گفت: زني كه شوهرش او را براي حاجتي دعوت مي‌كند اجابت نمي‌كند تا اينكه او را چرت مي‌گيرد و مي‌خوابد پس آن كسي كه اجابت نمي‌كند ملائكه او را لعنت مي‌كنند تا اينكه شوهرش بيدار شود».
همچنين در اطاعت زن از شوهر از حضرت جعفر صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: پيامبر صلي الله عليه و آله به زنان گفتند، نمازتان را طول ندهيد براي اينكه مانع شوهرتان شويد». «2» بنابر نظر امام خميني قدس سره نشوز در زوجه عبارت از اين است كه از اطاعت شوهر آن مقدار كه واجب است، خارج شود، مثلًا خود را در اختيار او قرار ندهد، و چيزهايي نفرت آوري كه منافات با تمتّع و التذاذ شوهر از زن دارد از خود دور نسازد، حتي در موردي هم كه شوهر تقاضاي آرايش از او دارد، ترك تنظيف و آرايش از مصاديق نشوز است، و امّا اطاعت نكردن شوهر در كارهايي كه شرعا به عهده زن نيست نشوز به شمار نمي‌آيد، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تأمين حوائج شوهر حوائجي كه مربوط به كام‌گيري از وي نيست از قبيل جاروب كردن يا خياطي يا طبخ غذا و امثال اينها كوتاهي كند ناشزه نمي‌شود تا جايي كه اگر آب خوردن به دست شوهر ندهد يا رختخواب نيندازد باز هم ناشزه نيست». «3» (1). وسائل الشيعه، ج 14، كتاب النكاح ابواب مقدماتة و آدابه، باب 83، ص 117.
(2). همان، باب 83، ح 1، ص 117 و نيز ص 112، ح 2.
(3). ترجمه تحريرالوسيله، ج 4، گفتار در نشوز، ص 102.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 220
در حديثي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند: «كسي كه از زن‌اش اطاعت كند خداوند او را با صورت به آتش مي‌اندازد. گفته شد، اطاعت چيست؟ فرمود: اينكه بخواهد به حمام يا عروسي و جشن‌ها و سوگواري برود و لباس نازك بپوشد». «1» بنابر اين، دائره اطاعت زن از شوهر، محدود به اموز زناشويي و خروج از منزل است كه به حقّ تمتّع شوهر مربوط مي‌شود. لذا، زن مجبور نيست، در كليه امور زندگي از شوهر اطاعت كرده و حقوق انساني خود را ناديده گيرد. زن، همچون مرد، انساني است مستقل، با تمام خصوصيات انساني، و برخوردار از همه مواهب و حقوق انساني، كه خداوند عنايت نموده است. در دائره زوجيّت زن و شوهر شريك زندگي همديگرند نه رئيس و مرئوس. واداشتن زن به انجام امور منزل و ... ظلم به زن است.
از طرفي زن نبايد، حقّ شوهر را مشروط يا وسيله‌اي براي رسيدن به خواسته‌هاي خود نمايد، و وي را در تنگنا قرار دهد، تا براي رسيدن به حقّ خود، اميال و خواسته‌هاي زن را كه برخي مواقع خارج از حدود شرع و زياده خواهي و ...
است، انجام دهد، مثل اينكه از شوهر درخواست قطع رابطه با مادر خواهر و ...
كرده و يا وسيله‌اي گرانبها براي او خريداري نمايد و ... در اين صورت، زن در حقّ شوهر ظلم نموده است.



2. اذن خروج از منزل از شوهر

2. اذن خروج از منزل از شوهر
زن بايد براي خروج از منزل از شوهر اجازه بگيرد. اين اجازه، در مريضي و حج واجب و علم آموزي ساقط مي‌گردد. شوهر موظف است يا خود در (1). وسائل الشيعه، ج 14، كتاب النكاح باب 95، ابواب مقدماته و آدابه، ح 1، ص 130 و نيز الخصال، ج 1، ص 130، بحارالانوار از خصال نقل كرده است، ج 100، ص 242، ح 9.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 221
منزل اسباب تعليم زن را در علوم ديني مهيا نمايد، يا امكانات بيرون از منزل را در اختيار وي قرار دهد. همچنين اين اجازه با شرط ضمن عقد قابل اسقاط است.



تكاليف و وظايف مشترك زن و شوهر





1. وفاداري‌

1. وفاداري
زن و شوهر موظّف اند، در ايجاد رابطه عاطفي كه يكي از اركان علقه بين زوجيّت است، تلاش نموده و اين عاطفه را خالصانه و بي‌شائبه حفظ نمايند.
عدم وفاداري هر يك از طرفين، خيانت به عاطفه و احساس خالصانه طرف ديگر است كه ضربه‌اي جبران‌ناپذير بر پيكر خانواده وارد مي‌سازد چرا كه امكان بخشش كمتر است.



2. معاضدت و همكاري در تربيت فرزند

2. معاضدت و همكاري در تربيت فرزند
تربيت فرزند به عهده هر دو پدر و مادر است و مسئول تربيت و پرورش فرزند در جنبه‌هاي مختلف هستند و هر يك بايد نقش خود را ايفا نمايند. به جهت اينكه بيشتر نيازهاي عاطفي و جسمي كودك توسط مادر تأمين مي‌شود، وظيفه مادر بيشتر است لذا حقّ عاطفي مادر نيز بيشتر است. البتّه در صورت تزاحم حقّ عاطفي مادر با حقّ مالي پدر، حقّ پدر مقدّم است، چنانكه حقّ همسر بر حقّ والدين مقدّم است.



3. رعايت حقوق يكديگر

3. رعايت حقوق يكديگر
وظيفه اصلي زن و شوهر رعايت حقوق شرعي و قانوني يكديگر است.
در اين صورت است كه خانواده از نظام استبدادي و زن سالاري و مرد سالاري نجات يافته و حقّ خواهي و حقّ سالاري و تكليف مداري، حاكميت مي‌يابد.



4. امر به معروف و نهي از منكر

4. امر به معروف و نهي از منكر
در قرآن با 9 بار تكرار، وجوب امر به معروف و نهي از منكر بر زن و مرد مسلّم گرديده بنابر اين، بر همه مسلمانان از جمله زن و شوهر لازم است يكديگر را در معروف و منكر تذّكر دهند: «وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ» «1» «مردان و زنان مؤمن بر يكديگر ولايت دارند، يكديگر را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مي‌كنند».
و همچنين، حديثي مسئوليّت همگاني را بيان مي‌دارد: «كلّكم راعٍ و كلّكم مسئوول عن رعيّته». «2»




روابط زن و شوهر در اسلام‌





روابط مومنين با يكديگر

روابط مومنين با يكديگر
احاديث زيادي در منع از غمگين و ناراحت ساختن مؤمنين و مجازات اخروي آن آمده است به برخي از آنها اشاره مي‌نمائيم:
قال رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: «مَنْ احْزَنَ مؤمناً ثمَّ اعطاهُ الدنيا لم يكن ذلك كفّارَتَهُ وَ لَمْ يُوجَرُ عليه». «3» پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: «آن كه انسان مؤمني را غمگين سازد، اگر همه دنيا را به او بدهد جبران كارش نمي‌شود و پاداشي نيز (در اين بخشش دنيا) ندارد».
پيامبر گرامي در جايي ديگر فرموده‌اند: «مَنْ آذي مؤمناً فَقَدْ آذاني وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذَي اللَّه، وَ مَنْ آذي اللَّه فهو ملعونٌ في التوارة و الانجيل و (1). توبه، آيه 71.
(2). بحارالانوار، ج 35، ص 38.
(3). بحارالانوار، ج 75، ص 150.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 223
الزبور والفرقان». «1» «آن كه به مومني آزار رساند، مرا آزار كرده است و آن كه مرا آزار دهد، خداي را آزار داده است، و آن كه خداي را آزار داده، در توارت و انجيل و زبور و قرآن نفرين شده است».
همچنين، امام صادق عليه السلام در اين باره فرمودند: «خداوند مي‌فرمايد: آن كه بنده مؤمن مرا بيازارد، آگاه باشد، به جنگ از ناحيه من». «2» همچنين پيامبر صلي الله عليه و آله در پرهيز از تحقير و رفتاري ناخوشايند با مؤمنين فرموده‌اند:
«آن كه مؤمني را به قصد تحقير (از نزد خويش) براند يا به او سيلي بزند، يا با او برخوردي ناخوشايند داشته باشد، ملائكه او را نفرين كنند، تا آنگاه كه آن مؤمن را نسبت به حقّ‌اش راضي كند و از كردارش (نسبت به او) توبه كند و آمرزش بخواهد ...». «3» اين احاديث و آياتي در اين موضوع در قرآن، نشانگر اهميت و وجود حدّ و مرز اخلاقي بين مسلمانان بوده، و تعدّي از اين حدّ و مرز مستوجب عذاب اخروي هست. روابط زن و شوهر نيز، از اين دائره مستثني نبوده، و هر يك، ملزم به رعايت اين حدّ و مرز شرعي در روابط خود مي‌باشند. علاوه بر اين، به لحاظ رابطه بين زن و شوهر و دوام زندگي زوجين به سبب علقه صميميّت و رحمت و يكپارچگي، الزامات اخلاقي، بيش از اين مي‌طلبد، تا استحكام و بنيان زندگي زوجين، در سايه آن خدشه دار نشده و تداوم يابد. چرا كه مسئله ازدواج، صرفاً تشكيل خانواده و اشباع غرايز نفساني نبوده، بلكه تأمين (1). همان.
(2). كافي، ج 2، ص 350.
(3). علل الشرايع، ج 2، ص 210.
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نيازهاي روحي و عاطفي در هماهنگي روح و جسم با انسان ديگري نيز هست. آيه شريفه 21 سوره روم به اين مطلب اشاره نموده و مي‌فرمايد:
«وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»
«و از نشانه‌هاي او اين است كه همسراني از جنس خود شما براي شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد، و در ميان‌تان مودّت و رحمت قرار داد».
اين آيه شريفه، به خلقت يكسان زن و شوهر اشاره داشته و آن را يكي از نشانه‌هاي خداوند عنوان نموده است. بنابراين، تأكيد بر انسانيّت انسان، گوياي رعايت حقوق انساني هر دو طرف مي‌باشد، چرا كه هر دو از ذات انساني واحد و يگانه با تمام ويژگي‌هاي انساني برخوردار هستند. فراز ديگر آيه علت يكساني خلقت را آرامش مرد در كنار زن در سايه رابطه مودّت و رحمت عنوان نموده است. رابطه مودّت و رحمت رابطه‌اي پيوسته، در سراسر زندگي زوجين است كه احساس عقلاني محبّت‌آميز و مودّت آن را تشكيل مي‌دهد، لذا، احساسي غير عقلاني و زودگذر و متّكي به هواي نفساني در اين ارتباط نمي‌گنجد. اين رابطه، ايثار و گذشت و رحمت، بي‌پيرايگي، و يكدلي و عشق و صميميّت و عقلانيّت و منطق و اصول انساني و اسلامي را در بر دارد، چنين ارتباطي است كه زن و شوهر را وا مي‌دارد، متناسب با ظرفيّت خانوادگي، روحي و اجتماعي يكديگر را درك نموده و مسئوليّت‌پذير باشند، و با يكديگر همچون دوستي صميمي زندگي كنند. در چنين فضايي، ديگر خودكامگي و خودنگري، جايگاهي پيدا نكرده و اين رابطه به جاي انديشه و احساس در عمل به ظهور و بروز خواهد رسيد، و هر يك از زوجين براي رسيدگي به دردها و مشكلات يكديگر و رسيدن به آمال و آروزها از يكديگر پيشي گرفته، و در اصلاح اشتباهات يكديگر با مدارا و رفق و حكمت برخورد خواهند نمود. در اين صورت است كه زندگي زن و شوهر در
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«آرامش» سپري شده و در كنار زيبائيهاي زندگي به خوشبختي دست مي‌يابند. خداوند حكيم براي جلوگيري از خودكامگي و خود محوري زن و شوهر، قوانين و مقرراتي به صورت حقوق و تكليف قرار داده است تا هر دو ملزم به رعايت آن گردند؛ امّا براي اينكه رابطه زن و شوهر در حدّ قانون قهرآميز، به رابطه‌اي خشك و قهريّه مبدّل نشود، براي تحكيم بنيان خانواده و تلاش ايثار گرانه زن و شوهر در تأمين نيازهاي يكديگر پاداش‌هايي قرار داده است كه رابطه موّدت و رحمت را مصداق و معنا مي‌بخشد. چنانكه وظيفه شوهر تأمين تمامي نيازهاي مالي زن نيست، امّا تلاش مرد براي تأمين خواسته‌هاي مالي زن پاداشي همچون پاداش مجاهد در راه خدا، در پي دارد كه مي‌فرمايد: «الْكادّ عَلي عِيالِه كالْمُجاهِدِ فِي سَبيلِ اللَّهِ». «1» همچنين پيامبر گرامي اسلام فرمودند: «يا علي كسي كه از خدمت به عيال «2» ننگ عار ندارد، بدون حساب وارد بهشت مي‌شود. يا علي خدمت به خانواده كفّاره گناهان كبيره است و خشم خداوند را خاموش مي‌سازد و مهرها و صداق‌هاي حورالعين محسوب مي‌شود، و بر حسنات و درجات انسانها مي‌افزايد، يا علي، خدمت نمي‌كند خانواده را، مگر صدّيق و يا شهيد خداوند براي او خير دنيا و آخرت را مي‌خواهد». «3» همچنين انجام كارهاي منزل و نگه‌داري وتر و خشك كردن بچه وظيفه زن نيست، امّا براي اينكه ايثار و گذشت و لطف و رحمت در خانواده مفهوم و ارزش والايي به خود بگيرد، براي تلاش زن نيز در خانواده پاداش‌هايي (1). وسائل الشيعه، ابواب مقدمات تجارت، باب 23.
(2). عيال در لغت به معني زن و فرزند، اهل خانه و كساني كه نانخور مرد باشند، است.
(3). مستدرك الوسايل، ج 13، ص 49، باب 17 و بيان پاداش‌هاي ديگر در حديثي در بحارالانوار، ج 10، ص 132 و جامع الاخبار، ص 102.
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منظور شده است. چنانكه امام صادق عليه السلام به نقل از پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله مي‌فرمايد:
«ايّما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع الي تريد به صلاحا نظر اللَّه اليها و من نظر اللَّه اليه لم يعذّبه «1»».
هر زني كه در خانه شوهرش چيزي را براي سامان دادن وضع خانه جابجا كند، خداوند نظر رحمت به او مي‌نمايد، و هر كس مورد نظر رحمت خدا قرار گيرد، خدا عذاب‌اش نمي‌كند».
در اسلام تا جايي ايثار در خانواده، مطرح است كه رعايت نظر همسر در غذا خوردن نيز مدنظر قرار داده شده است، بطوري كه پيامبر مي‌فرمايد:
«الْمُؤمِنُ يأكل بشهوة اهله، و المنافقُ يأكل اهْلُهُ بشهوته» «2»
«مؤمن به ميل همسرش غذا مي‌خورد و منافق، همسرش به ميل او غذا مي‌خورد».
قرآن نوع ارتباط و پيوستگي را كه عبارت از مودّت و رحمت است، در قالب لباس نيز بيان نموده است: «هُنَّ لباسٌ لَكُمْ وَ انْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» «3»
زنان لباس (زينت و مايه عفاف و پاكي) شما و شما مايه عفاف و پاكي و لباس زنان هستيد».
در اين آيه، با كمال صراحت و شيوايي ارتباط و پيوستگي و نوع روابط زن و شوهر بيان شده است. تشبيه نمودن زن و شوهر به لباس، تعبيري روشن، و در عين حال پر معني و زيباست كه بيان‌گر نسبت زن و شوهر به يكديگر، در قالب استعاره هست. چنانكه پيداست لباس هم زينت است و زيبايي بخش، و (1). وسايل الشيعه، ج 15، ص 175 و نيز بحارالانوار، ج 101، باب ثواب النساء ... ح 1.
(2). بحارالانوار، ج 62، ص 291.
(3). بقره، آيه 187.
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هم زشتي‌ها را مي‌پوشاند، و نيز وسيله‌اي براي حفظ عفت و پاكي است. بنابر اين، زن و شوهر بايد در تأمين نيازهاي روحي و جسمي يكديگر بكوشند علاوه بر اين، زشتيها را پوشانده و با رفق و مدارا يكپارچگي و همدلي و مسئوليّت پذيري در قبال ديگري را بروز نمايند.
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اشاره

حقوق فردي و اجتماعي زن از ديدگاه اسلام زن علاوه بر برخورداري از حقوق خاص در دائره زوجيّت، به عنوان انساني مستقل نيز، داراي حقوقي است كه بدان‌ها مي‌پردازيم:



1. حقوق انساني‌

1. حقوق انساني
در اسلام زن و مرد در خلقت و ويژگي‌هاي انساني يكسان خلق شده و از نظر ذات انساني از حقوق يكسان برخوردارند. در اين زمينه، در بحث خلقت زن در قرآن و مقام زن در قرآن به تفضيل سخن رفته است.
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2. حقّ تعليم و تعلّم
وجوب تعلّم و علم آموزي بر همگان با 27 بار تكرار در قرآن كه آيات به عليم بصير و ... ختم گرديده است با استعمال فعل امر «1» اعْلَمُوا اثبات مي‌گردد.
احاديث زيادي نيز دلالت بر وجوب علم آموزي بر هر زن و مردي دارد.
چنانكه پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله فرمودند: «طَلَبُ الْعِلْمِ فريضَةٌ عَلي كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمةٌ» «2» 
(1). فعل امر اگر از بالا دست باشد، دلالت بر وجوب مي‌كند.
(2). الحياة، ج 1، ص 701.
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«يادگيري علم بر هر مرد مسلمان و زن مسلماني واجب است». همچنين علي عليه السلام دستور به يادگيري قرآن داده و مي‌فرمايند: «وَ تَعَلَّمُوا القُرْآنَ فِانّهُ احْسَنُ الحديثِ، و تَفَقَّهُوا فيه فانّه ربيعُ القُلُوبِ» «1»
«قرآن را بياموزيد زيرا بهترين سخنان است، و در قرآن كنكاشي و تدبّر كنيد چون بهار دل‌هاست».
از اين روست كه دلايل وجوب علم را در آيات و احاديث مي‌يابيم، پيامبر صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند: «خداوند به وسيله علم پرسش مي‌شود و به وسيله علم اطاعت مي‌شود، خير دنيا و آخرت در علم است و شرّ دنيا و آخرت در جهل». «2» امام صادق عليه السلام نيز پايه اوّل رسيدن به نور علم و معرفت و شهود را محقّق ساختن حقيقت عبوديّت و بندگي خداوند در خويش مي‌دانند: «فأنْ ارَدْتَ العِلْمَ فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ حَقيقَةَ العُبُوديَّةٍ» «3»
و چنين علمي را نور خدا مي‌دانند و مي‌فرمايد:
«آن علم آموختني نيست، همانا نوري است كه در دل آن كس كه خداوند بخواهد راهنمايي و هدايت‌اش كند، قرار مي‌گيرد» «4». ره توشه چنين علمي، صفاي باطن، تزكيه نفس و زهد و تقواست، چنانكه رسول خدا صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند: «اگر بنده‌اي چهل صباح براي خداوند خالص گردد، خداوند چشمه‌هايي از حكمت و معرفت را از قلب‌اش بر زبان‌اش جاري مي‌سازد». «5» از اين روست كه قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ» «6»
و (1). نهج البلاغه، خطبه 110.
(2). مشكوة الانوار، ص 135، و قريب همين مضمون تحف العقول، ص 27.
(3). بحارالانوار، ج 1، ص 225.
(4). همان، ج 77، ص 263.
(5). همان، ج 70، ص 242، و ج 5، ص 85.
(6) فاطر آيه 28
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ايمان و علم در كنار هم درجات مؤمن را بالا مي‌برد: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجاتٍ» «1»
«خداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان عالم را بلند و رفيع مي‌گرداند». در اين نوع علم و ارزش عالم نيز زن و مرد يكسان‌اند.
طلب علم براي تبليغ دين امري ضروري است. قرآن كريم مقدمه تبليغ دين را علم آموزي و تفقّه در دين عنوان نموده، مي‌فرمايد: «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» «2»
«نبايد مؤمنان همگي بيرون رفته (و رسول را تنها گذارند)، بلكه از هر طائفه‌اي جمعي براي آموختن و تفقّه در علم دين آماده باشند، براي اينكه قوم خود را بترسانند و به سوي ايشان باز گردند شايد از نافرماني پرهيز نمايند».
بنابر، اين مباني ديني است، كه ممانعت از خروج زن براي تعليم بر شوهر حرام و تعليم زن بر وي واجب است: «و يحّرمُ علي الزوج منع الزوجة من الخروج للتعليم ان لم يكن عالماً و الّا علّمها وجوباً». «3» در تاريخ اسلام، در جامعه پر از خفقان عربستان، زنان زبده و اهل علم و تقوا حضور مثمر ثمر داشتند. حضرت زهرا عليها السلام كلاس درس داشتند، حضرت زينب عليها السلام از زنان اهل علم بودند، حضرت نفيسه عروس امام صادق عليه السلام 400 شاگرد مرد داشته و تدريس مي‌كردند». «4» (1). مجادله، آيه 11.
(2). توبه، آيه 132.
(3). جواهر الكلام، ج 31، ص 184.
(4). فصلنامه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ش 7، ص 39.
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علّامه مجلسي نيز چهار دختر خود را مجتهد تربيت كرده است.
مقام معظم رهبري حضرت آيت اللَّه خامنه‌اي در دفاع حقوق زنان و لزوم علم آموزي مي‌فرمايند:
«... بايد زنان و دختران وادار به تحصيلات عاليه شوند و تسهيلات لازم براي ورود دختران به مراكز عاليه علمي از طرق قانوني تأمين شود، زيرا زنان تنها با تكيه بر علم و معرفت و در اختيار قرار گرفتن قانون مي‌توانند از حقّ خود دفاع كنند». «1» همچنين ايشان در تحصيل زنان فرمودند: «زناني كه توانايي كسب دانش پزشكي را دارند، بر آنان فريضه است كه در رشته پزشكي به تحصيل بپردازند».
همچنين در اين رهنمودها ويژگيهاي زن مسلمان را چنين توصيف فرمودند:
«زن مسلمان بايد در راه فرزانگي و علم تلاش كند، در راه خود سازي معنوي و اخلاقي تلاش كند، در ميدان جهاد و مبارزه- از هر نوع آن- پيشقدم باشد، نسبت به زخارف دنيا و تجملات كم ارزش، بي اعتنا باشد، عفت و عصمت و طهارت‌اش در حدّي باشد كه چشم و نظر هرزه بيگانه را به خودي خود، دفع كند، در محيط خانه، دل آرام مرد، شوهر و فرزندان‌اش و مايه آرامش زندگي و آسايش محيط خانواده باشد». «2»



3. حقّ آزادي عقيده‌

3. حقّ آزادي عقيده
زن همچون مرد، در انديشيدن و عقايد و باورها آزاد است و تابعي از شوهر و پدر و ... نيست. او خود انساني است مستقل كه در سايه عقل و منطق و انديشه، جهان بيني و ديدگاهي را بر خود مي‌گزيند و بر آن پايدار مي‌ماند. (1). فصلنامه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ش 7، ص 39.
(2). فرمايشات آيت اللَّه خامنه‌اي، 31/ 4/ 76.
(3). رهنمودهاي حضرت آيت اللَّه خامنه‌اي درباره زن 26/ 10/ 68.



4. حقّ حرمت و امنيت و حفظ آبرو و حيثيت در خانواده و جامعه‌

4. حقّ حرمت و امنيت و حفظ آبرو و حيثيت در خانواده و جامعه
«فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً» «1» «البته نبايد چيزي از مهر او بازگيريد، آيا به وسيله تهمت زدن به زن مهر او را مي‌گيريد و اين بهتان و گناهي آشكار است.
علاوه بر اين، در جامعه نيز بايد حرمت و احترام زن به عنوان يك انسان حفظ شده، و به عنوان ابزار تبليغاتي مورد سوء استفاده واقع نشود. از اين جمله است مزاحمتها و نگاههاي نارواي مردان كه حريم آزادي و امنيت فردي زن را پايمال مي‌نمايد. زن حقّ دارد، به دور از اعمال تحريك‌آميز در جامعه حضور فعّال داشته باشد. زن ناموس خداست لذا حفظ حرمت و تأمين امنيت وي واجب است.



5. حقّ ارث‌

5. حقّ ارث
«اوَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» «2» «براي زنان سهمي از تركه ابوين و خويشان است، چه مال اندك باشد چه بسيار، نصيب هر كس از آن معين گرديده است».
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» «3» از امام رضا عليه السلام علت نصف بودن سهم زن از ارث سوال شد، فرمودند: به جهت اينكه زن زماني كه ازدواج مي‌كند، مالي را مي‌گيرد و مرد مي‌دهد، و علت ديگر اينكه زن عيال مرد است، اگر نياز مالي پيدا كرد، مرد پرداخت مي‌كند، از اين جهت است كه خداوند فرموده است: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي (1). نساء، آيه 20.
(2). نساء، آيه 7.
(3). نساء، آيه 11.
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النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» «1» علّامه محمد تقي جعفري قانون فوق را كلي ندانسته، و موارد نقض آن را چنين بر مي‌شمارند:
1. اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد، مال شش قسمت مي‌شود، چهار قسمت را پسر و هر يك از پدر و مادر يك قسمت مي‌برند.
2. اگر ميّت چند برادر و خواهر مادري داشته باشد، مال بطور مساوي ميان آنها تقسيم مي‌شود.
3. سهم الارث فرزندان برادر و خواهر مادري ميان زن و مرد مساوي تقسيم مي‌شود.
4. اگر وارث ميّت منحصر به جد و جدّه مادري باشد، مال ميان آنها مساوي تقسيم مي‌شود.
5. اگر وارث ميّت هم دايي و هم خاله داشته باشد، و همه آنها پدر و مادري يا پدري، يا مادري باشند، مال به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي‌شود، و در آن موارد كه مرد دو برابر زن ارث مي‌برد، بدان جهت است كه معمولًا زن‌ها كه اداره شئون خانواده را به عهده مي‌گيرند، از شركت دائمي در مسائل اقتصادي جامعه و ورود در انواع آن مسائل معذور مي‌باشند، لذا تهيه وسايل معيشت آنان براي مردان واجب است». «2»



حقّ ارث واقع نشدن زن‌

حقّ ارث واقع نشدن زن
«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً» «3» 
(1). علل الشرايع، ج 2، باب 371، ح 1، ص 257.
(2). ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج 11، محمدتقي جعفري، ص 300- 299.
(3). نساء، آيه 19.
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«اي اهل‌ايمان، براي شما حلال نيست‌كه زنان را به جبر و اكراه ميراث گيريد».



6. حقّ اداي واجبات و تزكيه نفس‌





اشاره

6. حقّ اداي واجبات و تزكيه نفس
«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» «1» «اي اهل ايمان، در نماز ركوع و سجود بجا آوريدو خالص او را بپرستيد و كار نيكو انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد».
همچنين خدا در تزكيه نفس و پاداش اخروي آن مي‌فرمايد:
«يا أَيَّتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلي رَبِّك راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي» «2» « (به اهل ايمان خطاب رسد كه) اي نفس قدسي مطمئن و دل آرام به حضور پروردگارت بازآي كه تو خشنود و او راضي از توست باز آي و در وصف بندگان خاصّ من درآي و در بهشت من داخل شو».
همچنين قرآن عبادت و بزرگي را، علّت آفرينش جنّ و انس عنوان نموده است «وَ ما خَلَقْتُ الجِنَّ وَ الانْسَ الّا ليعبدونَ» زن همچون مرد، بايد در طريق اداي واجبات و تزكيه نفس و معرفت الهي تلاش نمايد. هيچ يك از واجبات به جهت زن بودن از زن ساقط نشده است، بنابر اين شوهر و پدر و ...
نمي‌توانند مانع اداي واجبات از جمله نماز، حجاب و روزه و ... گردند. چرا كه در آيه 200 سوره آل عمران وجوب اداي وظايف شرعي بيان گرديده است:
«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ»
«بر انجام واجبات صبر كنيد»
در تفسير اين آيه، امام محمد باقر عليه السلام فرمودند: «بر انجام واجبات صبر (1). حج، آيه 77.
(2). فجر، آيه 30- 27.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 235
كنيد و با دشمنان تان پايداري كنيد و پيوند خود را با امام منتظرتان مستحكم كنيد». صيغه امر اتَّقُوا در قرآن 69 بار و صيغه‌هاي ديگر 9 بار تكرار شده كه دستور تقوا پيشگي به همه انسان‌ها مي‌باشد.



حقوق اجتماعي زن‌

حقوق اجتماعي زن
1. حقّ قضايي زن
يكي از مهم‌ترين حقوق اجتماعي انسان، حقوق قضايي است كه عمده آنها عبارتند از: حقّ طرح دعوي يا شكايت و حقّ مراجعه به مراجع قضايي (و لو بر خلاف ميل شوهر يا پدر يا عليه آنان)، شركت در محاكم مزبور و يا تقاضاي اجراي حكم از قبيل قصاص، تعزير و حقوق مالي يا براي اداي شهادت و امور ديگر مربوط به امر قضا. در اين حقوق فرقي ميان زن و مرد نيست. «1» 2. حقّ اشتغال
«وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ» «2»
«براي زنان از آنچه خود كسب مي‌كنند نصيب و بهره است».
طبق فرمايش اين آيه، زنان در فعاليّت اقتصادي آزاد بوده و درآمد حاصله از اين فعاليّت، به خود آنان اختصاص دارد و شوهر و پدر، حقّي در درآمد آنها نداشته و تصرف در مال زن بدون اذن او، مصداق، تصرف در مال غير بوده و حرام است. يكي از لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه، اشتغال زنان با رعايت شئونات اسلامي در مشاغل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اداري است كه بيش از نيمي از جمعيّت كشور را تشكيل مي‌دهند. علاوه بر اين، سهيم بودن در اداره كشور در عرصه‌هاي مختلف، باعث تعالي روحي و معنوي و علمي زنان است. (1). خامنه‌اي، سيّد محمد، حقوق زن، ص 81، 1375.
(2). نساء، آيه 32.
حقوق و تكاليف زوجين، ص: 236
3. حقوق سياسي زن و ولايت عامّه
«إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَي‌ءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ» «1» «همانا در آن ملك زني يافتم كه بر مردم آن كشور پادشاهي داشت و به آن زن هر گونه امور دنيوي عطا شده بود، علاوه بر اين‌ها تخت با عظمتي داشت».
در اين آيه و آيات بعدي، پادشاهي زن پذيرفته شده و تنها ايراد بر خداپرست نبودن وي وارد شده است. در برخورد با مشكل، مشورت و قدرت تدبير زن و توسّل به زور بازوي مردان جنگجوي طرف مشاوره ملكه سبأ، نشانگر قدرت تشخيص و مديريت يك زن است. ملكه سبا بجاي توسّل به زور و جنگ، با تدبير عقل و منطق، با حضرت سليمان روبرو مي‌شود و حقّ را مي‌پذيرد. تمامي اين آيات، ملكه سبا را به عنوان پادشاهي دور انديش و مدبّر و پذيرش و تسليم از روي عمق فكري، معرفي مي‌نمايد و نشان مي‌دهد كه يك زن مي‌تواند از تمامي مردان قوم خود عاقل‌تر باشد.
در سوره ممتحنه آيه 10 نيز مهاجرت في سبيل اللَّه و فعاليت سياسي مذهبي بر زن پذيرفته شده است:
«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الكُفّارِ»
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، چون زنان مؤمني كه مهاجرت كرده‌اند، به نزدتان آيند آنها را نزد كافران باز مگردانيد ...».
حقّ ذمّه و استجاره
در پيمان پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله با مردم مدينه در بند اوّل آمده است كه:
«پيمان و عهد خداوند با تمام مسلمانان را (زن و مرد) يكي است، از اين رو اگر دون پايه‌ترين آنها پيمان يا تعهداتي در برابر كفّار به ذمّه بگيرد، محترم و (1). نمل، آيه 44- 23.
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مقبول است». «1» «حقّ ذمّه و استجاره، نوعي حقّ و بستن قرار داد سياسي است كه، در صورت وجود شرايط لازم، به كسي كه تقاضاي پناهندگي سياسي يا امان كند، به نام حكومت اسلامي به وي وعده امنيت و پناه جاني و سياسي بدهد و دولت مكلّف است قبول ذمّه او را بپذيرد و امضاء كند. اين حقّ براي زن اهليّت و لياقت سياسي او را مي‌فهماند». «2» در صدر اسلام، فعاليت سياسي حضرت زهرا و حضرت زينب عليهم السلام در احقاق حقّ رهبري و تبليغ اسلام و ايستادگي در برابر جريانات انحرافي، نشانگر مسئوليّت اجتماعي و سياسي زن مي‌باشد. ورود دو زن، از اهل بيت عصمت و طهارت در مسائل سياسي، سر مشقي است براي ترسيم حقوق و مسئوليّت سياسي زن در اسلام. در ولايت عامه آنچه مطرح است اهليّت و لياقت سياسي است نه جنسيت.
قبل از وقوع انقلاب اسلامي ايران نيز حضرت امام خميني قدس سرهم به تأسي از سيره پيامبر و ائمه عليهم السلام نياز جامعه را به حضور فعال زنان احساس نموده و با فتوايي اجازه شوهر براي حضور در تظاهرات و خروج از منزل را لغو نمودند. اين حكم ولايي، يكي از موانع حضور و مشاركت سياسي زنان را از ميان برداشت «3» و در آغاز انقلاب اسلامي فرمودند: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند. آنان از حقّ رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند». «4» (1). جهت اطلاع از مفاد پيمان نامه رجوع شود به بحارالانوار، ج 19، ص 110- 111 و نيز سيره ابن هشام، ج 1، ص 504- 505 و 5.
(2). خامنه‌اي، سيّد محمد، حقوق زن، مقايسه حقوق بشري و مدني زن در اسلام و اعلاميه حقوق بشر، ص 79- 78.
(3). فصلنامه شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان شماره 7 ص 41.
(4). امام خميني قدس سرهم، 113/ 11/ 1357 صحيفه نور.
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همچنين مقام معظم رهبري حضرت آيت اللَّه خامنه‌اي در مشاركت سياسي زنان فرمودند: «در ميدان‌هاي سياسي كشور ما زناني هستند كه قدرت تحليل مسائل پيچيده سياسي، آماده پذيرش مسئوليت در نظام هستند، كه اين روند رو به گسترش است و در زمينه‌هاي علمي- به ويژه پزشكي- نيز وجود خانم‌ها بايد رو به گسترش باشد». «1» 4. داوري زن در حكومت حضرت مهدي (عج)
امام باقر عليه السلام درباره قضاوت زنان و ميزان رشد آنان مي‌فرمايد: «و تؤتون الحكمة في زمانه حتي انَّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب اللَّه تعالي و سنة رسول اللَّه صلي الله عليه و آله» «2» «در زمان مهدي عليه السلام حكمت عطا مي‌شود تا اينكه زن در خانه‌اش مطابق كتاب خدا و سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله قضاوت مي‌كند».
اين حديث عدم امكان ذاتي زن در داوري را ردّ نموده و عوامل محيطي را مانع رشد و عدم توانايي در قضاوت مي‌داند.
5. ولايت زن بر زن (امامت جماعت)
در جواهر الكلام امامت زن بر زن را جائز دانسته ولي در امامت جمعه و جماعت ذكوريت را شرط دانسته است. زن براي مردان و يا به صورت مختلط نمي‌تواند امام باشد. «3» بنابر اين زن واجد شرائط امامت هست، ولي نمي‌تواند امام جماعت مردان شود. سرّ اين مطلب، در عدم توانايي زن نيست، در (1). رهنمود به زنان 26/ 10/ 68.
(2). بحارالانوار، ج 51، ص 352- در موضوع داوري زنان رجوع شود به مقاله سير آراء و ديدگاه‌هاي فقه شيعه و اهل سنّت مجلّه فقه كاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 16- 15 دفتر تبليغات اسلامي.
(3). النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، كتاب الصلاة، الجزء الرابع، ص 392.
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اين صورت بايد براي امامت زنان هم ممنوع مي‌شد. اينجا حفظ كرامت و حجاب و رعايت تقواست و تحقير مرد، كه توانايي حفظ چشم و افكار را در صورت زن بودن امام جماعت نخواهد داشت. در واقع، عدم توانايي مرد، بر كفّ نفس را به اثبات مي‌رساند نه نقض ذاتي يا عدم توانايي زن! از اين رو نماز مرد، پشت سر نمازگزار زن موجب بطلان نماز مرد است.
6. حقّ امر به معروف و نهي از منكر
قرآن به همه انسانها اعم از زن و مرد دستور مي‌دهد در راه دين قيام كرده و تفكر كنند و خدا را بپرستند.
«قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْني وَفُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ» «1» «اي رسول به امّت بگو من شما را به يك سخن پند مي‌دهم و آن اين است كه براي خدا خالص يك نفر و يا دو نفر با هم به تنهايي در امر دين‌تان قيام كنيد، درباره من عقل خود را به كار بنديد تا به خوبي دريابيد كه صاحب شما امّت را جنون نيست، رسولي است از جانب خدا، كه از پيش شما را از عذاب سخت مي‌ترساند».
همچنين در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد:
«وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلي الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ» «2» «و بايد برخي از شما مسلمانان، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكاري و نهي از بديها بنمايند، و اينها هستند كه رستگار خواهند بود».
كلمه امّت اختصاص به جنس مرد نداشته و شامل كليه مسلمانان اعم از زن و مرد مي‌شود. (1) سبا آيه 46
(2) آل عمران آيه 104



يافته‌هاي پژوهش در مطالعات بنيادي‌

يافته‌هاي پژوهش در مطالعات بنيادي 1. فرهنگ غالب و عرفيّات، در اعصار مختلف با ديدگاه و مواضع اسلام طوري آميخته شده است كه، گاهي فرهنگ غالب، ديدگاه اسلام تلقي مي‌گردد.
2. علت برخوردها و ديدگاه‌هاي تحقيرآميز بعضي از قشر مذهبي و متعصّب، وجود تفسير به رأي‌ها و احاديث جعلي در كتب احاديث و عدم پژوهش علمي و كنكاشي لازم، در صحت و سقم احاديث، و استناد به اين احاديث در كتب مذهبي و سخنراني و منابر مي‌باشد كه به صورت فرهنگ عمومي در آمده است.
3. برخورد تعبّدي قشر مذهبي با احاديث و كتب حديث
4. استنباط فقهي وجوب يا حرمت، از مضمون برخي روايات در توصيه اخلاقي و ارشادي جهت اثبات باورهاي شخصي خود و استناد به آن در تبيين ديدگاه اسلام.
5. شناخت مردان و نويسندگان كتب حقوق زن در اسلام، از روحيه و ويژگي‌هاي زن، از لابلاي كتابهاي موجود و ذهنيات خود، با دركي تجربي و حصولي و استقرايي محدود به محيط پيرامون خود بوده است.
6. محتواي كتب در موضوع حقوق زن و مسائل مربوط به آن با نويسندگان مرد با تعداد زياد، بيشتر ذهني و پيش داوري و فاقد محتواي (1). سبأ، آيه 46.
(2). آل عمران، آيه 104.
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علمي است، ولي محتواي كتب در همين موضوع با نويسندگان زن با تعداد اندك، توأم با واقعي بيني و درك صحيح از مسائل و مشكلات مربوط به زن و در بيشتر موارد، با اعمال روش علمي تحقيق مي‌باشد.
7. عدم پژوهش، با روش‌هاي علمي در منابع ديني، قبل از اظهار نظر در مسائل ديني از جمله مسائل مربوط به زن.
8. عدم خودباوري و آگاهي زنان از قابليّت‌ها و حقوق و تكاليف خود.
9. در برخي از كتب با عنوان حقوق زن در اسلام به جاي تبيين حقوق زن در اسلام، تكليف زن و ازدواج و انواع آن و تعدد زوجات كه از حقوق مرد است، مطرح شده است.
10. بيشترين دغدغه نويسندگان مرد، در موضوع حقوق زن در اسلام، مقابله با حركت‌هاي فمينيستي، و مقاومت در برابر دگرگوني نقش صد در صد مطيع و وابسته به مرد و خانه داري و بدون خواسته و انتظار زن بوده است، نه تبيين صحيح آن از نظر اسلام و در راستاي استيفاي حقوق زنان، از اين رو بيشتر كتاب‌هاي مطابق با واقع و ديدگاه اسلام از سال 1370 به بعد نوشته شده است.
11. بيش از 338 عنوان كتاب در زمينه حقوق زن در اسلام، باورها و سليقه‌هاي شخصي خود را به نام ديدگاه اسلام، عنوان نموده‌اند كه، برخي از مطالب، با تعاليم اسلام و حقوق زن در اسلام، صد در صد منافات دارد.
12. در حال حاضر تنها منبع موثّق و قابل اطمينان در سطح كتب و مطبوعات، 28 عنوان كتاب «1» و فصلنامه كتاب زنان شوراي فرهنگي اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.
13. انتظار مردان، از زنان، موجودي بي عيب و نقص است، و همواره (1). اسامي برخي از اين كتابها در پايان كتاب به ضميمه آمده است.
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تأكيد و مواخذه‌ها بر رفع عيوب زن‌هاست، در حالي كه مردها، عيب و ايرادي بر خود نمي‌پذيرند، و در دايره‌ي زوجيّت، تنها رسالت مرد، رفع عيوب زن و زهراگونه نمودن وي است، بدون آن كه در خود نيز صفاتي علي گونه ايجاد نمايد.
14. ضعف جسمي زن و نابرابري زن و مرد در قدرت جسمي و نيز آسيب پذيري زن در حفظ امنّيت خود همواره به ضعف و نابرابري عقلي و استعدادهاي فطري و توانمندي علمي و ... تلقي شده است، در حالي كه جسم و عقل دو مقوله كاملًا جدا از هم بوده و ناتواني جسمي به ناتواني عقلي ذاتي منجر نمي‌گردد. بسياري از مردان معلول و فاقد سلامت جسمي، داراي مراتب عقلي و علمي بسيار بالايي هستند، اگر ضعف و قوّت جسم را در ضعف و قوّت عقل دخيل بدانيم، بايد در مورد مردان فاقد سلامت جسمي نيز دخيل باشد، چون مرد نيز چون زن، انسان و مخلوق خداست و واقعيّت‌هاي بيشماري در بين زنان و مردان خلاف اين مدعاست.
15. علت موفقيّت نسبي حركت‌هاي فمينيستي در ايران، تبعيض و احساس ظلم زنان در چهل سال گذشته، عمل نكردن به حقوق زن در اسلام، در جنبه‌ها و عرصه‌هاي مختلف بوده است. در صورت تحقق حقوق زن در اسلام در زندگي زنان مسلمان، علاوه بر عدم موفقيّت و تاثير تبليغات فمينيستي در كشورهاي مسلمان، فرهنگ اسلامي مي‌تواند در انگيزه و جنبش زنان كشورهاي غير مسلمان تاثير گذاشته، و مانع سوء استفاده سازمان‌هاي بين المللي از مبارزات به حقّ آنان گردد.
والسلام علي من اتبع الهدي
خواهرم، برادرم،
رمز هرگونه موفقيّت در حقّ‌مداري و تكليف نگري است.



ضميمه‌

ضميمه فهرست كتاب‌هايي كه درباره مسائل زنان، به دور از تناقض گويي و بازگويي باورهاي شخصي در پناه دين، و تفسير به رأي و تعصب مردانه، احكام و ديدگاه‌هاي اسلام و روان‌شناسي زن را بيان نموده‌اند:



كتب به زبان عربي‌

كتب به زبان عربي
1. علّامه سيّد محمد حسين فضل اللَّه، المرأة بين واقعها و حقّها في‌الاجتماع السياسي الاسلامي النشر دارالثقلين، بيروت- لبنان
2. علّامه سيّد محمد حسين فضل اللَّه، تأملات اسلاميّه حول المرأة. 1417 ه.- 1997
م
3. علّامه سيّد محمد حسين فضل اللَّه، دينا المرأة
4. علّامه سيّد محمد حسين فضل اللَّه، متن اصلي شيوه همسر داري.
5. شيخ محمد حسين شمس الدين، چاپ اوّل 1995، لبنان- بيروت- مؤسسه المنار.



كتب فارسي‌

كتب فارسي
1. ترجمه با عنوان حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام، مترجم محسن عابدي، پاييز 76 چاپ اوّل انتشارات بعثت.
2. سيّد محمد خامنه‌اي، حقوق زن، مقايسه حقوق بشري و مدني زن در اسلام و اعلاميه حقوق بشر چاپ اوّل 1363، چاپ دوم 1375. شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
3. شكوه، نوابي نژاد، روان شناسي زن، چاپ اوّل 1378، نشر بانو.
4. غلامعلي افروز، روان‌شناسي خانواده همسران برتر. چاپ اوّل پاييز 1377، تيراژ 5000 جلد.
5. عباس علي محمودي، زن در اسلام، چاپ اوّل 17 شهريور 1360.
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6. عباس علي محمودي، حوري كيست؟ چاپ اوّل 1379. تهران، ناشر سفير صبح
7. سيّد محمد حسين فضل اللَّه. نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي. ترجمه عبدالهادي فقهي زاده، نشر ميزان- نشر دادگستر. چاپ اوّل، پاييز 1378.
8. مرتضي فهيم كرماني، زن و پيام آوري، چاپ اوّل 1370، قم دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
9. ثريا مكنون، مريم صانع پور. بررسي تاريخي منزلت زن از ديدگاه اسلام و تطبيق الگوي صدر اسلام با جامعه كنوني، چاپ سوم 1374 تاليف 1365. مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي.
10. زهرا آيت اللّهي، زن، دين، سياست، صاحب امتياز شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ناشر سفير صبح، چاپ اوّل 1380.
11. عباس علي محمودي، پژوهشي قرآني، فقهي و حقوقي درباره مرد و زن. چاپ اوّل بهار 1378 تهران، نشر مطهّر.
12. مهدي مهريزي، زن. نشر خرّم چاپ اوّل 1377.
13. محمد مجد، انسان در دو جلوه، روان‌شناسي زن و مرد، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي مكيال، چاپ اوّل 1379.
14. محمدمجد، انسان در مسير زندگي- دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، چاپ اوّل 1376.
15. احمد دهقان، مقام دختران در اسلام، چاپ اوّل 1380. انتشارات لاهيچي.
16. غلامرضا صديق اورعي، تمكين بانو- رياست شوهر (از ديدگاه قانون مدني و جامعه) شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان. نشر سفير صبح چاپ اوّل 1380.
17. علوّيه همايوني، زن مظهر خلاقيّت اللَّه، چاپ اوّل بهمن ماه 63 اصفهان.
18. احمد بهشتي. خانواده در قرآن، چاپ دوم 1377. مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
19. احمد آذري قمي، سيماي زن در نظام اسلامي، چاپ اوّل 1372.
20. عبداللَّه جوادي آملي، زن در آيينه جلال و جمال. مركز نشر اسراء.
21. محمد فنايي اشكوري، منزلت زن در انديشه اسلامي. انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول 1376، چاپ دوم 1378.
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1. قرآن
2. وسايل الشيعه
3. بحارالانوار
4. تحف العقول
5. نهج البلاغه
6. اصول كافي
7. فروع كافي
8. مستدرك الوسايل
9. رساله حقوق امام سجاد عليه السلام
10. تفسير الميزان
11. تفسير مجمع البيان
12. مقتنيات الدرر
13. تفسير نمونه
14. مجلّه فقه، كاوشي نو در فقه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي قم شماره 15- 16 بهار- تابستان 1377 و شماره 25- 26 پاييز و زمستان 1379
15. جنّاتي، محمد ابراهيم. منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، چاپ اوّل 1370، چاپ موسسه كيهان
16. جنّاتي، محمد ابراهيم. ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، چاپ اوّل 1372، چاپ موسسه كيهان
17. كتاب زنان فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي شوراي زنان
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18. فضل اللَّه، سيّد محمد حسين. المراة بين واقعها و حقها في الاجتماع السياسي الاسلامي النشر دارالثقلين. بيروت- لبنان.
19. فضل اللَّه، سيّد محمد حسين. تأملات اسلامية حول المراة، 1997 م
20. فضل اللَّه، سيّد محمد حسين. دنيا المراة
21. فضل اللَّه، سيّد محمد حسين. شيوه همسر داري. مترجم
22. شمس الدين، شيخ محمد مهدي، حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام، مترجم محسن عابدي پاييز 76 چاپ اوّل انتشارات بعثت
23. فضل اللَّه، سيّد محمد حسين، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي، ترجمه عبدالهادي فقهي زاده، نشر ميزان، نشر دادگستر، چاپ اوّل، پاييز 1378
24. عباسعلي محمودي، پژوهشي قرآني، فقهي و حقوقي درباره مرد و زن. چاپ اوّل بهار 1378 تهران نشر مطهّر
25. محمودي، عباس علي. زن در اسلام. چاپ اوّل 17 شهريور 1360
26. فنايي اشكوري، محمد. منزلت زن در انديشه اسلامي. انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني چاپ اوّل 1376، چاپ دوم 1378
27. فهيم كرماني، مرتضي. زن و پيام آوري. چاپ اوّل 1370. قم دفتر نشر فرهنگ اسلامي
28. محمودي، عباس علي. حوري كيست؟ چاپ اوّل 1379، تهران، ناشر سفير صبح
29. آيت اللهي، زهرا. زن، دين، سياست. صاحب امتياز شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ناشر سفير صبح، چاپ اوّل 1380.
30. كاترين مارشال، گرچن، ب، راس من، روش تحقيق كيفي، مترجم علي پارساييان، سيّد محمد اعرابي 1995، چاپ اوّل 1377
31. علّامه عسگري، سيّد مرتضي. يكصد و پنجاه صحابي ساختگي. 4 جلد. مترجم عطاء محمد سردارنيا
32. چت، جان. پنجاه متفكر بزرگ معاصر. مترجم محسن حكيمي.
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آثار منتشره مؤلف
1. حقوق و تكاليف زوجين و مقايسه تطبيقي با متون مذهبي (اثر حاضر).
2. حقوق و وظايف زن و شوهر.
3. نقش تربيتي والدين و رسانه‌هاي گروهي در الگوپذيري نوجوانان و جوانان.
4. حجاب از منظر فطرت و عقل و شرع، چاپ دوم.
5. مجموعه داستان‌هاي واقعي، چاپ دوم.
6. عدم سازگاري اسلام و ايده جامعه مدني.
7. علل ظهور امام زمان عجّل اللَّه فرجه.



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
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بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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